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بُـعــــــدِمــعــــــــــــــــــــــــــنوــےط

بسمه‌تعالی

شماره هفتم مقام امین، نشریه‌ای که رسالت آن تبیین مسـأله انسان جامع و 

کامل حوزوی است در ایام ماه مبارک رمضان و در آستانه انتخابات ریاست 

جمهوری پا به عرصه وجود می‌گذارد.

ماه رمضان و ما اَدراکَ ما شــهر رمضان، ماهی که عید اولیاءالله اســت، ماه 

قــرآن و مــاه صیــام و مــاه تقــوی و ورع و پاک‌دامنــی و دعا و مناجــات و قرب 

پروردگار است، ماهی که در لیالی قدرش مقدرات یک سال نوشته می‌شود.

پــروردگارا بهترین‌هــا را در شــب‌های قدر برای امت اســام و ملــت عزیز ما و 

نظام و انقلاب ما ثبت و ضبط بفرما.

پــروردگارا در این انتخابات پیش رو شایســته‌ترین فــرد که بتواند خدمتگزار 

موفقی برای این نظام باشد پیروز بگردان.

فردی که ایمان و اعتقاد راســخ به مبانی اســام سیاسی داشته باشد و برای 

رسیدن به اهداف متعالی انقلاب آن‌گونه که امامین انقلاب تصویر فرمودند 

شب و روز نشناسد و جانانه و جهادی حرکت کند.

پــروردگار توجهــات و تفضلات حضــرت ولی‌عصر ؟عج؟ را شــامل عزیزان 

نشریه و حوزه ما و جمیع امت اسلام بفرما.

آمین رب‌العالمین

محمود زرین پر  

مدیر مسئول و سردبیر 



کــه حفظ حــروف و صورت  جوینــد؛ و دیگــر آنان 
قــرآن می‌کننــد و تضییــع حــدود آن می‌نماینــد و 
او را پشــت ســر اندازنــد. چنانچه ســوار قدح خود 
را بــه پشــت آویــزد خداونــد این قســم حملــه قرآن 
را زیــاد نکند. طایفه دیگر آنان هســتند کــه قرآن را 
قرائــت کنند و با دوای قــرآن دردهای قلب خود را 
عــاج کننــد پس به‌واســطه آن شــب را بیــدار و به 
عبادت بگذرانند و روز را روزه‌بگیرند و به تشنگی 
گذرانند؛ و در مساجد حاضر شوند و اقامت کنند 
و از فــراش خــواب ناز برخیزند. پــس خداوند عزیز 
جبار به‌واســطه این‌هــا دفع بلیات فرمایــد و باران 
از آســمان فرو فرستد. به خدا قســم که این گروه از 

قاریان قرآن از کبریت احمر کمیاب‌ترند. 1
کتاب انسان‌ســازی اســت  بــه لحاظ آنکــه قرآن 
و تمــام راه‌هــای ســعادت در دنیــا و عقبــی را در 
خــود گنجانــده اســت، انســان می‌توانــد از آن به 
گرفتــه و راه را از چــاه  کامــل  نحــو شایســته بهــره 
بشناســد، منتهی شرط اساسی در تأثیرپذیری از 
قرآن و رســیدن به مقصود و مطلوب، دو امر مهم 

تفکر و تطبیق است.
تفکــر یکــی از مهم‌تریــن ســفارش‌های اســام - 
چــه در خــود قــرآن و چــه در احادیــث مــروی از 
معصومین- است. تعدد آیات واردشده درزمینهٔ 

1. شرح چهل حدیث، ص 501

کــه در تأثیــر  از آداب لازمــه قرائــت قــرآن 
در قلــوب ســمت رکنیــت دارد و بــدون 
آن هیــچ عملــی را قیمتــی نیســت، بلکــه ضایع 
و باطــل و موجــب ســخط الهی اســت، اخلاص 
رأس  و  یــه  اخرو مقامــات  ســرمایه  کــه  اســت 
المــال تجــارت آخــرت اســت؛ و در ایــن بــاب 
نیــز در اخبــار اهل‌بیــت عصمــت ســفارش بلیغ 
کــه جنــاب  شــده اســت. از آن جملــه آن اســت 

کلینی ؟رض؟ حدیث کند:
بإسناده عن ابی جعفر؟ع؟ قال:

هُ بِضاعَهً 
َ

خَذ
َ
 القُرآنَ فَاتّ

َ
»قُرّاءُ القُرآنِ ثَلاثَهُ: رَجُلُ قَرَأ

اسِ. وَ  ــی النَّ
َ
 بِهِ عَل

َ
وَ اســتَدَرَّ بِهِ المّلوکَ وَاســتَطال

ــعَ حُدودَهُ وَ   القّرآنَ فَحَفِــظَ حُروفَهُ وَ ضَیَّ
َ
رَجُــلُ قَــرَأ

هِ 
َ
رَ الَله هَــؤُلاءِ مُن حَمِل

َ
کَثّ اَقامَــهُ اِقامَــةَ القِدحِ. فَــا 

ی 
َ
 القُرآنَ فَوَضَــعَ دَواءَ القُرآنِ عَل

َ
القُــرآنِ. وَ رَجُلُ قَرَأ

 بَهِ نَهــارَهُ وَ قامَ بَهِ 
َ
ظمَأ

َ
ــهُ وَ أ

َ
یل

َ
ســهَرَ بَهَ ل

َ
داءِ قَلبِــهِ فَأ

ولئِکَ 
ُ
فــی مَســاجِدِهِ وَ تَجَافِــی بَهَ عَــن فَراشِــهِ فَبِأ

ولئِــکَ یَدیــلُ 
ُ
یَدفَــعُ الَله العَزیــزُ الجَبــارُ البَــاءَ وَ بِأ

 الَله الغَیــثَ مِنَ 
ُ

ولئِــکَ یُنَــزِّل
ُ
الَله مِــنَ الَاعــداءِ وَ بِأ

هَــؤُلاءِ فِــی قُــرّاءِ القُــرآنِ اَعَــزُّ مِــنَ 
َ
السَــماءِ فَــوَالِله ل

الکِبریتِ الَاحمَر«
که قرائت قرآن  گروهند: یکی آنان  قاریان قرآن سه 
را ســرمایه معیشــت اتخاذ نمودند و به‌واســطه آن 
از ملــوک حقــوق و شــهریه گیرنــد و بــر مــردم تقدم 

اخلاص، تفکر و تطبیق
سه مورد مهم از آداب لازمه قرائت قرآن

کریم نیز به عنوان یکی از ارزشــمند  کار پســندیده‌ای آدابی ســفارش شــده اســت. قرائت قرآن  در دین مبین اســام برای انجام هر 

کلام علما به دست ما رسیده است. متن پیش رو فرمایشات امام  که در روایات و به تبع آن در  کارها آداب مخصوصی دارد  ترین 

گرامی، اقای علی رحمانی تنظیم شده است. که توسط طلبه  خمینی؟ره؟ در خصوص این آداب است 

دعوت انسان به تفکر یا تعقل ضمن آنکه بیانگر 
اهمیت امر تفکر و بزرگداشت این مسئله است، 
همچنیــن بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه خداوند 
انســان را موجــودی متفکــر و عقــل او را در میــان 
موجودات دیگر کامل‌ترین عقول قرار داده است.
امام خمینی درباره تفکر در قرآن به‌عنوان یکی از 
شرایط تأثیرپذیری از حقایق معنوی و روحانی آن 

چنین می‌فرمایند:
»و دیگــر از آداب مهمــه آن ]قرائــت قــرآن[ تفکــر 
کــه از آیات  اســت؛ و مقصــود از تفکــر آن اســت 
شریفه جستجوی مقصد و مقصود کند؛ و چون 
مقصــد قــرآن، چنانچه خــود آن صحیفه نورانیه 
فرماید، هدایت به سبل سلامت است و اخراج 
از همــه مراتــب ظلمــات اســت بــه عالــم نــور و 
هدایت به طریق مســتقیم است، باید انسان به 
تفکــر درآیات شــریفه مراتب ســامت را از مرتبه 
دانیه آن‌که راجع به قوای ملکیه است تا منتهی 
النهایــه آن‌کــه حقیقــت قلب ســلیم اســت- به 
کــه ملاقات  کــه از اهل‌بیت واردشــده  تفســیری 
کند حق را درصورتی‌که غیر حق در آن نباشــد- 
به دست آورد؛ و سلامت قوای ملکیه و ملکوتیه 
کتــاب  کــه در ایــن  گمشــده قــاری قــرآن باشــد 
آسمانی این گم‌شده موجود است و باید با تفکر 
کند؛ و چون قوای انسانیه سالم از  اســتخراج آن 
تصــرف شــیطانی شــد و طریــق ســامت را بــه 
کار بست، در هر مرتبه سلامت  دست آورد و به 
که حاصل شــد از ظلمتی نجات یابد و قهراً نور 
گــر از  کنــد تــا آنکــه ا ســاطع الهــی در آن تجلــی 
کــه اول آن ظلمات عالم  جمیــع انواع ظلمــات 
طبیعــت اســت بــه جمیــع شــئون آن و آخــر آن 
ظلمت توجه به کثرت اســت به تمام شــئون آن 
خالــص شــد، نور مطلق در قلبــش تجلی کند و 
کــه در ایــن مقــام  بــه طریــق مســتقیم انســانیت 

کند.«2. طریق رب است انسان را هدایت 

2. آداب‌الصلوه، ص 203

 خداوند 
عزیز جبار 
به‌واسطه 
این‌ها دفع 
بلیات فرماید 
و باران از 
آسمان فرو 
فرستد
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بعد معنوی/ امام



رمز  حیات

انــس با قرآن دل‌های مــا را با معارف قرآن 
کــرد. هرچــه در دنیــای  آشــناتر خواهــد 
اسلام کمبود هست، براثر دوری از معارف الهی و 
معارف قرآنی است. قرآن کتاب حکمت است، 
کتاب علم اســت، کتاب حیات اســت. حیات 
امت‌هــا و ملت‌هــا در آشــنایی بــا معــارف قــرآن و 
عمــل به‌مقتضای ایــن معارف و عمــل به احکام 
قرآنــی اســت. انســان‌ها اگــر طالــب عدالت‌انــد و 
از ظلــم بیزارنــد، راه مبــارزهٔ بــا ظلــم را بایــد از قــرآن 
فرابگیرند. انســان‌ها اگر طالب علم‌اند و به‌وسیلهٔ 
گاهی و علم می‌خواهند زندگی را رونق  معرفت و آ
ببخشــند و راحــت و رفاه را برای خودشــان تأمین 
کنند، راهش به‌وســیلهٔ قرآن نشــان داده می‌شــود. 
گــر در پــی ارتبــاط باخــدای متعــال و  انســان‌ها ا
صفــای معنــوی و روحی و آشــنایی با مقــام قرب 

الهی هستند، راهش قرآن است.
ضعــف مــا امــت مســلمان، عقب‌ماندگــی مــا، 
کج‌رفتاری‌هــای مــا، کج‌تابی‌هــای ما در مســائل 
اخلاقــی وزندگــی، همــهٔ این‌هــا ناشــی از دوری از 
قرآن اســت. ملت‌هــای مســلمان براثر حاکمیت 
کــه قــرآن مخاطبــان  طغیانگــران و طاغوت‌هــا - 
خــود را این‌همــه از طاغوت‌هــا بــر حــذر داشــته 
خــون  نه‌فقــط  شــد؛  مکیــده  -خونشــان  اســت 

اقتصادی‌شــان، نه‌فقــط منابــع حیاتــی و معادن 
زیرزمینــی و نفــت و امثــال این‌هــا، بلکــه روحیــهٔ 
ایستادگی‌شــان، مقاومتشــان، طلب علوّ و عزت 
گرفتــه شــد.  در دنیــا هــم از ملت‌هــای مســلمان 
ملت‌های مســلمان به فرهنگ خودشــان پشــت 
کردنــد، فرهنــگ مادیگــری را پذیرفتنــد. بااینکــه 
 اللَّه« گفتیم، در طول زمان 

ّ
به‌ظاهر ما کلمهٔ »لا اله ال

مسلمان بودیم، اما فرهنگ غرب و معارف غرب 
در دل‌های ماها اثر کرد و ماها را از حقایق دور کرد. 
آن‌وقت نه‌فقط اقتصادمان را، عزت دنیوی‌مان را 
از دست دادیم، بلکه اخلاق و معالم اخلاقی‌مان 
را هم از دست دادیم. ما اگر دچار تنبلی هستیم، 
اگر دچار ضعف و سستی هستیم، اگر دل‌های ما 
با یکدیگر مأنوس نیست، اگر در میان ما بدخواهی 
وجود دارد، این‌ها از آثار فرهنگ تزریقاتی تحمیلی 

ضد اسلامی و غیر اسلامی است.
نقــش قرآن این اســت که ما را ازلحــاظ ماده و معنا 
اعتلاء ببخشــد؛ و این کار را قرآن می‌کند. کســانی 
که با تاریخ آشــنا هســتند، نمونه‌هایش را در تاریخ 
دیدند؛ و ما مردمِ این زمان، در زمان خودمان داریم 
نمونه‌هایش را مشاهده می‌کنیم. یک نمونه، همین 
شــما ملت عزیز ایران هســتید. شما خیال نکنید 
در دوران رژیم‌هــای طاغوتــی - چــه رژیــم پهلــوی، 

چــه قبــل از آن‌هــا رژیم قاجــار - ملت ایــران ذره‌ای 
اعتبار در محیط بین‌المللی داشت؛ نداشت. این 
استعداد جوشان و متراکمی که در ملت ما هست، 
مثل یک گنجینهٔ فراموش‌شده‌ای، مثل گنجی در 
ویرانه‌ای مدفون‌شده بود؛ مگر به‌صورت تصادفی، 
یک فردی خودش را نشان بدهد که نشان نمی‌داد.
بــه همین اندازه که ما یک‌قدم به ســمت قرآن، به 
ســمت معــارف قرآنی برداشــتیم - که آنچــه ما به 
سمت قرآن حرکت کردیم، واقعاً یک‌قدم هم بیشتر 
نیست - خدای متعال به ما عزت داده است، به 
گاهی و بصیرت داده  ما حیات داده است، به ما آ
است، به ما قدرت و قوّت بخشیده است. ملت 
ما امــروز یکــی از زنده‌تریــن و قوی‌ترین ملت‌های 
دنیاســت. اســتعداد متراکم و جوشــان و آمادگی 
و مشــاهدهٔ پی‌درپــی پیشــرفت‌ها در عرصه‌های 
مختلف؛ امروز وضع کشــور ما این‌جوری اســت. 

ملت‌های دیگر هم ملت ما را تحسین می‌کنند.
اســامی،  امــت  میــان  در  خوشــبختانه  امــروز 
شعارهای اسلامی که مایهٔ تحرک ملت‌ها شود، در 
کشــورهای متعددی مشاهده‌شــده است؛ و شما 
می‌بینید و خبرهایش را می‌شنوید. این حرکت‌ها 
کــه رونــق و طــراوت آن بیشــتر اســت، در  آنجائــی 
کارایــی و نفــوذ آن بیشــتر اســت،  کــه  آن بخشــی 
آنجائی که تأثیرپذیری آن از دشــمن و از منافقین 
و معاندین و مزوّرین کمتر اســت، آنجائی اســت 
که در آن، شــعار اســامی اســت، مطالبهٔ اسلامی 
اســت، خواســت اســامی اســت؛ این خاصیت 

معارف قرآنی است. با قرآن باید آشنا شد.
نیســت.  قابل‌مقایســه  گذشــته  بــا  امــروز  البتــه   
کنندهٔ قــرآن، این‌همه  درگذشــته این‌همه تلاوت 
حافظ قرآن، این‌همه آشنای با متن قرآن، این‌همه 
عاشق و علاقه‌مند به تلاوت قرآن وجود نداشت؛ 

درحالی‌که همین کشور بود، همین ملت بود.1

1. بیانات در دیدار قاریان و حافظان و اساتید قرآنی
اول ماه رمضان 1432 مقارن با 1390/5/11 

کتــاب الهــی دارای جایگاه بســیار ارزشــمند و اهمیت  کــرم؟ص؟ اســت. ازاین‌رو این  کریــم بزرگ‌تریــن معجــزه حضرت رســول ا قــرآن 

که لازم اســت هر مســلمانی با این جایگاه و اهمیت آشــنا شــود. متن پیش رو جســتاری در فرمایشــات  بســیار فوق‌العاده‌ای اســت 

کریــم اســت.  ایــن متن توســط  رهبــر فرزانــه انقــاب اســامی حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای؟مد؟ در رابطــه بــا جایــگاه و اهمیــت قــرآن 

طلبه ارجمند آقای علی رحمانی جمع‌آوری شده است.

تأملی در عوارض دوری از قرآن

 هرچه در 
دنیای اسلام 
کمبود 
هست، براثر 
دوری از 
معارف الهی 
و معارف 
قرآنی است
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بعد معنوی/ رهبر



ــاحِبُون«3 
َ

کــه حضــرت فرمــود: »شِــیعَتُنَا هُــمُ الشّ
می‌گیرنــد،  روزه  مــا  شــیعیان  از  بعضــی  یعنــی 
بعضی‌هایشــان شــب‌زنده‌داری می‌کننــد و نوعــاً 
یــاد  چشم‌هایشــان خســته اســت. پــس قــرآن را 
بگیرید کــه در روز قیامت پیش صاحبش می‌آید 
 تَاجِرٍ 

ُ
و می‌گوید: هر جا بروی، من هم می‌آیم. »کلّ

ک مِــنْ وَرَاءِ تِجَارَةِ کلِّ 
َ
یوْمَ ل

ْ
نَا ال

َ
مِــنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ وَ أ

تَاجِــرٍ«؛ یعنی هرکســی به تجارت خــود دل‌خوش 
کرده است؛ اما من )قرآن( یگانه تجارت تو هستم. 
تِیک« قرآن به‌صورت یک جــوان زیباروی 

ْ
»و سَــیأ

کــن که  ظاهــر می‌شــود و خطــاب می‌کنــد: صبــر 
بــه‌زودی کرامت پروردگار نصیب تو خواهد شــد. 
سِــهِ«. یــک تاجــی 

ْ
ــی رَأ

َ
»فَیؤْتَــی بِتَــاجٍ فَیوضَــعُ عَل

می‌آورنــد و روی ســر ایــن قــاری قــرآن می‌گذارنــد؛ 
یعنی این شــخص شــاه اشــخاصی اســت که در 
عرصــات ظهــور بــه هــم رســانیده‌اند. جوان‌های 
عزیز، خوب گوش بدهید! در ابتدای جوانی من، 

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج 2، ص: 233

می‌فرمایــد: بعضی‌هــا چــون نمی‌تواننــد متهجــد باشــند و بیــداری 
بکشــند، مــا از راه قرائــت قرآن آن‌ها را به ســعادت آینده‌شــان متوجه 
م ان القلــوب تصدع‌کمــا یصدع 

ّ
ــی الله علیــه وآلــه وســل

ّ
می‌کنیــم. »و قــال صل

گر در  الحدید فقیل یا رسول الله و ما جلاؤها فقال: تلاوة القرآن و ذکر الموت«1 ا
کنار علم، اخلاق نباشد، همین وضعیتی می‌شود که امروز مشاهده می‌کنید. 
علم هســت؛ ولی اخلاق نیســت. درنتیجه، هرکســی کمال خودش را در این 

می‌داند که بیشتر بُکشد.
اما این‌ها که علم نیستند، علم حقیقی آن چیزی است که غایت خلقت بشر 
است. علم به اینکه دل‌های شما به‌واسطهٔ صحبت‌های متفرقه و غیرمرضی 
پــروردگار در حجاب می‌رود، گردوغبار می‌گیرد، چرک می‌شــود، پرده می‌گیرد. 
قُرْآنَ 

ْ
مُوا ال

َّ
آن‌وقت، علاج همهٔ این‌ها قرائت قرآن است، قرائت قرآن با تفکر. »تَعَل

وْنِ«2 یعنی 
َّ
قِیامَــةِ صَاحِبَهُ فِی صُورَةِ شَــابٍ جَمِیلٍ شَــاحِبِ الل

ْ
تِــی یوْمَ ال

ْ
ــهُ یأ

َ
فَإِنّ

قرآن در روز قیامت به همان صورتی که قاری قرآن ســحرها قرآن می‌خوانده و از 
خوابش می‌گذشــته اســت، با چشم خســته، بارنگ پریده، با همان صورت در 
کنار قاری قرآن حاضر می‌شود. شیعیان چشم‌هایشان خسته است، این است 

1. کنز العمال/۲۴۴۱

2. )کافی/ج ۲/ص ۶۰۳(

جوان‌‌های عزیز، خوب گوش دهید!
گوشه‌‌ای از آثار انس با قرآن

کسی نبود که این حدیث را برای من بخواند؛ ولی 
من به شــما تذکر می‌دهم و یادآوری می‌کنم. قرآن 
راه وسوســه را بــر شــیطان می‌بنــدد؛ ایــن هــم یک 
مشــوق برای شما تا بدانید که قرائت قرآن با خون 

و رگ و پی شما می‌آمیزد.
یطَانَ 

َ
 الشّ

َ
که »إِنّ دربارهٔ شیطان گفته‌شده اســت 

م«4 یعنی شیطان از 
َ

یجْرِی مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَی الدّ
َ
ل

راه دوران دم وارد خــون می‌شــود و قلب را وسوســه 
می‌کند؛ اما این جوانی که قرائت قرآن کرده است 
و کتاب باری‌تعالی با خونش ممزوج شده است، 
کنــد؟ »وَ  شــیطان چگونــه می‌توانــد او را وسوســه 
مَــانَ بِیمِینِهِ«. به او گفته می‌شــود: تو در 

َ ْ
یعْطَــی ال

امانــی. هیــچ غصــه نخــور. آتــش جهنــم حتی به 
جِنَانِ 

ْ
ــدَ فِــی ال

ْ
خُل

ْ
ذهنــت هــم خطور نکنــد. »وَ ال

بِیسَــارِهِ« بهشت در سمت چپ توست، باباجان 
تَیــنِ«. دو حلــه و لبــاس بهشــتی 

َّ
»وَ یکسَــی حُل

 وَ ارْقَــهْ« به او 
ْ
ــهُ اقْــرَأ

َ
 ل

ُ
بــه او می‌پوشــانند. »ثُــمَّ یقَــال

که می‌خواندی،  گفته می‌شــود: همان قرآن‌هایی 
بازبخــوان و بــالا بــرو. پــروردگار خــودش لایتناهی 
بــاز  اســت.  لایتناهــی  هــم  جوایــزش  اســت. 
کج‌سلیقگی کن و بگو: بچه‌ام اگر به مسجد برود؛ 

4. عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج 4، ص: 212

درسش می‌ماند. ای بیچاره! وقتی این قسمت از 
روایت را گوش دادی، آن‌وقت می‌زنی توی سرت! 
تَینِ« دو تا حُله و لباس بهشتی 

َّ
بَوَاهُ حُل

َ
»وَ یکسَی أ

هم به پدر و مادر قاری قرآن می‌پوشانند. باز نگذار 
پسرت بیاید مسجد. به پدر و مادر این قاری قرآن 
می‌گویند: این جزای آن قرآن‌هایی است که فرزند 

شما خوانده است.
مُظْلِمِ 

ْ
یلِ ال

َّ
فِتَنُ کقِطَعِ الل

ْ
یکمُ ال

َ
تَبَسَتْ عَل

ْ
» فَإِذَا ال

قُرْآنِ«5 وقتی که شــب شــما، افق شما 
ْ
یکمْ بِال

َ
فَعَل

تاریک شــد، به قــرآن پناه ببریــد. آی جوان‌ها! من 
دست به دامن شما هستم! سحرها بلند شوید تا 
اذان نگفته‌اند، قرآن بخوانید و ما را دعا کنید. آره 
هُــدَی«6 آیــا چراغ‌هــای 

ْ
جانــم. »فِیــهِ مَصَابِیــحُ ال

هدایت را نمی‌خواهی؟! آیا نمی‌خواهی ان‌شاءالله 
بــه آن غایــت ســیر اســتکمالی‌ات برســی؟! همهٔ 
ی 

َ
حِکمَةِ وَ دَلِیلٌ عَل

ْ
این‌ها در قرآن اســت. »مَنَارُ ال

مَعْرِفَة«7 دلیل معرفت در قرآن است. چراغ‌های 
ْ
ال

هدایــت در قرآن اســت. پروردگارا! همه مــا را از آن 
راه‌های ضلالت و گمراهی به دور نگاه دار. 

5. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج 2، ص: 599

6. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج 2، ص: 599

7. )الکافی )ط - الإسلامیة(، ج 2، ص: 599(

سحرها بلند 
شوید تا اذان 

نگفته‌اند، 
قرآن بخوانید

که بسیار در سخنرانی‌های آیت‌الله حق‌شناس؟رض؟ به چشم می‌خورد؛ ازجمله صحبت‌های ایشان راجع به قرآن متن زیر است  اشاره به اهمیت قرآن از مسائلی است 

که در ذیل آن به مباحثی چون: اهمیت انس با قرآن، آثار انس با قرآن، رابطه جوان‌ها با قرآن، ملجأ بودن قرآن، بســته شــدن راه وسوســه‌های شــیطان به‌وســیله قرآن 

کلام شیرین ایشان در افزایش ارتباط انس با قرآن بسیار مؤثر خواهد بود، ان‌شاءالله. و... میپردازد. 
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بعد معنوی
حکمة الکریم



نمی‌دادنــد امام مجتبی در عالم شــناخته بشــود. 
بنی‌امیه امام مجتبی را شناختند لذا از همان زمان 
علیــه ایشــان حدیث جعــل کردنــد، آن‌قــدر علیه 
حضرت حدیث جعل کردند که متأسفانه بعضی 
از علمای شیعه باور کردند و آن‌ها را در کتب خود 
وارد کردند، متأسفانه بعضی احادیثی را وارد کردند 
که با عصمت حضرت سازگار نیست، و حال‌آنکه 
حضرت یکی از پنج‌تن آل عبا اســت و در او هیچ 
خدشه‌ای نمی‌توان کرد، بنی‌امیه این را فهمیدند. 
آن‌قدر کمــالات امام مجتبی فــراوان بود که دیدند 
دارد عالم را پر می‌کند. حضرت اگرچند لحظه‌ای 
بــرای حــل کــردن امــورات مــردم دم در خانه حاضر 
می‌شد تمام فضای کوچه مملو از جمعیت می‌شد 
و محــو تماشــای حضــرت می‌شــدند. دشــمنان 
حضرت گفتند بعد از رســول اکرم آن‌قدر هیبت و 
جمال و شــهامت و شرافت و عظمت ندیدیم جز 
در حســن بــن علــی بــن ابی‌طالــب؟ع؟1، هر کس 
حضرت را می‌دید عاشق او می‌شد. دشمن مانده 
بــود که چکار بکنــد، امروز هــم مانده اســت، امروز 
هم اگر نویســندگان و گویندگان قوی ما بنشیدند و 
راجــع به کمالات حضــرت بحث بکنند، متوجه 
خواهید شــد که چه غوغایی در عالم خواهد کرد. 

1. منتهى الآمال، شيخ عباس قمى ،ج‏1،ص:533

مــا  اهل‌بیــت  مکتــب  اســام  در   
شــخصی راداریــم بانــام حســن بــن علی 
امــام  اهل‌بیــت  ابی‌طالــب؟ع؟. در مکتــب  بــن 
مجتبــی؟ع؟ می‌رونــد بــه بــازار و بــرده را خریــداری 
می‌کننــد، این بــرده تابه‌حال این‌طور شــنیده بوده 
که اگر بیایید خانه مولا روز اول باید سیر او را کتک 
بزننــد و از او زهرچشــم بگیرنــد، امــا ایــن بــرده آمده 
است خانه امام مجتبی؟ع؟، چند روزی گذشت 
به‌غیــراز کرامــت و بزرگواری چیــزی از این آقا ندید، 
ماتش برده بود از این طرز برخورد امام، طاقت نیاورد 
و گفــت امــام را امتحــان می‌کنــم، بــه یــک طریقی 
او را اذیــت کنــم ببینم واکنش حضرت چیســت، 
پــای مرکبی را که می‌دانســت حضرت بســیاری از 
کارهایش را با آن انجام می‌داد شکست، حضرت 
سؤال کرد فلانی چرا پای مرکب را شکستی، گفت 
آقا می‌خواستم شمارا عصبانی کنم، حضرت فرمود 
اما ما اهل‌بیت دوست داریم شمارا خوشحال کنیم 

»انت حر لوجه الله« )تو در راه خدا آزاد هستی(
 مــا اگــر بتوانیم فقط چنــد ویژگــی از خصوصیات 
امــام مجتبی را به مردم بشناســانیم و حضــرت در 
عالم تجلی پیدا بکنند مطمئن باشید هزار حاتم 
طائــی در جود و کرم به او نمی‌رســند. این را بدانید 
عزیزان از هزار و چندی ســال پیش بنی‌امیه اجازه 

برتر از هزار حاتم طایی!
سیری در سیره کریم اهل‌بیت؟ع؟

بیانات حجة‌الاسلام و المسلمین میرهاشم حسینی�، مسئول محترم حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

 پانزده رمضان الکریم، زادروز آقایی است که نماد کرامت در ثقل اصغر شناخته می‌شوند. آشنایی با سیره امام مجتبی؟ع؟ و سعی در ایجاد 

سنخیت باوجود مبارکشان، از وظایفی است که برای شیعیان تعیین‌شده تا شاید بتوانند مانع از ادامه غربت زمان حیات ایشان بشوند. در 

متن زیر که حاصل پیاده‌سازی سخنرانی استاد معظم، حاج‌آقا میرهاشم حسینی است، به این مهم پرداخته‌شده است.

 حضرت 
زمینه را آماده 
گر  کرد که ا
روزی حسین 
بن علی؟ع؟ 
کربلا را پدید 
آورد خونشان 
اثرگذار باشد

مــا اگر بــرای مردم فقــط صفات امــام مجتبی؟ع؟ 
را بیــان بکنیم، هر جای عالم که باشــند. البته اگر 
انسان‌های منصفی باشند- قطعاً شیعه و محب 
اهل‌بیــت خواهنــد شــد. بازهــم از برده‌هــا برایتــان 
بگویم، آمد حضرت را اذیت کرد بعد انتظار داشت 
حضــرت بــا او برخــورد بکنــد، بــه حضــرت گفت 
»کاظمیــن الغیظ« حضرت فرمود: تو را بخشــیدم. 
برده زرنگی بود گفت »عافین عن الناس«، حضرت 
فرمود تو را درراه خدا آزاد کردم، بعد آن برده گفت »ان 

الله یحب المحسنین«،
امــام فرمــود دو برابــر آنچــه تابه‌حــال بــه تو مــی‌دادم 
را بــه تــو عطا کــردم.2 کجــای عالم می‌تــوان چنین 

انسانی پیدا کرد.
گاهــی ما در افســانه‌ها به دنبال چنین اشــخاصی 
می‌گردیــم حال‌آنکه امام دوم ما بــا این ویژگی‌ها در 
میان ما هست و غافل هستیم و افتخار نمی‌کنیم. 
حلــم حضــرت، بردبــاری حضــرت، این‌هایی که 

عرض می‌کنیم واقعیت است.
مــروان حکم لعنــت الله علیه آن‌قدر حضــرت را در 
زمان حیاتش آزار می‌داد، یک‌زمان دیدند حضرت 
که به شــهادت رسیدند رفت و زیر تابوت حضرت 
را گرفت، به او گفتند زمانی که حضرت زنده بودند 
خون به دل حضرت کردی، حال که از دنیا رفته‌اند 
زیــر تابوت او را می‌گیــری، آنجا مروان شــروع کرد به 
گریه کردند و گفت چه بگویم درباره بزرگ‌مردی که 
 مَرْوَانُ نَعَمْ 

َ
حلم او مانند این کوه باعظمت بود، »قَال

«3 به قول 
َ

جِبَال
ْ
مُهُ اَل

ْ
فْعَلُ ذَلِک بِمَنْ یوَازِنُ حِل

َ
کنْتُ أ

خودمان گفت در برابرش کم آوردم.
همسایه یهودی حضرت فاضلابش خراب‌شده بود 
و به دیوار خانه حضرت رســیده بود، همسر آن مرد 
یهــودی وقتی آن صحنه را دید گفت چرا تابه‌حال 
چیــزی به ما نگفتید، فــوراً رفت پیش همســرش و 
گفت فاضلاب ما خانه حســن بن ابی‌طالب؟ع؟ 

2. بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏43، ص: 352

3. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار؟عهم؟ ج ۴۴، ص ۱۴۵

را خــراب کــرده اســت مرد یهودی آمد پهلــوی امام 
مجتبی و از ایشان معذرت‌خواهی کرد، بعد گفت 
ای‌کاش به ما تذکر می‌دادید که ما درستش کنیم، 
حضــرت فرمود جد ما به توصیــه کردند که احترام 

همسایه را داشته باشیم،
همســایه حقوقــی دارد، این یهودی تا برخــورد امام 
مجتبی را دید شــهادتین را گفت و مســلمان شد. 
بــود، ســال‌ها  زد  زبــان  امــام مجتبــی  شــجاعت 
شــجاعانه جنگیــد، در اواخر هم حضــرت دیدند 
تعداد اندکی یار برایشان مانده که اگر کشته بشوند 
خونشــان اثرگــذار نخواهــد بــود و خونشــان پایمال 
می‌شود، آن‌وقت حضرت زمینه را آماده کرد که اگر 
آورد  پدیــد  را  کربــا  بــن علــی؟ع؟  روزی حســین 
خونشان اثرگذار باشد. این اسلام حقیقی است که 

امام مجتبی؟ع؟ برای ما بیان می‌کنند. 

س
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بعد معنوی/ استاد



باوجــود و هــدف از آفرینشــمان بــوده و مــا را بــه 
سعادت حقیقی می‌رساند. در مقابل یاد می‌دهد 
کــه چــه اموری مغایر بــا این هدف اســت و باید از 

آن اجتناب نمود.
علاوه بر این، از همهٔ انسان‌ها دستگیری می‌کند، 
کــی را بــرای انســان قرار می‌دهــد و پاک  راه‌هــای پا
شــدن در تمــام شــئون زندگــی را به او می‌آمــوزد؛ تا 

انسان دارای یک حیات طیبه گردد.
إنّما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق

من فقط برای اینکه کرامت‌های اخلاقی که انبیاء 
گذشته آوردند را کامل کنم مبعوث شدم.

کتاب‌هــا و  کتــاب و ایــن پیامبــر بالاتریــن  ایــن 
بالاتریــن پیامبــران الهی اســت لذا تعالیمشــان و 
رهنمودهای اخلاقی‌شان و تزکیه انسانی‌شان هم 

بالاترین تعالیم و رهنمودها و تزکیه‌ها است.
آن مقــداری کــه این تعالیم ما را دعــوت به مکارم 
اخــاق و تزکیــه می‌نمایــد، هیچ مکتــب دیگری 

دعوت نکرده و نمی‌کند.
خداوند متعــال بالاترین پاکی‌هــا را به‌عنوان الگو 

حَسَنَة«1
ْ
مَوْعِظَةِ ال

ْ
حِکمَةِ وَ ال

ْ
»ادْعُ إِلی سَبِیلِ رَبِّک بِال

ذِی بَعَثَ فِی 
َّ
اساس شرایع الهی به‌طور خاص برای تزکیه است؛ »هُوَ ال

یین...‌«2 مِّ
ُ ْ
ال

مقام رسالت مقامی است که با انسان‌ها در شئون گوناگون زندگی مرتبط است. 
پیامبر در بین جامعه و از میان خود جامعه است؛ منتها به‌واسطهٔ جایگاهی که 
از خودش نشــان می‌دهد، شایســتگی این را پیداکرده که حقایقی را از خدای 
تعالــی بگیرد و به انســان یــاد بدهد که چه اموری را باید فرابگیریم که مناســب 

1. نحل: 125

2. جمعه: 2

کــه در درس عرفــان  یادداشــت زیــر، تقریــری اســت از بیانــات حضــرت آیــت‌الله تحریــری 

اســامی حــوزهٔ علمیهٔ مجــازی اخلاق آیت‌الله حق‌شــناس ؟ره؟، برای مقطع طلاب ســطح 

که تا به اینجا برگزارشــده اســت، به تبیین  دو به بالا تدریس نموده‌اند. ایشــان در جلســاتی 

کیــد بر بعد  جایــگاه رســالت پرداختــه و پس از روشــن ســاختن جایــگاه انســان در عالم، با تأ

کمالات  روحــی انســان، ایــن بعد را بعد آخرتی انســان معرفی فرمودند و آن را شایســته بروز 

کمــالات را، موعظــه و وصیــت دانســتند، امــری  دانســتند. ایشــان در ادامــه راه بــروز ایــن 

لــه از آن بی‌نیــاز نیســتند. درنهایــت بــا اشــاره  کــه حتــی وجــود نبــی مکــرم صلــی‌الله علیــه و آ

به‌ضــرورت یادگیــری صفــات اخلاقــی، راه آن را عمــل بــه دانســته‌ها و مشــاهده و مطالعــه 

الگوهــا بیان فرمودند.

برای ما معرفی کرده است.
کشــش‌های  از  یکــی  رفتــن،  الگــو  دنبــال 

فطری انسان‌هاست.
یکی از شاخصه‌های مهم انسان خروج از خُسران 

فِی خُسْر«3
َ
نْسانَ ل ِ

ْ
 ال

َ
است: »إِنّ

خســران به دو گونه است؛ ســود نکردن و سود را از 
دست دادن؛ گاهی این خسران در از دست دادن 
کمــالات و دارایی‌هــا رخ می‌دهد و برای شــخص 

منکشف می‌شود چه جایگاهی داشته است.
اگر به کمالات نرسیم دچار خسران شده‌ایم و اگر 
کمالاتی را که در اختیارداریم از دست بدهیم، باز 
در ایــن صــورت هم دچار خســران شــده‌ایم و این 
باعث می‌شود که شخصیت انسانی از بین برود.

انســان در منظــر خــدا چــه جایگاهــی دارد؟ »إِنِّی 
رْضِ خَلِیفَة«4

َ ْ
جاعِلٌ فِی ال

این ســؤال ملائکه ازاین‌جهت است که یعنی ما 
هم‌ظرفیت خلیفه شــدن راداریم، چه می‌خواهی 
مگــر خلق کنــی؟ این موجــود که خــون ریختن و 

فساد کردن دارد!
اما خــدا این‌ها را نفی نمی‌نماید )نفی جنبه‌های 
فســاد نمی‌کنــد(، بلکــه اشــاره بــه نکتــه مثبــت 
آن موجــود می‌کنــد و ملائکــه را بــه نقطــهٔ اصلــی 
ــمُ مــا لا 

َ
عْل

َ
ــی أ انســانی انســان توجــه می‌دهــد؛ »إِنِّ

مُــون«5 بــه لحــاظ ایــن ظرفیت اســت و یعنی 
َ
تَعْل

اینکه این‌ها، قابلیت جانشــینی من رادارند؛ پس 
مقــام خلیفــة اللهی متفرع بر پاک شــدن اســت و 
شــخص از جهــت فکــری و عملی باید در مســیر 

پاکی قرار بگیرد.
بُعــد روحی ما، بُعد دیگری از عالم آخرت اســت. 
مــا انســان به یک خلــق دیگری آفریدیــم که خلق 

آخرت است؛ »وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی«6است.

3. عصر: 2

4. بقره: 30

5. بقره: 30

6. حجر: 29

این کمالات ما مناسبت با عالم آخرت دارد؛ »ثُمَّ 
قاً آخَر«7

ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَأ

َ
أ

این خلق دیگر خلق غیرمادی اســت که تعبیر به 
عالم آخرت می‌شود.

از  را  شایســتگی‌ها  آن  اینکــه  قابلیــت  روح  ایــن 
خودش بروز و ظهور بدهد دارد و برای رفع این نیاز، 
احتیاج به شنیدن وصیت، موعظه و معارفی که 

او را متحول نماید دارد.
و از همین رو خداوند متعال در قرآن، بعد از ایمان 

حَق8«.
ْ
و عمل صالح می‌فرماید: »تَواصَوْا بِال

پــس تــا اینجا گفته شــد کــه روح قابلیــت تقویت 
شایســتگی‌ها را دارد امــا احتیــاج بــه وصیــت و 
موعظــه هــم دارد. مؤمنیــن بایــد نســبت بــه هــم 
وصیت و توصیه گر باشــند والا فراموشــی می‌آید. 
جایــگاه موعظــه و وصیت به‌حــق جایگاه مهمی 
اســت و همــه مــا نیاز بــه شــنیدن موعظــه داریم. 
اساساً مؤمنین باید نسبت به همدیگر این جایگاه 
را داشته باشند و اگر این تواصی نباشد، فراموشی 

و سوق به خسران خواهد بود.
موعظه شنیدن مربوط به موجود خاصی نیست و 
اول‌شــخص عالم هم نیاز به وصیت دارد. پیامبر 
اکــرم ؟ص؟ بــه لحــاظ اینکــه در این عالم هســتند 
نیــاز بــه شــنیدن موعظــه دارنــد و خــود خداونــد، 
پیامبر را در معراج وصیت کرده است که سال‌ها 

نیاز به بحث دارد.
در وصیــت جبرئیــل به پیامبــر آمده اســت: عِشْ 
ک مَیتٌ، باید باور داشته باشیم که 

َ
مَا شِــئْتَ فَإِنّ

قِیهِ 
َ

کل 
َ
می‌میریم.َ  اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنّ

یادگیری صفات اخلاقی لازم اســت و مقدمه‌اش 
به کار بستن آن‌ها ]به کار بستن آنچه میدانیم برای 
یادگیری آنچه نمی‌دانیم[، دیدن الگوها و مطالعه 

زندگی آن‌ها است.

7. مؤمنون: 14

8. عصر: 3

پیامبر اکرم 
؟ص؟ به لحاظ 

اینکه در این 
عالم هستند 

نیاز به موعظه 
دارند 

خود‌خداوند، 
پیامبر را در 

معراج وصیت 
کرده است
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شناخت چند شاخه اساسی در ارتباط با انسان

طهارت؛ شرط خلیفة‌اللهی
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انسان جامع و کامــــــــــــــــــــــــل حوزوی
تبیـین طـرح
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فرصت‌هــای  دارنــد؛  کــه  اســت  فرصت‌هایــی 
یــم؛ زمــان ما  بســیار محــدودی مــا در زندگــی دار
کار زیادی اســت؛  کار،  زمــان محــدودی اســت، 
حجم کار، حجم فعالیت زیاد اســت، لذا کسی 
که بهترین استفاده را از این  به موفقیت می‌رسد 
فُرْصَةُ 

ْ
زمان بکند؛ حضرت امیر؟ع؟ می‌فرمود: »ال

حَاب« این لحظات و فرصت‌ها سریع  تَمُرُّ مَرَّ السَّ
خَیر«‌1 لذا برنامه‌ریزی 

ْ
می‌گــذرد؛ »فَانْتَهِزُوا فُرَصَ ال

را این‌طــور تعریــف می‌کنند: پیش‌بینــی ترکیبی 
کــردن راه و  خــاص میان فعالیت‌هــا، برای کوتاه 
بهره بردن بیشتر از سرمایه‌ها دررسیدن به هدفی 

مشخص؛ این را می‌گویند برنامه‌ریزی.

1. حکمت 21 نهج‌البلاغه

در خدمت حجة الاسلام و المسلمین اصغری هستیم؛ عضو کمیسیون 
راهبــردی حــوزهٔ علمیهٔ آیت‌الله حق‌شــناس؟ره؟ و اســتاد ســطوح عالی 
حوزه‌های علمیهٔ تهران؛ حاج‌آقا سلام‌علیکم در خدمت شما هستم؛ سؤال اول 
ما از شــما این اســت که نقش برنامه داشتن و برنامه‌ریزی در موفقیت یک طلبه 

به چه مقدار است؟
علیکــم الســام و رحمه الله؛ بســم‌الله الرحمــن الرحیم اعوذبالله من الشــیطان 
الرجیم ابتدا ماه مبارک رمضان را تبریک عرض می‌کنم؛ ماه عظیم الهی، شهر 
که در خدمت شــما  الله را، ماه ضیافت الهی؛ امروز هم اول ماه مبارک اســت 
هســتیم؛ بحــث برنامه را اشــاره فرمودید کــه نقش برنامه داشــتن و برنامه‌ریزی 
در موفقیــت طلبه؛ خب این نقش با تعریف برنامه مشــخص می‌شــود؛ وقتی 
مــا برنامــه و برنامه‌ریــزی را ببینیم و تعریفش را بررســی بکنیم، معلوم می‌شــود 
که نقشــش چیست؛ اهمیت برنامه و برنامه‌ریزی مشخص است؛ به تعبیری 
راز موفقیــت بســیاری از افــراد موفــق، اســتفادهٔ بهینــه و کارآمــد از لحظــات و 

و  را  برنامه‌مــان  مــا  اینکــه  یعنــی  برنامه‌ریــزی 
فعالیت‌هایمان را به‌گونه‌ای بچینیم که کوتاه‌ترین 
راه را انتخاب بکنیم و بهترین اســتفاده را ببریم تا 
برســیم به هدفمان؛ این می‌شــود برنامه‌ریزی. لذا 
وقتی این را این‌طور تعریف کردیم، می‌فهمیم که 
خیلــی نقش مهمــی دارد، بــرای اینکه مــا بتوانیم 
بــه آن هدف مشــخصی کــه داریــم، آن غایتی که 
و  از حــوزه  کــه  آن خروجــی  مدنظرمــان هســت؛ 
طلبگــی مدنظرمــان اســت؛ آن خدمتــی کــه قــرار 
اســت بکنیم برســیم، به نحو احســن برسیم، این 
را بایــد بــا یــک برنامه‌ریــزی خــوب پیــش برویــم. 
برنامه‌ریــزی را می‌گوینــد پلــی اســت بیــن وضــع 
موجــود و وضــع مطلوب؛ شــما می‌خواهیــد به آن 

مرحله برســید، برنامه‌ریزی خوب به شما بهترین 
کمــک را می‌کنــد  راهــکار را می‌دهــد و بهتریــن 

تا به آنجا برسی.
در اهمیت برنامه‌ریزی می‌توانیم به این روایت امام 
ی غَیرِ 

َ
عَامِــلُ عَل

ْ
صــادق ؟ع؟ هم اشــاره بکنیم: »ال

 یزِیدُهُ سُــرْعَةُ 
َ

رِیقِل  ی غَیــرِ الطَّ
َ
ــائِرِ عَل بَصِیرَةٍ کالسَّ

 بُعْــداً«2 اگــر کســی حرکــت بکند، عمل 
َّ

ــیرِ إِل السَّ
بکنــد، پیــش برود امــا برنامهٔ مشــخصی نداشــته 
باشد، بصیرت نداشته باشد، مسیرش مشخص 
نباشد، نحوهٔ حرکت در مسیرش مشخص نباشد، 
هر چه بیشتر پیش برود بیشتر دورتر می‌شود؛ این از 

اهمیت برنامه‌ریزی و نقش برنامه‌ریزی.

2. کافی شریف، ج1، ص86

طرحی آزموده شده
برنامه‌ای برای حل مشکلات و سؤالات پیش روی طلبگی

 مصاحبه با حجة‌الاسلام و المسلمین حامد اصغری�، استاد و عضو کمسیون راهبردی حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کــم بــر تمــام برنامه‌ها محســوب می‌شــود، اما همچنان برای روشــن شــدن ابعــاد آن  کــه در مدرســه آیــت‌الله حق‌شــناس، حا کامــل، برنامــه‌ای اســت   طــرح انســان جامــع و 

به‌طور دقیق، راه نرفته طولانی به چشم می‌آید.

گام خدمــت  اولیــن  گرفتــه اســت، در  انتشــار مباحــث حــول آن  گــردآوری و  بــه  ایــن طــرح، تصمیــم  بــرای تشــریح  کامــل،  انســان جامــع و  در همیــن راســتا معاونــت 

اســتاد معــزز، حجت‌الاسلام‌والمســلمین اصغــری رفته‌انــد تــا بــا اســتفاده از تجربــه طولانی‌مــدت خــود به‌عنــوان طلبــه‌ای قدیمــی، اســتادی موفــق و مســئولی مؤثــر در 

مجموعه، ما را بیشتر و بیشتر با طرح آشنا سازند.

گر کسی  ا
حرکت بکند 

اما برنامهٔ 
مشخصی 

نداشته 
باشد، هر چه 

بیشتر پیش 
برود بیشتر 

دورتر می‌شود
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تبیین طرح



ویژگی‌هــای یــک برنامــهٔ مطلــوب و صحیــح 
چه چیزهایی است؟

و  برنامه‌ریــزی صحیــح  یــک  بــرای  را  شــرایطی 
مطلوب می‌شمارند؛ یکی از آن‌ها این است که 
برنامــه باید جامع باشــد؛ یعنــی برنامه به‌طوری 
کــه ابعــاد مختلــف، نیازهــای متعــدد،  باشــد 
که شــخص دارد را تأمین  گونی  گونا مختلف و 
بکنــد، برنامــهٔ جامعــی باشــد؛ برنامــهٔ مطلــوب 
که همهٔ ابعاد نیازها را بشناسد  برنامه‌ای است 
و برنامه‌ریــزی برای آن‌ها داشــته باشــد؛ دومین 
کــه برنامــه، هماهنگ، متوازن  مورد این اســت 
یکاتــوری  کار نحــوی  بــه  باشــد،  متناســب  و 
رشــد نکنــد؛ ابعاد را وقتــی بررســی می‌کند، هر 
کــه نیاز دارد  بعــدی را متناســب با آن مقداری 
برنامه‌ریــزی نماید و برنامــه‌ای را برایش تعریف 
که تنوع داشته باشد؛  بکند؛ ســومی این اســت 
روحیــات  بــا  متناســب  مختلــف  افــراد  بــرای 
مختلــف، ســایق مختلــف، شــخصیت‌های 
داشــته  مختلــف  برنامه‌هــای  مختلــف، 
باشــد؛  باشــد؛ هدایت‌هــای مختلــف داشــته 
زمان‌بنــدی در آن لحــاظ بشــود؛ معلــوم باشــد 
کجاســت؛ انتهایــش  ابتدایــش چقــدر اســت، 
چقدر اســت؛ طــول این برنامه چقدر اســت؛ 1 
ســال، 2 ســال، 10 ســال است 15 ســال است؛ 
کثــری  یــک حدا باشــد  داشــته  یــک حداقلــی 
کنــد  هســتند  عــدّه‌ای  یــک  باشــد؛  داشــته 
می‌روند، مثــاً اســتعدادهای پایین‌تری دارند، 
می‌کننــد  حرکــت  تنــد  هســتند  عــدّه‌ای  یــک 
اســتعدادهای  می‌کننــد  حرکــت  ســریع‌تر 
بهتــری دارنــد، یک عــدّه هســتند تیزهوش‌اند؛ 
زمان‌بنــدی مناســب را بــرای هرکــدام از این‌ها 
بــه هیــچ  بــه تعبیــری،  داشــته باشــد؛ و در آن 
تمــام  و  باشــد  نداشــته  خالــی  وقــت  صورتــی 
اوقــات را پر بکند؛ زیرا برنامهٔ مطلوب برنامه‌ای 
باشــد؛  نداشــته  فراغــت  اوقــات  کــه  اســت 

 حاج‌آقــا، حــالا یــک مجموعــهٔ تربیتــی چــه 
مسئولیتی را در مورد این برنامه‌ریزی به عهده دارد؟
درواقع می‌شــود گفت: این مسئولینی که حالا در 
حوزهٔ علمیه برنامه‌ریزی طلاب را انجام می‌دهند 
یــا در مجموعه‌هــای فرهنگــی فــرض بفرماییــد، 
زیرمجموعه‌انــد،  کــه  افــرادی  آن  تربیتــی  برنامــهٔ 
دانش‌آموختگان را برنامه‌ریزی می‌کنند، اول باید 
ببینیــم ایــن نهاد بــرای چه قرار داده‌شــده اســت؛ 
کرده‌اند، مسئولین  درواقع، مسئولین مسیر را طی 
مسیر را می‌شناسند، با پیچ‌وخم‌های راه آشنایند، 
کــه چه  بــا فرازوفرودهــای راه آشــنایند و می‌داننــد 
مشکلاتی در این مسیر وجود دارد، پاسخ صحیح 
چیست، مسیر درست چیســت و این‌ها را وقتی 
پــس  می‌کننــد؛  برنامه‌ریــزی  این‌هــا  می‌داننــد، 
گاه،  درنتیجه مجموعهٔ تربیتی، مجموعهٔ تربیتی آ
مجموعه تربیتی که از افرادی تشکیل‌شده است 
که مســیر را رفته‌اند، اصلًا وظیفه‌شــان این اســت 
کــه این کار را انجام بدهند؛ خدای تعالی در قرآن 
حَقُّ 

َ
حَقِّ أ

ْ
ی ال

َ
 فَمَنْ یهْدِی إِل

َ
کریم می‌فرماید: »... أ

نْ یهْدی ...«3 کدام‌یکی 
َ
 أ
َ
ی إِلّا نْ لا یهِدِّ مَّ

َ
بَعَ أ نْ یتَّ

َ
أ

از این‌ها می‌توانند مسیر را مشخص بکنند؟
به‌عنوان متبوع قرار بگیرند تا بقیه از آن‌ها تبعیت 

بکنند؟ در مسیر حرکت بکنند؟
ی  نْ لا یهِدِّ مَّ

َ
بَعَ أ نْ یتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
حَقِّ أ

ْ
ی ال

َ
»أ فَمَنْ یهْدِی إِل

نْ یهْدی« کسی که هدایت نمی‌شود مگر اینکه 
َ
 أ
َ
إِلّا

هدایتــش بکننــد و تــا هدایتش نکننــد نمی‌تواند 
مسیر را پیدا بکند، آیا او باید راه را مشخص کند یا 

آن‌کسی که مسیر را شناخته است؟
پس وظیفهٔ مسئولین حوزه، معلوم می‌شود؛ این‌ها 
بــه عهده‌دارنــد؛  را  برنامه‌ریــزی  اساســی  وظیفــهٔ 
چــون مســیر را رفته‌اند؛ طــی کرده‌انــد؛ فرازوفرودها 
می‌شناســند؛  را  پیچ‌وخم‌هــا  می‌شناســند؛  را 
متناســب  هــم  را  علاج‌هایشــان  و  مشــکلات 

باتجربه‌ای که دارند می‌شناسند.

3. یونس: 35

می‌خواهیــم  کــه  معنایــی  همیــن  بــه  فراغــت 
کــه هیــچ  عــرض بکنیــم؛ یعنــی هیــچ زمانــی 
بدهــی  انجــام  آن  در  تــا  باشــی  نداشــته  کاری 
نبایــد وجود داشــته باشــد؛ چون اوقــات مهمل 
که شــیطان آن‌هــا را می‌رباید؛ در  اوقاتی اســت 
یــم:  تعبیــری منســوب بــه امــام صــادق؟ع؟ دار
ــیطَانِ 

َ
وْقَاتِــهِ فَهُــوَ صَیــدُ الشّ

َ
مُهْمِــلُ لِ

ْ
ــا ال مَّ

َ
»... أ

کــه هیــچ برنامــه‌ای در  ــة ...«4؛ اوقاتــی 
َ
 مَحَال

َ
ل

یــح این‌ها  آن نــداری؛ خــواب، اســتراحت، تفر
کــه هیــچ  خــودش یــک برنامــه اســت؛ اوقاتــی 
برنامــه‌ای نــداری، برنامهٔ خوبی نــداری؛ برنامهٔ 
مفیدی نداری، برنامهٔ لازمی نداری او می‌شود 
که برایــش برنامه‌ای نداری؛ برنامه‌ریزی  اوقاتی 
مطلوب، صحیح و مفید باید به‌گونه‌ای باشــد 
برنامه‌ریــزی  نباشــد؛  آن  در  خالــی  وقــت  کــه 
که اعتماد و اطمینان  مطلوب برنامه‌ای اســت 
که آن برنامه را اجرا  کســانی  به آن برنامه باشــد؛ 
کــه وارد آن حوزهٔ می‌شــوند،  می‌کننــد، کســانی 
بایــد به برنامــه و برنامــه ریزان اطمینان داشــته 
گــر اطمینــان داشــته باشــند، دلشــان  باشــند؛ ا
یــزان، می‌دهنــد بــه  را می‌دهنــد بــه آن برنامــه ر
مسئولینشــان و بــا اعتمــاد و اطمینــان به‌پیش 
گر این‌طور نباشــد و با شــک، تردید  می‌رونــد و ا
یــب بخواهــد شــخص پیــش بــرود، برنامــه  و ر
پیــش نمی‌رود؛ و البته التزام عملی هم داشــته 
گفــت  باشــد بــه آن برنامــه؛ این‌هــا را می‌شــود 
که یک برنامهٔ مفید و مطلوب  مجموعــهٔ نکاتی 

می‌تواند داشته باشد.
 از چه زمانی بحث طرح انســان جامع و کامل 
حــوزوی مطــرح شــد؟ و این اتفــاق بــرای اولین بار 

توسط چه کسی بیان گشت؟
که ما مطلع هســتیم را مطرح  حــالا آن مقــداری 
کامــل حوزوی،  می‌کنیــم؛ طــرح انســان جامع و 
محل بحثمان این طرح مدوّن و منظمی اســت 
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کــه به‌عنــوان برنامــهٔ ایــن حــوزهٔ علمیــه قلمــداد 
می‌شــود و برنامه‌هایــش را بــر پایــهٔ ایــن می‌ریزد، 
وگرنــه بــزرگان، از قدما از متأخریــن، همه برنامه 
داشــته‌اند برای طلبه‌هایشــان؛ یعنی طلبه‌ای را 
تربیت می‌کردند که جامع باشد؛ ابعاد مختلف 
کامل باشــد؛ اما ایــن طرح، با  را داشــته باشــد و 
ایــن عنوان، با ایــن مدل برنامه‌ریــزی و مدوّن را 
که اولیــن بار، مســئول و تولیت  بــه نظر می‌رســد 
محتــرم این حــوزهٔ علمیه، حوزهٔ علمیــهٔ مرحوم 
آیت‌الله حق‌شــناس؟رضو؟ و مسئول حوزهٔ علمیهٔ 
حاج‌آقــای  مجتهــدی؟رضو؟،  آیــت‌الله  مرحــوم 
ســید میرهاشــم حســینی، ایشــان ایــن برنامه را 
که تقریباً می‌توان گفت از حدود  کردند؛  مطــرح 
کردنــد در  را مطــرح  ایــن طــرح  20 ســال پیــش 
طــرح انســان جامــع و کامــل حــوزوی؛ این طرح 
که ایشــان،  گیــری‌اش بر پایــهٔ این بود  هم‌شــکل 
اســتاد  داشــتند،  متعــددی  مراجعــات  خــب 
حوزه بودند مثلًا از ســال هفتادویک هفتادودو، 
طلبه‌هــا  می‌دانــد،  را  مختلفــی  درس‌هــای 
زمینه‌هــای  در  ایشــان  از  می‌گرفتــد  مشــورت 
مختلــف و ایشــان در آنجا تشــخیص دادند که 
مشــکلاتی وجود دارد، طلبه‌ها نیازهایی دارند؛ 
کردن آن مشــکلات، برای پاســخ  بــرای برطــرف 
به آن نیازها، یک مســیری باید ترســیم بشــود که 
کلی‌اش باید این باشــد  این مســیر جهت‌دهــی 
کــه طلبــه را در آن مســیر صحیــح قــرار دهــد؛ از 
کردنــد، از نــکات  فرمایشــات بــزرگان اســتفاده 
کردند  که اساتید می‌فرمودند استفاده  مختلفی 
و یــک طرحی را ایشــان ســاماندهی کردند؛ پس 
این طرح درواقع، پاسخ به سؤالات و مشکلات 
پیــش روی طلبگــی اســت؛ از ابتــدای ورود بــه 
طلبگی تا پایان ســطح چهــار به‌عنوان خروجی 
یــک  دارد،  نیازهایــی  یــک  شــخص  حــوزوی، 
مشــکلاتی دارد، یــک فرازوفرودهایــی دارد، این 
طــرح می‌شــود پاســخ مناســبی بــه آن نیازهــا و 

 ویژگی های 
برنامه ریزی 
صحیح:
جامع،
متوازن،
متنوع،

زمان بندی 
شده،
تمام وقت،
مورد اعتماد

عملکرد خود 
طلبه خیلی 
مهم است؛ 

شما چه 
مقدار از 

برنامه‌ها را 
عمل 

می‌کنید؟
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کامل حوزوی اســت تمــام این نیازهــا را تأمین 
می‌کنــد، نه؛ بخشــی از آن را حــوزه برنامه‌ریزی 
مســئولین  و  حــوزه  را  آن  از  بخشــی  می‌کنــد، 
گاهــی می‌دهند، توجــه می‌دهند، خود  حوزه آ
طلبه بایــد برنامه‌ریزی بکند؛ حتی آن بخشــی 
کــه حــوزه برنامه‌ریزی می‌کنــد، عملکرد  را هــم 
خــود طلبه خیلی مهم اســت؛ شــما چــه مقدار 
از برنامه‌هــا را عمــل می‌کنید؟ حوزه برنامه‌ها را 
برنامه‌ریــزی می‌کنــد، پیگیــری هــم می‌کند اما 
کــه برخی 50 درصد  خــب طلبه‌هایی هســتند 
برنامــه را انجام می‌دهنــد، برخی 70 درصدش 
را  درصــدش   100 برخــی  می‌دهنــد،  انجــام  را 
انجام می‌دهند؛ تازه این مربوط به آن قســمتی 
از  برخــی  اســت،  حــوزه  عهــدهٔ  بــر  کــه  اســت 
نیازهــا را حــوزه توجه می‌دهد، مســئولین توجه 
ید و باید  که آقا این نیازها را شــما دار می‌دهند 
کنیــد، راهــکارش هــم این  برایــش برنامه‌ریــزی 
ید ...؛ از  اســت ...؛ از این طریــق می‌توانید برو
ید ...؛ پــس برنامه را  ایــن طریق نمی‌توانیــد برو
کــه برنامهٔ جامعی اســت؛ تمام  گفت  می‌شــود 
کــه تأمین  نیازهــا را بنایــش بــر ایــن بوده اســت 
که برنامه نیاز  بکنــد؛ البته این نکته وجود دارد 
کــه شــرایط  به‌بــه روز رســانی دارد، همین‌طــور 
زمــان و مکان تغییــر می‌کند، باید بومی‌ســازی 
بشود، به‌روزرسانی بشود؛ فرض بفرمایید یک 
یــم می‌پذیریم،  کــه ما از تهران دار طلبــه‌ای 
این با توجه به شــرایط اجتماعی ســال 
که  1400، بــا توجــه به عقبــهٔ علمی 
داشــته، بــا توجــه بــه پذیرشــی 
را  برنامــه  ایــن  داشــته،  کــه 
بــرای او مثــاً مــا می‌توانیم 
بکنیــم،  برنامه‌ریــزی 
این طرح را متناســب 
اجــرا  می‌توانیــم  او  بــا 
پــس  بکنیــم؛  مطــرح  و 

راهکار درستی برای آن مشکلات.
 طرح انســان جامع و کامل حوزوی، چه میزان 

از نیازهای یک طلبه را می‌تواند پاسخ‌گو باشد؟
کــه خــود طــرح بــه نحو  گفــت  درواقــع می‌شــود 
گرفتــن اینکه مجری این‌ها  کلــی، بدون در نظر 
کسی باید این‌ها را فراهم  کسی است، چه  چه 
که شــده است، به  بکند، با توجه به اســتقرائی 
گوی تمام  گفت پاسخ  که می‌توان  نظر می‌رسد 
نیازهای طلبه هست؛ البته این را داخل پرانتز 
کــه این، به  بایــد عــرض بکنیم و توجــه بدهیم 
کــه آن مجموعــهٔ حــوزوی،  ایــن معنــا نیســت 
کــه ایــن طلبــه را می‌پذیرد  آن حــوزهٔ علمیــه‌ای 
و برنامه‌ریــزی‌اش بــر پایــهٔ طــرح انســان جامع و 

کــه همــهٔ نیازها را  طــرح بنایــش بــر ایــن اســت 
پاســخ بدهــد؛ البتــه تمــام پاســخ‌ها و برنامه‌ها 
بر عهدهٔ حوزه علمیه و مســئولین حوزه نیســت 
و بخشــی بــر عهدهٔ طلاب اســت؛ متناســب با 
شــرایط زمــان و مکان باید به‌روزرســانی بشــود، 
بلــه حتماً مثل باقی طرح‌ها نیــاز به تبادل‌نظر، 

نقــد، ارتقاء و تکمیل دارد.
 طرح انســان و جامع حــوزوی را 

ً
 حاج‌آقــا لطفــا

به‌صــورت ســرفصلی و اجمالــی بــرای مخاطبیــن 
ما توضیح بدهید.

کــه عزیــزان و  ایــن طــرح را هرســال در نشــریه‌ای 
طلاب بزرگوار آماده می‌کنند و در نمایشــگاه ســیر 
حــوزه در یــک نــگاه ارائه می‌کنند، ایــن طرح آنجا 
تبیین شــده، مفصل آن‌هم هســت؛ این )اشــاره و 
نمایش فیزیکی و چاپی نشریه(، آخرین ویژه‌نامهٔ 
که  افتتاحیه اســت؛ ویژه‌نامــهٔ ســال 1400-1399 
جلسهٔ افتتاحیه هم به شکل مجازی می‌توان تعبیر 
کرد برگزار شد؛ در اینجا خب بخش‌های مختلفی 
را عزیزان آورده‌اند، یک‌بخشی از آن، بخش انسان 
جامع و کامل است که در آنجا ترسیم می‌کند که 
انســان جامع و کامل حوزوی، یعنی کســی که در 
شــش بُعد برنامه دارد، عمل کرده است، کارکرده 
اســت و به آن افقی که مدنظر اســت رســیده، این 

می‌شود انسان جامع و کامل حوزوی.
گــر مــن بخواهــم اشــاره بکنــم، یکی از  آن ابعــاد را ا
آن‌هــا می‌شــود بُعــد علمــی، دوم بُعــد اخلاقــی و 
معنوی، ســوم بُعد بصیرتی، چهارم بُعد جسمی، 
پنجــم بعُد مهارتی و ششــم بُعد اعصــاب و روان؛ 
این شش بُعد، اگر کسی برنامه‌هایی که مختصر 
اشــاره می‌کنــم را در ابعــاد شــش‌گانه توجه بکند، 
در بُعــد علمــی می‌شــود مجتهدِ متخصــص؛ در 
بُعــد معنوی می‌شــود عالمِ ربانــی، یعنی افقی که 
مــا ترســیم کردیــم کــه بــه آنجــا برســد به ایــن نحو 
اســت؛ بُعد بصیرتی می‌شــود شــخص بصیــر، در 
بُعد جسمی شخصی ســالم و تندرست، در بُعد 

مهارتی ذوفنون؛ یعنی آن فنون و مهارت‌هایی که 
لازم است برای طلبگی، زندگی شخصی، زندگی 
تبلیغــی، زندگــی اجتماعی و دیگر جهــات ابعاد 
زندگــی آن‌ها را دارا می‌شــود و بُعد اعصاب و روان 
هــم می‌شــود آرام دل و آرامش‌بخــش؛ هم خودش 
مظهر ســکینه و اطمینان و آرامش اســت و هم به 

دیگران این را انتقال می‌دهد.
اما مختصر اگر بخواهیم اشاره بکنیم، بُعد علمی 
دو جهت اصلی دارد؛ یکی دروس اصلی حوزوی 
است؛ همان چیزهایی که طی 10 سال سطح 1 و 
2 و 3 و بعــد هــم درنهایت در ســطح 4 خــارج، در 
ایــن 15 ســال موردبحث قرار می‌گیــرد که خودش 
مراحل مفصلی دارد برای اینکه هر درسی را به اوج 
برســاند، پیش مطالعهٔ خــوب انجام داده باشــد، 
حضور مداوم سر کلاس داشته باشد، پس مطالعه 
داشــته باشــد، تقریر نویســی و جزوه‌نویسی داشته 
باشد، حفظ بکند، مرور بکند، فکر بکند، خوب 
مباحثــه بکند، بعضی جاها تحقیق بکند و بعد 
تدریس بکند و این روند را انجام بدهد؛ که عمده 
می‌شــود 7 علم که این 7 علم را اگر کســی داشته 
باشد، این فرد مجتهد مصطلح حوزوی می‌شود؛ 
کــه زبان ما زبان  یکی بحث ادبیات عرب اســت 
ادبیــات عــرب اســت، یکی فقــه اســت، دیگری 
اصول اســت، منطق تا آن حــدودی که نیاز داریم 
برای استدلال و بحث، بحث کلام است، بحث 
تفســیر به‌خصــوص حالا آیــات الاحکام اســت و 
درنهایــت علوم حدیث مثل رجــال، درایه و علوم 
مختلــف؛ ایــن 7 علــم را بایــد رویــش کارنماییــم 
در طــول ایــن 15 ســال، مجتهد کســی اســت که 
گفتیــم مجتهــدِ  کارکــرده اســت؛  بــر روی این‌هــا 
متخصص، یعنی علاوه بر علوم و دروس حوزوی، 
یک تخصصــی را، یک گرایشــی را از گرایش‌های 
گانــه شــمرده‌اند از  گانــه تــا 70  حــدود 30 الــی 40 
علوم اسلامی انتخاب بکند، برنامه‌ریزی بکند، با 
توجه به نیاز جامعه، استعداد، مشورت و توانایی 

سیاست ما 
عین دیانت 

ماست؛ 
شرایط زمان 

را، شرایط 
مکان را، 

شرایط عالم 
را بشناسد
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تبیین طرح



که شــناختیم  دیــن را بشناســیم، بعــد به دینی 
را  طلبــه  اصلــی  وظایــف  بعــد  کنیــم،  عمــل 
انجــام بدهیم، شناســاندن دیــن، دفاع از دین 
و اجــرای دیــن در جامعــه. خــب بــرای انجــام 
یــم؛ هــم  ایــن وظایــف، نیــاز بــه بــدن ســالم دار
اینکــه این مســیر 15 الــی 20 ســالهٔ تحصیلی را 
بگذرانیــم، هــم هرچقدر توان داشــتیم بعدازآن 
برســیم بــه وظایف خودمان؛ شناســاندن دین، 
دفاع از دین و اجرای دین نیاز به مرکب ســالم 

یم. یم؛ نیاز به بدن ســالم دار دار
نیت بُعد جسمانی هم معلوم است، البته عزیزان 
رفتند کتاب حفظ‌الصحة ناصری را که اثر مرحوم 
فیلســوف الدوله است را تلخیص کرده‌اند و آن را 

به‌عنوان یک منشوری قراردادند.
یــک  طلبــه  اســت؛  مهارتــی  بُعــد  چهــارم  بُعــد 
مهارت‌هایــی دارد کــه ضروری اســت؛ برای همهٔ 
طلبه‌هــا در بُعد علمی مهارت‌هایی لازم اســت؛ 
برنامــهٔ مطالعاتــی، برنامه‌ریــزی و مدیریــت زمان، 
روش مطالعــه؛ مــن فقــط تیتــر وار برخــی از مــوارد 
کــه معلــوم شــود؛ مهارت‌هــای  را اشــاره می‌کنــم 
پژوهشی را شــخص لازم دارد؛ پژوهش مقدماتی، 
پژوهش حقیقــی، فیش‌نویســی، تجزیه‌وتحلیل، 
را همــهٔ  این‌هــا  تبلیغــی لازم دارد،  مهارت‌هــای 
طلبه‌ها لازم دارند، مهارت‌هایی عمومی اســت؛ 
ســخنوری، روضه‌خوانی، مشــاوره، تجویــد قرآن، 
مهارت‌هــای  قــرآن؛  ترتیــل  قــرآن،  روان‌خوانــی 
تشکیلاتی لازم دارد، مهارت‌های زندگی فردی‌اش 
را لازم دارد، مثــاً فــرض بفرماییــد برنامه‌ریــزی و 
مدیریت زمان، بهداشت روان، امور فنی موردنیاز 
و ضــروری، این‌هــا را بایــد خــودش برنامه‌ریــزی 
برنامه‌ریــزی  می‌توانیــم  مــا  را  برخــی‌اش  بکنــد، 
کنیــم، مهارت‌های زندگی اجتماعی‌اش اســت، 
نقدپذیری، تحمل آراء مخالف، دشمن‌شناسی، 

تحلیل سیاسی اجتماعی و امثال این‌ها.
ضــروری  کــه  هســت  هــم  مهارت‌هــا  از  برخــی 

می‌گیرنــد، برخی وســواس شــدیدی دارند، برخی 
عــادات ناســالم دارنــد، این‌هــا ایــن مشــکلات، 
کــه اعصــاب و روان آن‌هــا بــه  موجــب می‌شــود 
هــم بریــزد؛ برای این باید راهکار مناســب داشــته 
باشــیم؛ راهــکارش یکی مشــاوره اســت، مشــاورهٔ 
عمومــی، مشــاورهٔ تخصصــی، یکی مســئول پایه 
است که رفاقت می‌کند، هدایت می‌کند، نظارت 
می‌کند، مشــکلاتی باشــد خانوادگی، شخصی، 
مسئولیتی، علمی این‌ها را رصد می‌کند و برطرف 
می‌کنــد، تفریــح مناســب بســیار مؤثر اســت؛ هم 
کــه می‌گیرنــد،  تفریحــات در قالــب گعده‌هایــی 
مطالــب مفیــدی گفته می‌شــود، خستگی‌شــان 
درمی‌آید، هم در قالب اردوهای مختلف، اردوی 
زیارتــی، اردوی تفریحی، اردوی جهــادی، اردوی 
علمــی، حتــی یکجایــی اردوی نظامــی، این‌هــا 
درمجمــوع کمــک می‌کند کــه این بُعــد اعصاب 
و روان هــم در مســیر خــودش قرار بگیــرد؛ خروجی 
این کسی که از جهت علمی، معنوی، بصیرتی، 
جســمی، مهارتــی و اعصــاب و روان این برنامه‌ها 
و دقت‌هــا و مراقبت‌هــا را انجــام داده، می‌شــود 
همانی که عرض کردیم؛ عالم ربانی‌ای که مجتهد 
متخصصِ و بدن ســالمی دارد، فنون مختلفی را 
گاهی نسبت به شرایط جامعه هم  مسلط است، آ
دارد، آرام دل است و آرامش‌بخش؛ می‌شود انسان 

جامع و کامل حوزوی.
 خیلی ممنون از توضیحات جامع و کامل شما 
دربــارهٔ طــرح انســان جامــع و کامل حــوزوی، عذر 
می‌خواهــم که مصــدع اوقات شــدیم؛ در این ایام 
عزیــز از شــما اســتاد بزرگــوار التمــاس دعــا داریــم 

خیلی ممنون یا علی
تشکر از همهٔ رفقای عزیز دست‌اندرکار؛ ان شاء الله 
خــدای تعالی به برکت این ماه مبــارک، همهٔ ما را 
جزو طلبه‌های جامع و کامل قرار بدهد و در مسیر 

مرضی امام عصر ؟عج؟ قرار دهد.
والحمد لله رب‌العالمین. 

محیطی و امثال ایــن موارد و علاقه‌اش، انتخاب 
بکنــد و از همــان ســال دوم ســوم مطالعاتــش را 
ایــن می‌شــود مجتهــدِ  کــه  بکنــد؛  جهت‌دهــی 

متخصص، این می‌شود بُعد علمی.
بُعد معنوی درواقع یک‌بخشــی مطالعاتی اســت 
کــه در رابطــهٔ بااخــاق، رذایل و فضائــل و معارف 
دینــی باید داشــته باشــد، معنویــات باید داشــته 
باشــد؛ بخشــی پس بخش علمی است، بخشی 
هــم بخش عملی اســت؛ کار هایــی را باید انجام 
بدهــد، مراقباتــی را بایــد انجــام بدهــد، وظایفــی 
را بایــد انجــام بدهــد، وظایــف عبــادی، وظایــف 
کــه هســت؛  ایــن می‌شــود آن جهاتــی  بندگــی، 
موانعی هست، نکاتی هست، محظوراتی هست 
باید نســبت بــه آن‌هــا دقت بکنــد؛ این‌هــا را ترک 
بکنــد و کار هایــی را باید انجام بدهد کــه آن‌ها را 
فرمودنــد؛ این می‌شــود عمدهٔ بُعد معنوی؛ شــاید 
بشــود گفت توکل، توســل، تفکر و تلاش این‌ها در 
اوج معنویت رســاندن آن شخص مؤثر است؛ که 
امــام خمینی؟رضو؟ می‌فرماینــد: در رأس همهٔ امور 

تهذیب نفس است5.
این اهمیت این بُعد را برجسته می‌کند.

کــه اســام،  بُعــد بصیرتــی هــم مشــخص اســت 
اســام سیاســی هــم هســت، سیاســت مــا عیــن 
دیانت ماســت؛ شــرایط زمان را، شــرایط مکان را، 
شــرایط عالم را، شــرایط جهان را بشناسد، وظیفهٔ 
خــودش را بدانــد، در کدام نقطه قــرار دارد بداند و 
متناســب بــا آن عمل کند کــه این هم رابطــهٔ او با 
انقــاب و انقلابــی گری و امثال این‌هاســت؛ این 
می‌شــود بُعــد بصیرتی؛ مکتب‌شناســی و جریان 

شناسی و امثال این‌ها.
بُعــد بعدی بُعد جســمانی اســت؛ خب بزرگان 
کرد؛  یــش دقت  فرموده‌انــد مرکــب راه را باید رو
بــدن مــا مرکــب ماســت بــرای طــی این مســیر، 
اولًا  بکنیــم؛  طــی  می‌خواهیــم  را  مســیر  ایــن 

5. صحیفه امام، 505/15

بــرای همــهٔ طلاب نیســت؛ بلکه متناســب با آن 
موقعیــت آینــده اســت، متناســب بــا آن هدفــی 
کــه در آینــده دارد، مثــاً فــرض بفرماییــد  اســت 
یــک کســی می‌خواهد مــدرّس حوزه بشــود، باید 
یــس را یــاد بگیــرد، شــیوه‌های  مهارت‌هــای تدر
تدریس به‌روز را، روش‌ها را یاد بگیرد؛ یک کســی 
که می‌خواهد  فرض بفرمایید جزو کسانی است 
کار بکند، در  کار بکند، در مناظره  در علــم کلام 
کار بکنــد، خب این  دفــاع از دیــن در این قالب 
بایــد مهارت‌هــای مناظــره را یاد بگیــرد، مهارت 
کســی اســت می‌خواهد  نقــد را یــاد بگیــرد، یک 
محقق خوبی بشــود، بایــد مهارت‌های تحقیقی 
را، نویسندگی را یاد بگیرد، یکی کسی می‌خواهد 
ــغ خوبی باشــد، بایــد آن مهارت‌های خاص 

ّ
مبل

را یــاد بگیــرد، برخــی از مهارت‌ها هم هســت که 
فضیلت‌اند، فوق‌العاده است، فوق‌برنامه است 
به تعبیری، این کسی که طلبه است و درنهایت 
ــغ هم هســت، اگر یک 

ّ
فــرض بفرماییــد یــک مبل

مهارت ورزشــی هم داشــته باشــد خوب اســت، 
گــر بتوانــد یک تــاوت مجلســی قرآن هــم بکند  ا
گــر بتوانــد فــرض بفرمایید  خــب خوب اســت، ا
خوش‌نویســی بکنــد، خطاطی بکنــد مدرک هم 
گــر زبان‌هــای روز  داشــته باشــد خــوب اســت، ا
کار هــای  گــر بتوانــد  را بلــد باشــد خــوب اســت ا
خــودش را بــا تایــپ ده انگشــتی خــوب انجــام 
بدهد خوب اســت؛ این‌ها می‌شود مهارت‌های 

فضیلتی و فوق‌العاده.
آخرین بُعد هم می‌شــود بُعد عصب و روان؛ خب 
می‌بینیــم در طــول مســیر طلبگــی، مشــکلاتی 
برای شــخص پیــش می‌آید، این مشــکلات باید 
راهــکار مناســب داشــته باشــد، راه‌حل مناســب 
داشــته باشــد، بعضی از طلبه‌ها هستند ضعف 
در آداب اجتماعــی دارنــد، برخی‌ها هســتند بعد 
از مدتــی بی‌انگیــزه می‌شــوند، برخی‌هــا هســتند 
تمرکزشــان را از دســت می‌دهند، برخی افسردگی 

 ثمره طرح:
 عالم ربانی،

مجتهد 
 متخصص،

گاه به  آ
جامعه، 
سالم، 
ذو‌فنون، 
آرام‌دل و 
آرام‌بخش

سیاست ما 
عین دیانت 

ماست؛ 
شرایط زمان 

را، شرایط 
مکان را، 

شرایط عالم 
را بشناسد
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دیگران قرارداد که نمونه آن کتاب اصول فلســفه 
و روش رئالیســم است. علامه طباطبایی مدینه 
الحکمــه و شــهید مطهری بــاب مدینه الحکمه 
کردن مســائل  بــود. البتــه ایشــان عــاوه بر ســاده 
فلســفی قــدم بزرگــی در تطبیق فلســفه اســامی 
فلســفه‌های  غربــی مخصوصــاً  فلســفه‌های  بــا 

ماتریالیستی برداشت.
حجت الاســام و المسلمین رســتمی از اساتید 
حــوزه علمیــه آیــت‌الله حق‌شــناس؟ره؟ نیــز در 
مصاحبــه‌ای دربــاره شــخصیت علمــی شــهید 
کــه یکی از  مطهــری ایــن نکتــه را بیــان می‌کننــد 
ویژگی‌های شــهید مطهری گستردگی اطلاعات 
ایشــان در مسائل مختلف اســت. برای مثال در 
بحــث تربیــت و روانشناســی نظــر روانشناســان و 
کســانی از آن‌ها که در مسائل تربیتی نظر داده‌اند 

بعد علمی
حضــرت آیــت‌الله مصبــاح یــزدی؟ره؟ دریکــی 
از بیانــات خویــش دربــاره برکات حیات شــهید 
مطهــری می‌فرماینــد: اســتاد شــهید مطهــری در 
شکوفا کردن فلسفه اسلامی نقش بسزایی داشته 
اســت. در سینه استاد ایشــان علامه طباطبایی 
همــگان  کــه  بــود  فلســفه  از  عظیمــی  ذخایــر 
نمی‌توانســتند از ایــن ذخایــر اســتفاده کنند زیرا 
مســائل فلسفه مانند اکثر مســائل علوم در قالب 
اصطلاحــات غامــض و پیچیده عرضه می‌شــد 
و کســانی که آشنا به این مســائل و اصطلاحات 
نبودند نمی‌توانستند بهره‌ای از آن ذخایر علمی و 
فلسفی ببرند؛ اما شهید مطهری اقدام به نوشتن 
کرد و بدین‌وسیله  فلســفه به زبان ســاده فارســی 
ذخایــر علمــی علامــه طباطبایی را در دســترس 

را مطــرح می‌کنــد؛ یــا وقتی بحث مارکسیســم در 
زمان خود ایشان مطرح شد یکی از مارکسیسم‌ها 
می‌گفت این آقای مطهری حرف‌های ما را بهتر از 
خود ما نقل می‌کند و بعد نقد می‌کند. گستردگی 
علمــی ایشــان را می‌تــوان در کتاب‌هــای ایشــان 

مشاهده کرد. )۱۳۹۴/۲/۳(
علامه طباطبایی در ســوگ فراق ایشــان فرمودند 
بــه یــاد یک شــخصیت علمــی که با درگذشــت 
خود دنیایی را غرق اسف و جهان فضل و دانش 

را با از میان رفتن خود عزادار نمود.
آیــت‌الله علــی مشــکینی نیــز در وصــف ایشــان 
گفته‌انــد مــن ایشــان را در فقــه و اصول و فلســفه 

مجتهد مسلم میدانم.
بعد اخلاقی

در ادامــه تعــدادی از فضائــل اخلاقــی ایشــان را 
به‌صورت مختصر بیان می‌کنیم.

1-محمدی بودن: انسانی که شیعه و محبّ، به 
اهل‌بیــت عصمت و طهارت اســت، وقتی‌که به 
اعماق دل خود رجوع می‌کند به این می‌رسد که 
بالأخره در قلب خود یکی از ائمه معصومین؟ع؟ 
را در خود بیشتر از دیگران دوست می‌دارد استاد 
بزرگوار شــهید مطهری نیز به‌نوبه خود ارادت ویژه 
و خاصــی بــه نبــی مکــرم اســام صلــی‌الله علیه 
و آلــه و ســلم داشــته‌اند، همســر مکرمــه ایشــان 
کــه شــهید هــر شــب مقــداری قرآن  می‌فرمودنــد 
گرامــی اســام  را تــاوت می‌کرده‌انــد و بــه رســول 

هدیه می‌کرده‌اند.
2-قرآنــی بودن: شــهید مطهری رضــوان‌الله علیه 
همــواره در جای‌جــای ســخنرانی‌های خــود بــه 
نــکات عمیــق و ظریفی از قرآن اشــاره می‌کند در 
حالیکه چنین تسلطی به قرآن در کمتر شخصی 
دیده می‌شــود و همین دال بر انس بالایی اســت 

که ایشان با قرآن داشته‌اند.
3-با وضو بودن: از آداب ســنجیده‌ای که ایشان 
همــواره رعایــت می‌کردنــد، دائــم الــو ضــوء بودن 

ایشــان بــود، اصــولًا یکــی از ســجایای اخلاقــی 
اولیــای الهــی بــا وضــو بــودن و مطهــر بــودن بــوده 
اســت و همین در جذب الطاف الهی به ایشــان 

مدد رسانده است.
4-احترام به استاد: از افرادی که در درس ایشان 
که به ســخنرانی‌های ایشــان  حضورداشــته‌اند یا 
گوش‌داده‌اند و یا کتب ایشان را مطالعه کرده‌اند، 
که اســتاد چه عشــق  کرده‌اند  همواره این را درک 
و علاقــه‌ای نســبت بــه اســاتید خــود داشــته و با 
چــه عظمتــی از آن‌هــا یــاد می‌کردند؛ بــرای مثال 
وقتــی به اســم علامه طباطبایی می‌رســیده‌اند از 
واژه روحی له الفداء اســتفاده می‌فرموده‌اند، این 
را می‌تــوان در فرمایشــات امــام خمینــی در مــورد 
که  کرد، سیره‌ای  آیت‌الله شــاه‌آبادی نیز مشاهده 
کما  در بســیاری از علمــاء بــزرگ دیده می‌شــود، 
اینکه حاج‌آقا حق‌شــناس نیز همواره از حضرت 
امــام، آیــت‌الله شــاه‌آبادی و آیــت‌الله بروجــردی، 

باعظمت یاد می‌کردند.
که به  5-راست‌گویی: شهید مطهری در نامه‌ای 
یکی از دختران خود ارسال می‌کنند می‌نویسند: 
کــه تا حــالا بــر زبان مــن دروغ  »تــو خــود می‌دانــی 

جاری نشده است«.
6. اخــاص: مقــام معظــم رهبــری در ایــن بــاره 
می‌فرماینــد: »آیت‌الله مطهّری با اخلاص حرکت 
می‌کــرد، کارش بــرای خــدا بــود؛ مــا از نزدیــک بــا 
کارش را می‌دیدیم؛ نیّتش  ایشــان معاشــر بودیم، 
را می‌فهمیدیــم ... نتیجــهٔ اخلاص او این شــده 
کارهای او ماندگار اســت؛ ده‌ها ســال  که  اســت 
اســت شــهید شــده امّــا کتاب‌هــای او را بــه قول 
سعدی »چون کاغذ زر می‌برند«؛ کسانی که اهل 
فکرند، اهل فهمیدنند، دنبال فهمیدنند، دنبال 

کتاب‌های شهید مطهّری می‌دوند.
دنبــال ایــن نبــود کــه یــک دســتهٔ خاصــی، یــک 
گــروه خاصــی، یــک مجموعــهٔ فکــری خاصی او 
کننــد... دنبــال نــام و تیتــر و عنــوان  را تحســین 

شهیدی که جامع بود و کامل
شهید مطهری نمونه‌ای ملموس برای موفقیت در طلبگی

کــه شــامل بعد علمــی، اخلاقــی، بصیرتــی، مهارتی، جســمی و  کامــل حــوزوی از شــش بعــد تشکیل‌شــده اســت   طــرح انســان جامــع و 

کامــل در مســیر طلبگی به شــمار می‌آیــد؛ لذا بر آن شــدیم  عصــب و روان اســت. شــهید مطهــری نیــز به‌عنــوان یکــی از قله‌هــای جامــع و 

کامــل تطبیــق داده و ایشــان را  تــا در ایــن مختصــر، ابعــاد مختلــف شــخصیت عظیــم شــهید مرتضــی مطهــری را با طرح انســان جامــع و 

کامل شدن قرار دهیم. نصب العین خود در جامع و 

کرامی کشیده شده است. زحمت جمع‌آوری این نوشته توسط آقایان محمدحسین باقری، محمدمهدی مرادی و علی ا

 آیت الله 
مصباح؟ره؟:
علامه 
طباطبایی 
مدینة 
الحکمة 
و شهید 
مطهری 
باب مدینة 
الحکمة بود

مقام معظم 
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نتیجهٔ 
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این شده 
است که 
کارهایش 
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می‌آمد، فوراً به ســراغ ما می‌آمدنــد. در صورتی که 
افــرادی هــم بودند که در متن قضایــا بودند و اصلًا 
بازداشت نشدند. یادم می‌آید که وقتی در مجلس 
سنا به امام خمینی توهین کردند، در قم طلبه‌ها 
دست به تظاهرات زدند. من در تظاهرات شرکت 
نداشــتم و اتفاقــاً آنفولانــزا گرفتــه و در خانــه بودم. 
ســرهنگ مهــران که رئیــس شــهربانی آن موقع قم 
بــود و اصفهانی هــم بود، تلفن کــرد و گفت: آقای 
مشکینی شما باید از قم بروید. گفتم: چرا؟ گفت: 
طلبه‌هــا تظاهــرات کرده‌انــد گفتم: به مــن چه که 
کرده‌انــد؟! گفت: آخر خیلی‌هایشــان  تظاهــرات 
گفتــم: تــو خــودت  اصفهانــی و نجف‌آبادی‌انــد 
هــم اصفهانــی هســتی، پــس بایــد خــودت هــم 

از قم بیرون بروی.
بعضی از افراد از اول ســکه به نامشــان خورده بود 
و دستگیر می‌شدند. ســازمان امنیت هم آدرس 
آن‌ها را داشت و همیشه به سراغ آن‌ها می‌رفت. 
که آقــای مطهــری در قضایا  وگرنــه این‌طــور نبــود 
نباشــد. ایشان از آن‌هایی بود که سازمان امنیت 
خدمــت  درعین‌حــال  نداشــت.  را  آدرسشــان 
یــک هــم کار لازم و مهــم و درســتی بــود و  ایدئولوژ
زیربنــای  ایدئولــوژی  را درســت می‌کــرد.  زیربنــا 

همه کارهای ماست.«
بعد مهارتی:

کار خــود جــز غنــاء  یــک ســخنران موفــق بــرای 
محتوی، چند مقدمه دیگر هم لازم دارد که هر دو 
مربوط به مهارت شخصی فرد است: یکی لحن 
شیوا و رسا، و دیگری ساده‌سازی محتوای غنی 

و بیان قابل‌فهم و روان و بدیع برای مخاطب.
مطهــری  شــهید  در  خصوصیــات  ایــن  تمــام 

یکجا جمع شده بودند.
کــه بــه قلم شــهید به رشــته  عــاوه بــر آن، کتبــی 
روانــی  بــر  دلالــت  نیــز  درآمــده  تحریــر 

قلم ایشان دارند. 

نمانــد.  هــم  حــوزه‌ای  و  دانشــگاهی  متعــارف 
به‌عنــوان یــک رزمنــدهٔ عرصــهٔ فکــر و تأمــل، وارد 
کارکرد، خــدای متعال  میدان شــد. بــا اخــاص 

کار او برکت داد.« هم به 
7. تضرع و دعای شبانه: مقام معظم رهبری این را 
یکی از خصوصیات ایشان دانسته و می‌فرمایند: 
گرایش  »مرحوم شــهید مطهری )رضوان‌اللَّه‌علیه( 
ســلوکی و معنوی هم داشــت؛ یک مقــدار متأثر از 
مصاحبــت و شــاگردی امــام، یک مقــدار متأثر از 
مصاحبت و شاگردی مرحوم علامهٔ طباطبایی، 
یــک مقــدار هــم بعدهــا بــا بعضــی از اهــل دل و 
اهل‌حال مأنوس و آشنا شده بود. ایشان اهل گریه 
و تضــرع و دعــای نیمه‌شــب بــود؛ بنــده از نزدیک 
اطلاع داشــتم. در آثار ایشــان این رشــحهٔ معنوی، 

توحیدی و سلوک کاملًا مشهود است.«
بعد بصیرتی:

کــه  اشــکالاتی  از  »یکــی  مشــکینی:  آیــت‌الله 
کــه میگوینــد  بعضی‌هــا می‌گیرنــد، ایــن اســت 
ایشــان در مبارزات شرکت نکردند. درصورتی‌که 
ایشان از همان اول با امام خمینی )ره( هماهنگ 
و هم‌صدا بودند و روابطشــان با ایشان برقرار بود و 
کارهای ســرّی می‌کردند. وقتی که امام در نجف 
بودند با ایشــان روابط داشــتند. وقتی هم که امام 
یــس بودنــد ایشــان بــه دیدن امــام خمینی  در پار
می‌رفتند. در پانزده خرداد ۴۲ وقتی امام خمینی 
را بازداشــت کردنــد، ایشــان هم از کســانی بودند 
کــه بازداشــت شــدند. در زندان موقت شــهربانی 
حدود ۶۴ یا ۶۵ نفر بودند و آقای مطهری تعریف 
می‌کردنــد: آن‌قدر جا تنگ بود که نمی‌توانســتیم 

بخوابیم و به‌زحمت به پهلو می‌خوابیدیم.
البتــه ســازمان امنیــت کــه علــم غیب نداشــت. 
آن‌هــا چنــد نفــر را می‌شــناختند مثــاً مــن و آقای 
ربانی شیرازی پیش آن‌ها سابقه پیداکرده بودیم و 
آدرس ما را داشــتند و هر حادثه و خبری که پیش 

 مقام معظم 
رهبری؟مد؟: 
ایشان اهل 
گریه و تضرع 
و دعای 
نیمه‌شب 
بود؛ بنده از 
نزدیک اطلاع 
داشتم
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مصاحبه با حجة الاســام و المســلمین میثم رستمی�، اســتاد و دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله 

- فیلسوف الدوله( 

در آســتانه انتخابات مهم ریاســت جمهوری، برای آشــنایی با مســائل روز خدمت اســتاد محترم، حجت‌الاسلام‌والمســلمین رســتمی 

کنند، جایگاه اقتصاد در بهبود شرایط  ک انتخاب اصلح را تبیین  کثری بگویند، ملا رفتیم تا برایمان از اهمیت انتخابات و حضور حدا

کــرده و از همه مهم‌تر وظایف  کرات را روشــن  فعلــی را توضیــح دهنــد، برخی شــبهات انتخابات را پاســخ داده، بایدها و نبایدهای مذا

طلاب و روحانیت در انتخابات را تشریح نمایند.

کرات و غرب به سه دسته واداده غربی، انقلابی شعاری و انقلابی منصف و تبیین  ایشان با تقسیم رویکردهای داخلی نسبت به مذا

ویژگی‌های هر دسته، بحث خود را خاتمه دادند.

کــه رأی  از انقــاب گذشــته اســت مــا می‌بینیــم 
مردم قطعاً یکی از مؤثرترین ارکان نظام جمهوری 

اسلامی بوده است.
در کنار رهبری با درایت و با بصیرت، رأی مردم و 
حضور مردم بسیار مهم بوده و در هر دوره‌ای مردم 
آمدند و به آن‌کسی که خواستند رأی دادند، حالا 
کردند،  با توجه به ســلیقهٔ خود آن فرد را انتخاب 

بسم‌الله الرحمن الرحیم
کــه  اســت  مســئله‌ای  یــک  انتخابــات 
هــم در آن مســالهٔ حــق وجــود دارد و هــم مســالهٔ 
تکلیــف؛ یکــی از بــرکات انقــاب اســامی ایــن 
اســت که مردم را مســتقیماً در تعیین سرنوشــت 
که قراراست انقلاب این مسیر  و تعیین ســرعتی 
را بپیمایــد دخیــل کــرده و در این چهل ســال که 

جمهوری 
اسلامی برای 
جمهوریت و 
اسلامیت که 
دو رکن 
اصلی به‌ 
حساب 
می‌آیند 
اهمیت قائل 
است

نباید به بهانهٔ 
این‌که ما 

می‌خواهیم 
فرد اصلح 

رأی بیاورد از 
ترس اینکه 

اگر مشارکت 
زیاد شود آن 

فرد رأی 
نمی‌آورد 

مشارکت را 
پایین بیاوریم

یا با توجه به هدف، یا فکر می‌کردند آن شــخص 
کنــد یا... همــان دوره آن  بهتــر می‌تواند خدمت 

افراد آمدند و نتیجه مشخص‌شده است
جمهوری اسلامی برای جمهوریت و اسلامیت 
کــه دو رکــن اصلی به‌حســاب می‌آینــد اهمیت 
کــه  اســامی  انقــاب  رهبــران  و  اســت  قائــل 
حضــرت امــام خمینــی و حضــرت آقــا باشــند 
نســبت به این دو رکن بسیار حساس‌اند و روی 
یــت ایســتاده‌اند؛ یعنی حضــور مردم در  جمهور
که مردم انتخاب می‌کنند  انتخابات و آن‌کسی 
همان را تأیید می‌کنند، همان را تنفیذ می‌کنند 
و از همــان حمایــت می‌کنند؛ چــون حمایت از 
آراء مــردم اســت ولــو حــالا ممکن نظر شــخص 
رهبری روی آن فرد نباشد یا ممکن است باشد 
ولی نه مستقیماً اعلام می‌کنند، نه جهت‌دهی 
مستقیم می‌کنند. بله معیارهای اساسی را بیان 

کنند. می‌کنند اما بازهم مردم باید انتخاب 
مــردم  رشــد  باعــث  مــردم  حضــور  ایــن 

است از چند جهت:
مثلًا یکی‌اش این است که می‌بیند رأی آن‌ها اثر 

دارنــد؛ خیلــی اوقات مثلًا بعضی مــردم تصور 
که مــا به کس دیگر رأی می‌دهیم و  می‌کنند 

نظام کس دیگر را می‌آورد اما بارها دیده شد 
آن‌کــس که به‌ظاهر مورد خاص نظام 
بــوده رأی نیــاورده اســت؛ شــما نگاه 
کنیــد در انتخابــات ســال 96 نظــام 

آقای رئیســی را بعد از انتخابات 
می‌گــذارد رئیــس قــوه قضاییــه، 
گــر کســی هــم خواســتِ  یعنــی ا

آقــای  باشــد  بــود  قــرار  نظــام 
رئیســی بــود ولــی رأی نیــاورد 

و این نشــان می‌دهــد که واقعاً 
رأی‌گیــری اســت و صیانــت 
از آراء می‌شــود و نظــام هــم 
نسبت به این مسأله، زاویه 
ندارد؛ این‌ها به خاطر رشد 

مردم اســت حرکت انقلاب اسلامی و جمهوری 
اسلامی با یک نکته مهم کامل می‌شود، یا حتی 
می‌توانیــم بگویــم بــا آن اصل این حرکت شــکل 
کــه مردم درصحنه  می‌گیرد؛ این نکته آن اســت 
گاهی مسیر  گاهی انتخاب کنند و با آ باشند، با آ
گاهی  گر این انتخاب با آ کننــد، آن‌وقت ا را طی 
باشــد رشــد حاصل می‌شــود. بله در مرحله دوم 
عــاوه بر حضور بهتر اســت به مردم گفته شــود و 
گاهی داده شــود که فــردی را انتخاب کنید که  آ
اصلح است، فردی که به درد مشکلات فعلی و 

مشکلات احتمالی آینده نظام می‌خورد.
 بــه نظر جناب‌عالی در ایــن انتخابات حضور 
حداکثــری و مشــارکت مــردم مهم‌تــر اســت یا رأی 

آوردن گزینه انتخابی؟
انتخابــات  در  مســئله  مهم‌تریــن  مــا  نظــر  بــه 
ایــن  اســت.  مــردم  کثــری  حدا مشــارکت 
ایــن  مــی‌آورد،  امینــت  کثــری  حدا مشــارکت 
مســائل  درگیــر  را  مــردم  کثــری  حدا مشــارکت 
نظــام می‌کنــد و ایــن درگیــر شــدن در مســائل 
کوتاه‌مــدت و  نظــام هــم در 
هــم در بلندمــدت یــک 
مهمــی  بســیار  وزنــه 
است برای حرکت 
نظــام؛  تعــادل  و 
لذا باید مشــارکت 
کثری صورت  حدا
مرحلــهٔ  در  بگیــرد 
دوم هــم مهــم اســت، 
هــم  ایــن  یعنــی 
کمــی  چیــز 
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حاضر باشند و تحت تأثیر کسی واقع خــود مــردم نگذارند قلدرها مردم در صحنه حاضر باشند و تحت تأثیر کسی واقع نشوند. مردم با علما و اشخاص مورد اعتمادشان مشورت کنند، بعد به هرکس که خواستند رأی دهند. مردم نباید کنار بروند، اگرمردم کنار بروند همه شکست می‏خوریم.مردم در صحنه حاضر باشند و تحت تأثیر کسی واقع نشوند. مردم با علما و اشخاص مورد اعتمادشان مشورت کنند، بعد به هرکس که خواستند رأی دهند. مردم نباید کنار بروند، اگرمردم کنار بروند همه شکست می‏خوریم.خود مردم نگذارند قلدرها دخالت کنند، افراد نالایق دخالت کنند. مردم در صحنه 

مردم‌‌داری؛ رکن ولایت مداری
روحانیت باید حامی اصل نظام و مردم باشد



کثــری  ایــن حضــور حدا مــردم در  کــه  نیســت 
گاهــی خــود و راهنمایی‌هایــی  خودشــان، بــا آ
کننــد  انتخــاب  را  کســی  قبــول می‌کننــد،  کــه 
کــه اصلــح باشــد، منظــور از اصلــح هــم فقــط 
کــه نماز شــب می‌خوانــد نیســت، بلکه  کســی 
تخصــص  تعهــد،  و  تدیــن  کنــار  در  اصلــح 
کشــور را بشناســد،  نیــاز دارد. بایــد مشــکلات 
کشــور برنامه  راه‌حل داشــته باشــد، بــرای اداره 
داشــته باشــد؛ چنین فــردی رأی بیــاورد خیلی 
هــم خوب اســت امــا نبایــد بــه بهانــهٔ این‌که ما 
تــرس  از  بیــاورد  رأی  اصلــح  فــرد  می‌خواهیــم 
رأی  فــرد  آن  شــود  یــاد  ز مشــارکت  گــر  ا اینکــه 
کار  یــم، این  نمــی‌آورد مشــارکت را پاییــن بیاور
کثــر مــردم  گــر ا غلــط اســت، انحــراف اســت؛ ا
شــرکت نکنند در انتخابات این یعنی نســبت 
به سرنوشــت خــود یا انقــاب یا نظــام ناامید یا 
که هدفش  بی‌میل هســتند و این برای انقلابی 
بزرگــی  خطــر  اســت  مــردم  ســعادت  و  کمــال 
گــر مــردم نســبت بــه شــما  بــه شــمار می‌آیــد. ا
بی‌میل و ناامید شــدند و حتی حاضر نیســتند 

بــرای سرنوشــت خــودرأی دهنــد، شــما چطــور 
می‌خواهیــد آن‌ها را بعدها به ســعادت در دنیا 

و آخرت برسانید؟
 چرا ما انتخابات و رأی‌گیری را تنها مورد تأیید 
نظام میدانیم، در حالی حضور مردم در 22 بهمن 
نشــان‌دهندهٔ  خــود  نیــز   ... و  قــدس  روز  یــا 

تأیید نظام است؟
ببینیــد هم 22 بهمن مهم اســت، هــم روز قدس 
مهم اســت و هم همــهٔ راهپیمایی‌های که مظهر 
کلان نظــام  کلان و راهبردهــای  تأییــد اهــداف 
اســت مهم است ولی در انتخابات حضور مردم 
معمــولًا پرشــورتر از بقیه مســائل اســت؛ یعنی در 
یــادی می‌آینــد ولــی هیــچ‌گاه  22 بهمــن مــردم ز
به‌اندازه حضور در انتخابات ریاســت جمهوری 
مــردم  یعنــی  انتخابــات  در  نمی‌رســد، حضــور 
بــه امانــت‌داری شــما هــم اطمینــان دارد یعنــی 
می‌دانند شــما امین هســتید و از رأی او صیانت 
می‌کنیــد، حضور در انتخابات یعنــی توده مردم 
امیدوارنــد کــه بــه ایــن نظــام اعتمــاد کننــد و بــه 

صلاح و مصلحت خود برسند.

درست است 
که فرهنگ 
بسیار مهم 
است، منتهی 
فرهنگ 
مقدمه‌ای 
می‌خواهد به 
نام اقتصاد 

لــذا حضــور در انتخابــات هم در کنــار 22 بهمن 
بگویــم  چه‌بســا  و  اســت  مهــم  مســائل  بقیــه  و 
ازاین‌جهــت کــه توده مــردم در آن حضــور دارند و 
اطمینان مردم را نشان می‌دهد مهم‌تر هم باشد.

ک شــخصی که قرار است در   به نظر شــما ملا
انتخابات نامزد شود چیست؟

ک‌هــا را که خب حضرت آقا فرمودند، به نظر  ملا
کسی که قرار است بیاید برای ریاست جمهوری 
اول ایمــان و اعتقاد به مردم و جمهوری اســامی 
داشــته باشــد، این دو خیلی رکن مهمی اســت، 
یعنی هم اسلامیت نظام را قبول داشته باشد هم 
بــه نظــام ولایت فقیه معتقد باشــد و هــم مردمی 
باشد، در کنار این‌ها متخصص باشد خصوصاً 

متخصص اقتصاد و بعد متخصص فرهنگ.
گاه به مســائل  گــر در مرحلــهٔ متخصص نشــد آ ا
اولویــت  بــا  امــا  باشــد،  اقتصــادی  و  فرهنگــی 
کــه  اســت  درســت  اقتصــادی.  تخصــص 
فرهنــگ بســیار مهــم اســت، منتهــی فرهنــگ 
مــا  کــه  اقتصــاد  نــام  بــه  مقدمــه‌ای می‌خواهــد 
ایــن  و  در مقدمــه دچــار چالــش هســتیم  الان 

مقدمه باید حل شود.
کــه مقدمه اســت بــه معنــی مهم‌تر  لزومــاً چیــزی 
بــودن از ذی المقدمــه نیســت یعنــی این‌طــوری 
کــه بگویــم بــرای نمــاز وضــو می‌خواهــد  نیســت 
وضو مهم‌تر از نماز است ولی خب تا وضو شکل 
نگیــرد و طــرف در آب چالــش دارد نمی‌تــوان در 

مورد نماز صحبت کرد.
گاه به مسائل  کســی باشــد یا متخصص یا آ لذا 
رئیس‌جمهــور  بگوییــم  این‌کــه  اقتصــادی، 
کــه  نیســت  نیــاز  کنــد  مدیریــت  می‌خواهــد 
گاه باشــد بــه نظر من در شــرایط فعلی  خودش آ
درســت نیســت، چــون شــرایط فعلــی شــرایطی 
نســبتاً خطیــر اســت لــذا بایــد رئیس‌جمهــوری 
کــه مشــکلات اقتصــادی درک بکنــد؛  بیاییــد 
کــه فهمیــد خیلــی جاهــا حاضــر اســت  زمانــی 

کوتــاه بیاید؛ منظــورم منافع  کــه از منافــع دولت 
بلکــه  نیســت،  فــردی  رانت‌هــای  و  شــخصی 
منافــع خــود دولت‌هاســت، بالاخــره دولت‌هــا 
گاهی اوقــات ایــن منافع در  کــه  منافعــی دارنــد 
کســری  مقابــل منافــع ملت اســت؛ مثلًا دولتی 
کــه  اقتضــاء می‌کنــد  بیــاورد منافعــش  بودجــه 
بــرای بقــاء دولت پــول چاپ کنــد، خب چاپ 
فشــار  تــورم  ایــن  و  می‌کنــد  ایجــاد  تــورم  پــول 

می‌آورد روی قشر ضعیف.
که فهم مســائل اقتصــادی دارد و  گر دولتی  امــا ا
دلســوز آنهاســت بر ســرکار باشــد، حاضر است 
که چندین جا خودش دچار مشــکل بشــود ولی 
یان قشــر مســتمند اســت را  که به ز تورم عمومی 
یع نکند و به جایش مثلًا خودش را به دردسر  توز
بینــدازد و نظــام مالیاتــی از قشــر مرفه و ســرمایه 
کار دردســری برای  دار را اصلاح کند. خب این 
که منافع مــردم برایش  دولت اســت؛ امــا دولتی 

مهم است به آن دست می زند.
در برخی از کشــورها وقتــی دولت بوجه اش تمام 
می‌شــود دولــت تعطیــل می‌شــود؛ چــون وقتــی 
کند،  دولت پولش تمام شود نمی‌رود پول چاپ 
می گویند بگذارید دولت تعطیل باشد تا فشار بر 

تمام مردم نیاید.
کــه تخصص داشــته باشــد و  ایــن کســی اســت 
گر امدید و دست  این‌ها را بفهمد، اقا مثلًا شــما ا
مثــل  اقتصــادی  مســئلهٔ  یــک  روی  گذاشــتید 
بورس، این چه اثری بر روی روند آیندهٔ اقتصادی 
می‌گذارد. چه و چه می‌شود. این‌ها را درک کند.
ویژگــی بعــدی فردی که برای ریاســت جمهوری 
باشــد،  کار هــای جهــادی  اهــل  اینکــه  می‌آیــد 
کــه اهل کار جهادی باشــد  منظــور ما هــم از این 
بیل زدن نیست بلکه منظور این است که شبانه 

روز باید تلاش کند
کارهــا زیاد  که  که بیایــدو ببینــد  ببینیــد دولتــی 
اســت و بــرود دل ببندد به بیرون از کشــور و تمام 

این‌که 
بگوییم 

رئیس‌جمهور 
می‌خواهد 

مدیریت کند 
نیاز نیست 
که خودش 

گاه باشد به  آ
نظر من در 

شرایط فعلی 
درست 
نیست
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حاضر باشند و تحت تأثیر کسی واقع خــود مــردم نگذارند قلدرها مردم در صحنه حاضر باشند و تحت تأثیر کسی واقع نشوند. مردم با علما و اشخاص مورد اعتمادشان مشورت کنند، بعد به هرکس که خواستند رأی دهند. مردم نباید کنار بروند، اگرمردم کنار بروند همه شکست می‏خوریم.مردم در صحنه حاضر باشند و تحت تأثیر کسی واقع نشوند. مردم با علما و اشخاص مورد اعتمادشان مشورت کنند، بعد به هرکس که خواستند رأی دهند. مردم نباید کنار بروند، اگرمردم کنار بروند همه شکست می‏خوریم.خود مردم نگذارند قلدرها دخالت کنند، افراد نالایق دخالت کنند. مردم در صحنه 



مشــکلات را در یکــی دو ســال حــل می‌کنیــم و 
یــک رونق اقتصادی عظیمی ایجاد می‌کنم این 
فــرد یــا دروغ می‌گوید یــا نمی‌داند؛ لــذا به چنین 

فردی نباید رأی داد.
کسی مشکلات را بفهمد و نخواهد به مردم  گر  ا
دروغ بگوید باید به مردم بگوید این مشــکلات، 
مشــکلات بزرگــی اســت و مــا نمی‌توانیــم همــه 
یــک  یــا  روزه  دویســت  یــا  روزه  صــد  را  این‌هــا 
کنیم بلــه می‌توانیــم بخشــی از آن را  ســاله حــل 
کنیم اما ما یک برنامــه ریزی بلند مدت  کنتــرل 
دهیــم،  فرصــت  نظــام  بــه  بایــد  و  می‌خواهیــم 
گــرا یا اصــاح طلب  منظــور از نظــام هــم اصول 

نیست همه با هم.
الان فقــط 4 یا 5 کشــور هســتند که مشــکل تورم 
حــاد دارند و ایــن خیلی عجیب اســت. الان در 
دنیــا مشــکل تــورم حل شــده اســت، فقــط چند 
کشــور مشــکل تــورم دارند که یکیش ما هســتیم. 
کــه کل دنیــا حل کرده شــما  الان ایــن مشــکل را 
اینجــا نمی‌توانیــد حل کنید! قطعاً می‌شــود ولی 
زمــان بر اســت یک بخشــی از این کــه نمی‌آیند و 
مشــکلات اساســی را حــل کنند، این اســت که 
نگاه بلند مدت ندارند، دولت‌ها چون می‌دانند 
گر بخواهند مشکل را حل کنند، اولش جراحی  ا
وجــود دارد و درد خواهد داشــت و ممکن اســت 
که درســت  ملــت همراهــی نکنــد و بعــدش هم 
می‌شــود، خوبــی‌اش می‌رســد به دولــت بعدی و 
مــردم از خیــر دولت بعــدی می‌بینند. لــذا تن به 

اصلاحات اساسی نمی‌دهند.
خــب ایــن را باید به مردم گفت یک بخشــی هم 
بــر می‌گــردد به منافع و رانت‌های کــه وجود دارد، 
صاحبــان ایــن منافــع و رانت‌هــا هــم آدم‌هایــی 
کــه یکی میخــواد بــا این‌ها بجنگــد لذا  هســتند 
آقــا در صحبت اخیر فرمودند که دولتی بیاید که 

مبارزه با فساد در رأس کارش باشد.
کند، در  اگر کسی بیاید و نخواهد مبارزه با فساد 

هم و غمش این باشد که از بیرون کسی را بیاورد 
کارهــا، ایــن دولــت بــه درد اوضــاع  بــرای انجــام 
فعلــی مــا نمی‌خــورد؛ چــون آن کشــور خارجی – 
که  خصوصاً اگر دشــمن هم باشــد- وقتی ببیند 
اوضاع داخلی شــما خیلی خراب اســت عاشق 
چشــم و ابروی شما که نیستند، می گویند ولش 
کن بگذار بدتر بشــود، جدای از آن، اگر هم بیاید 
کــه شــما  گونــه  اوضــاع داخلــی را بچینــدف آن 
گــر هــم بیایــد و درون  می‌خواهیــد نمی‌چینــد و ا
را خــوب بچینــد، بــه گونه‌ای می‌چیند که شــما 

وابسته به او باشید.
هیــچ  داخــل  بــودن  خــراب  صــورت  در 

اتفاقی نمی‌افتد.
که راه حل  کارهای زیادی هســنتد  در داخل هم 
آن وجــود دارد، امــا مشــکلات هــم زیادنــد الان 
دولتــی بخواهــد بیایــد باید فکــر برای تــورم کند، 
کــه در  یــادی  بایــد بــه فکــر تولیــد باشــد، موانــع ز
تولیــد وجــود دارد را بر دارد، این تولید نیاز دارد به 
یــع و این توزیع نیاز دارد بــه صادرات این‌ها را  توز

چیکار کند. باید
کنــد؛ بــا  کشــورهای همســایه دیپلماســی برقــرار 
کــدام کشــورها اگر چیــزی گفتند نشــنیده بگیرد 
گــر چیــزی گفتند در برابرشــان  و کــدام کشــورها ا

موضع سخت بگیرد.
کــه یــک محورش  این‌هــا تخصــص می‌خواهــد 
اقتصــاد اســت، بلــه محورهای دیگر هم اســت 
بحث اســتقلال و ... مهم اســت، ولــی چون ما 
یم یک رییــس جمهوری  مشــکل اقتصــادی دار
کار جهــادی  کنــد،  می‌خواهیــم این‌هــا را درک 
از  برخــی  بتوانــد  تاشــاید  کنــد  روزی  شــبانه 
کوتــاه مــدت و برخــی دیگــر را  مشــکلات را در 
گــذاری صحیــح بــرای 20 ســال آینــده  بــا ریــل 
کــه مردم  کند؛ یعنــی یک معیار آن اســت  حــل 
کوتــاه مــدت نامزدهــا، قــول  بایــد بداننــد قــول 
گفت من  گه رییس جمهــوری  دروغی اســت. آ

یک معیار آن 
است که 
مردم باید 
بدانند قول 
کوتاه مدت 
نامزدها، قول 
دروغی است

جبهــه انقلاب چند تا برنامه باید داشــته باشــد: 
یــک برنامــه وحدت اســت؛ یعنی این‌هــا باید به 
یک نقطه مشترک و یک فرد مشترکی برسند؛ بعد 
کنند.  آن فرد مشــترک را تبلیغ بکنند و حمایت 
باید دید معیارها در چه کسی است. هم مردمی 
باشــد؛ هــم تخصــص داشــته باشــد؛ هــم تعهــد 
داشــته باشــد؛ اهــل کار جهــادی باشــد و برنامــه 
کنند و  اقتصــادی داشــته باشــد. از آن حمایــت 

تبلیغش را بکنند.
جبهه انقــاب، رویکرد مردمــی دارد ولی رویکرد 
بیشــتر  بایــد  انقــاب  دوم  گام  در  مردمــی‌اش 
کــه آن‌هایی  بشــود. ببینید این خیلی بد اســت 
کــه در دل مردم‌انــد و بــا مــردم هســتند؛ از جبهه 
انقــاب هســتند نوعــاً، بعــد شــعار مردم‌گرایی و 
مردم‌ســالاری بــرای مقابل جبهه انقلاب باشــد. 
این شعار، شعار اصیل ماست. امام با این شعار 
انقلاب کرد، با این شــعار کارها در دهه شــصت 
پیــش رفــت؛ بعــد الان ایــن شــعار را دزدیده‌انــد 

از جبهه انقلاب.
گاهــی اوقــات جبهــه انقــاب نیــز اشــتباهاتی 
ولایــت  و  بیایــد  این‌کــه  به‌جــای  و  می‌کنــد 
گاه  را  ولایــت  بدهــد؛  قــرار  مــردم  کنــار  در  را 
مــردم  مقابــل  در  کــه  می‌دهنــد  جلــوه  طــوری 
قــرار بگیــرد. ولایتمــداری بــه این معنا نیســت 
یــم. اصــاً ولایتمــداری  کــه مــا مــردم‌داری ندار
رکنــش مــردم‌داری اســت. مــا باید مــردم‌داری 
انقــاب  دوم  گام  در  و  انقــاب  جبهــه  در  را 
کردیــم و نظــام  کــه انقــاب  کنیــم. الان  بیشــتر 
یــم باید هوای همه را داشته‌اشــیم، نه‌فقط  رادار
کــه  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  مثــل  حزب‌اللهی‌هــا. 
بــه مالــک نامــه نوشــت و فرمــود وقتــی بــه مصر 
که در مصر هســتند؛ اما  مــی‌روی، این مردمــی 
آخ لــک، یــا بچــه حزب‌اللهی هســتند، او نظیر 
لــک فی الخلق، یا این‌ها انســان هســتند. تو یا 
به خاطر متدین بودن یا انسان بودن باید هوای 

شرایط فعلی کسانی که وابسته به قدرت و ثروت 
هستند بیشترین سود را می‌برند. یک مثال ساده 
بزنــم شــما پنج‌تــا زمیــن داشــته باشــید و قیمت 
هرکدام یک میلیارد باشــد کافیســت تورم ایجاد 
کــه آن پنــج میلیــارد بشــود بیســت‌وپنج  کنیــد 
کــه  ایــن اســت  پــس منافــع شــما در  میلیــارد. 

تورم ایجاد کنید.
چقــدر از این آقایــان و آقازاده‌ها داریم که این‌طور 
یک‌شبه پول‌دار می‌شوند. در خود غرب این‌طور 
نمی‌شــود پولــدار شــد. این‌هــا با پولشــان شــمارا 
یــم کــه  تهدیــد می‌کننــد. چقــدر از ایــن افــراد دار
کنند. انحصار ایجاد  حاضر هســتند تورم ایجاد 
کنند. باید با این‌ها جنگید؛ این افراد با پولشــان 
شــمارا بــازی می‌دهنــد و تهدید می‌کننــد این‌ها 
بــا پــول و رانــت، قحطــی ایجــاد می‌کنــد. یــک 
رئیس‌جمهــوری می‌خواهیــم کــه بــا همــه این‌ها 
مبــارزه کنــد، کــم نیاورد و وســط میدان کــه آمد؛ 

نگوید که نگذاشتند من کارکنم.
گــر  ا تــو  نیــا.  نگذاشــتند  میگویــی  الان  از  گــر  ا
نمی‌دانــی اوضــاع چــه خبــر اســت پــس چطــور 
می‌خواهی مملکت را درســت کنی؟ باید بداند 
کــه اوضــاع این اســت. البته بداند در کنار شــما 
آدم‌هایــی هســتند مخلص و متعهــد. در همین 
دولت و همه دولت‌ها زیرمجموعه‌هایی هستند 
پاک. الان عموم کارمندان و مسئولین ما، هفتاد 
اوضــاع  هســتند.  پاک‌دســت  درصــد،  هشــتاد 
آن‌قــدر خــراب اســت شــاید مردم‌بــاور نکننــد. 
این‌ها می‌آیند به مدد شما. این‌ها وقتی‌که تحت 
تأثیــر یک ثروتمنــد قلدری، یک آقــازاده بی‌دینی 
گر ببینند یک  قرار بگیرند سکوت می‌کنند؛ ولی ا
شــخصی آمده اســت که کار می‌کنــد و از این‌ها 
کنــار می‌زنــد،  حمایــت می‌کنــد و قلدری‌هــا را 

می‌آیند و حمایت می‌کنند.
 یــک مقــدار راجع‌بــه وظیفــه جبهــه انقلابــی و 

طلاب توضیح می‌دهید؟

ولایت‌مداری 
به این معنا 

نیست که ما 
مردم‌‌داری 

نداریم. اصلًا 
ولایت‌مداری 

رکنش 
مردم‌داری 

است
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و  رک  یک‌بــار  نیامدیــد  چــرا  بشــود،  خــارج 
کردیم و  راســت بگویید در این نظرمان اشــتباه 

معذرت می‌خواهیم.
ولــی رهبــری آمــد و گفــت مــا اشــتباه کردیــم. ما 
که برخــاف خیلی  یــک همچین رهبــری داریم 
کــه ادعــای مردمــی بــودن دارنــد  از دولت‌هایــی 
کــه می‌رســد حــرف مــردم را قبــول  امــا به‌جایــش 
از  )و  اســت.  خــاف  رویکــردش  نمی‌کننــد 

مردم حمایت می‌کند(
و  دارد  رهبــری  همچیــن  کــه  انقــاب  جبهــه 
پشــتوانه‌اش همچنین رهبری اســت، این را چرا 
بــرای مــردم جــا نمی‌اندازنــد؟  بعضــی از مــردم 
ممکن اســت فکر کنند کسی بالا نشسته است 
کســی انجــام دهــد  کاری نمی‌گــذارد  کــه هیــچ 

درحالی‌که واقعیت این نیست.
که آن بــالا نشســته اســت می‌گوید  کســی  ایــن 
موضــع ما مشــخص و نظر ما مشــخص اســت؛ 
باشــد  کــره،  مذا کــه  می‌گوینــد  آقایــان  حــالا 
عیبــی نــدارد. این یعنی نظر جمــع را پذیرفتن، 
گر این  بااینکه اشــتباه هــم می‌کنند آن آقایان. ا
ظرفیــت برای مردم تبیین شــود مــردم به جبهه 
کرونا برخی  انقلاب رو می‌آورند. در این جریان 
درجــه  دولــت صدوهشــتاد  مســئولین  ایــن  از 
برگشــتند به ســمت بچــه حزب‌اللهی‌ها. چون 
دیدند این‌هــا پای‌کار هســتند، دیدند عجب! 
ایــن حزب‌اللهی‌هــا  کــه می‌گفتنــد  این‌هایــی 
ســنگ  همیشــه  هســتند،  دشــمن  همــه‌اش 
حزب‌اللهی‌هــا  ایــن  می‌اندازنــد،  پــا  جلــوی 
آمده‌انــد فقــط ســمعا و طاعتــا می‌گویــد و دل 
رهبــر  دیدنــد  و  اســت؛  داده  جهــادی  کار  بــه 
این‌هــا از بــالا فقــط ســمعا و طاعتــا می‌گویــد. 
طــرف وجــدان دارد، انصاف دارد و دلش دیگر 
نمی‌آیــد برگردد حرفــی علیه این‌هــا بزند. بلکه 
مدافعشــان می‌شــود. این ظرفیت فقط در بچه 
حزب‌اللهی‌هــا  بچــه  هســت  حزب‌اللهی‌هــا 

همه را داشته باشی.
کــه هشــتاد  جبهــه انقــاب ایــن ظرفیــت را دارد 
میلیــون جمعیــت را بگویــد مــن مخلــص شــما 
هســتم. بلــه در ایــن هشــتاد میلیــون، یــک آدم 
اینکــه آن  بــرای  نیســت  قــرار  ناتــو هــم هســت. 
آدم را برانیــم، بیســت میلیــون فــدای آن‌یــک نفر 
بشــوند. قرار نیســت هزاران توده مــردم که خیلی 
جوش‌وخــروش حزب‌اللهــی ندارنــد را فــدای آن 
عده کم کرد. این سرمایه‌ای است که این جبهه 
ظرفیتــش را دارد آن را ایجــاد کنــد و به نظر من در 
کم‌رنگ  صحبت‌هــای انقلابی‌هــا، ایــن مســاله 
اســت. جنبه پررنگ همیشــه جنبــه زدن دولت 
و زدن منافــق و... اســت این‌هــا خوب اســت اما 
که به ســمت مردم برویم،  الان نیاز ما این اســت 

مردمی هستیم اما بیشتر.
وظیفــه بعــدی، ولایــت را بــا مــردم نشــان دادن 
اســت. واقعــاً رهبــری این‌گونــه هســتند، فقــط 
باید برای مردم تبیین بشــود. رهبر شــما رهبری 
یــکا را به  کــره با آمر کــه حاضر اســت مذا اســت 
کــره بــوده  خاطــر این‌کــه رأی مــردم بــه ایــن مذا
اســت بپذیــرد. اســتبداد رأی ندارد. ایــن رهبر 
گــر اشــتباه می‌کنــد و  کــه ا شــما رهبــری اســت 
بــه او تذکــر می‌دهنــد؛ در بین چنــد میلیون نفر 
اشــتباهش را می‌پذیرد. شــما در مســئولین تراز 
یــد یــا به‌نــدرت پیــدا  اول چنیــن آدمــی را ندار
کلان  می‌کنید. هشت سال است جهت‌گیری 
دولت اشــتباه اســت ولی آخــر معذرت‌خواهی 
میایــد  کــه  یــد  دار رهبــری  یــک  ولــی  نکردنــد. 
کردیم و ابایی نیز از این مساله  می‌گوید اشتباه 
نــدارد. الان حضــرت آقا در این دو ســه ســال، 
کردیم؛ اما آیا شما  گفته اســت اشتباه  چند بار 
گفته‌ایــد در محاســباتمان  دولتمــردان یک‌بــار 
به‌وضــوح  بااینکــه  کردیــم؟  اشــتباه  یــکا  آمر بــا 
کــه  گفتیــد  و  برگشــتید  کردیــد. شــما  اشــتباه 
توافق‌نامــه  از  نمی‌توانــد  به‌هیچ‌وجــه  یــکا  آمر

رهبر شما 
رهبری است 
که حاضر 
است مذاکره 
با آمریکا را به 
خاطر این‌که 
رأی مردم به 
این مذاکره 
بوده است 
بپذیرد

 جبهه 
انقلاب که 

همچین 
رهبری دارد و 
پشتوانه‌اش 

همچنین 
رهبری است، 

این را چرا 
برای مردم جا 
نمی‌اندازند؟

کــه بــا اختیــار  در آن مقصرتــر اســت از آن بــدی‌ 
باشــد. آن‌کسی که مویش بیرون است با اختیار، 
کمتــر تقصیــر دارد در این شــخص به  حکومــت 
نســبت آن‌کــه مجبــور اســت ایــن کار را بکنــد تا 
گرانــی اســت و نــگاه بچــه  پــول دربیــاورد چــون 
حزب‌اللهی‌ها باید به این ســمت برود که بحمد 

الله هست و باید بیشتر بشود.
 وظیفــه طلبه‌ها را در ایــن ایام چه می‌بینید. آیا 
موافق رفتن به ســفرهای تبلیغــی، برای انتخابات، 

به روستاها و شهرستان‌ها هستید؟
موجــود  زمینــه  ایــن  در  امــام  -صحبت‌هــای 
اســت؛ من به نظرم برخی صبحت های امام در 
آن زمان برای شــرایط خاص اول انقلاب اســت 

وســط میدان هســتند. این‌ها را مــردم ببینند و 
برای مــردم تبیین بکنند، مردم میایند.

کار  کــه آقــا مــا هــم بیاییــم بــالای  کننــد  تبییــن 
نمی‌خواهیم گیر بدهیم که مثلًا مویت را درست 
کــن، بلکه از فــردا می‌خواهیم بیاییم خاک‌پایت 
را جــارو کنیــم. از فــردا کســی هم نــگاه چپ کرد 
بایــد  فــردا  کــن.  درســت  را  نگاهــت  می‌گوییــم 

ناموس ما امنیت داشته باشد.
امنیت ناموس را ول کرده‌اید چسبیده‌اید به یک 
که آقا! حجاب بد شــده.  تــار مو؟ الان می‌گویند 
کــه غذا  حجــاب بد شــده بدتر اســت یــا مادری 
نــدارد و مجبور به تن‌فروشــی اســت بدتر اســت؟ 
کــه از اضطرار شــکل بگیــرد، حکومت  آن بــدی 
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کــه خیر الموجودیــن را تبلیغ کنم اما مردم که این 
دیــد را ندارنــد. در بیــن مــردم اگر کســی، کســی را 
تبلیغ کرد پاسخگو است. لذا آن کارهای موردی 
و جزیــره‌ای را، مــن اصلًا موافق نیســتم اگرچه که 

خیلی‌ها نظر مخالف دارند با من.
 راجع به مهندسی انتخابات و این‌که میگویند 
یک سری از افراد را اجازه شرکت بهشان نمی‌دهند 

و یکسری را خودشان می‌آورند نظرتان چیست؟
در انتخابــات یــک ســری معیارهــای حداقلی 
تشــخیص  بایــد  نگهبــان  شــورای  کــه  هســت 
گر منظور از مهندســی  گزینش بشــود. ا بدهد و 
این اســت قبول است، اما واقعاً این مهندسی 
کســی  نیســت. بالاخــره بایــد معیــاری باشــد. 
بایــد  بشــود  رئیس‌جمهــور  می‌خواهــد  کــه 
مســائل سیاســی  بــه  نســبت  گاهــی  آ حداقــل 
را شــورا  ایــن حداقل‌هــا  لــذا  باشــد.  را داشــته 
بررســی می‌کند و هرکســی داشــته باشــد، شورا 
تأییــد می‌کنــد. اتفاقــاً بنــای شــورای نگهبــان 
کــه حداقلــی تأییــد بکنــد. لذا  بــر این نیســت 
کــه  می‌شــوند  تأییــد  افــرادی  بعضــی  حتــی 
یــه عملــی و فکــری بــا نظام و بــا اهداف  زاو
مهندســی  ایــن  لــذا  دارنــد.  انقــاب 
کــه  بیشــتر بــه ایــن جــوّی می‌خــورد 
کننــد  می‌خواهنــد فضــا را خــراب 
فشــار  یــا  کننــد  ناامیــد  را  مــردم  و 
بیاورند و خودشــان تأیید بشوند. 
می‌خواهــد  شــخص  فــان  مثــاً 
کــه تأییــد  نامــزد بشــود، می‌دانــد 
که ســابقه زندان دارد.  نمی‌شود چرا
ایــن بــه چــه امیــدی می‌آیــد جــز 
این‌کــه بخواهــد فضــا را خــراب 
بکند؟ لــذا می‌خواهــد هیاهو 
راه بیندازنــد امــا بــا تبیینی 
ان‌شــاءالله  می‌شــود  کــه 

این جو می‌خوابد.

کــه فضا متفاوت بــوده و روحانیــت جایگاهش 
کشــور درگیــر جنگ بوده  متفاوت بوده اســت و 
گام دوم طلبه‌ها و  اســت. من بــه نظــرم رویکــرد 
کلان مــردم نســبت به  روحانیــت، جهت‌دهــی 
آرمان‌هــای نظــام و حمایــت از جبهــه انقــاب 
اســت. این‌ها پشــت فــرد خاصی نبایــد بروند و 
روحانیــت را هزینــه بکنند و جایــگاه روحانیت 
هزینــه  فــردی  بــرای  را  نظــام  کلان  را، جایــگاه 
کــه روحانیت  کننــد. این‌طوری باعث می‌شــود 
بــرای همــه مــردم بتواند پــدری کند. ولــی وقتی 
رفتیــد در جناح خاصی- ما تبلیــغ برای جبهه 
یــم ولــی جبهــه انقــاب بــه  انقــاب را قبــول دار
که در  معنــی اصول‌گــرا نیســت-خیلی از مــردم 

آن جناح نیستند نمی‌آیند نزد شما.
رفتــن در دل روســتاها برای تبلیــغ  دم انتخابات 
کار بدین معنی اســت  را من موافق نیســتم. این 
کــه مــردم احســاس ابــزاری بودن بهشــان دســت 
می‌دهــد، اصــاً برخــی از روســتاها مــد اســت؛ 
می‌گویند که الان که دم انتخابات هست میایند.
یک مدرسه‌ای بود که می‌خواستند دم انتخابات 
بروند تبلیغ در روستاها. گفتم به یک شرط بروید، 

به این شرط که اگر رفتید از این به بعد هر 
چنــد ماه یک‌بــار بروید تــا آخر عمر، 

نه این‌کــه دم انتخابات می‌روید 
کــه رأی آورد دیگــر شــما  بعــد 
گــر تبلیــغ  پاســخ‌گو نیســتید. ا
کردید شــما  یک فرد خاصی را 

پاســخگو هســتید. شــاید 
بگوییــد  شــما 

آمــدم  مــن 
رفتن در دل 
روستاها برای 
تبلیغ دم 
انتخابات را 
من موافق 
نیستم

با برداشته 
شدن یا 

تعلیق 
تحریم‌ها و 

آمدن پول و 
ارز، دولت 

باید به کار و 
اشتغال تولید 
فکر می‌کرد و 
از فرصت به 

وجود آمده به 
تقویت داخل 

می‌پرداخت

یــک رویکرد که رویکرد وادادگی به غرب اســت. 
کــه میگوینــد واداده نیســتند اما  برخــی هرچنــد 
هســتند. مثــاً در زمان قبل از برجــام، چین یک 
بانــک اختصاصــی ســاخته بــود بــرای معامله با 
ایران. چراکه هرکســی که بــا ایران معامله می‌کرد 
تأســیس  را  بانــک  ایــن  چیــن  می‌شــد.  تحریــم 
کــرد بــرای حــل این مشــکل. وقتــی بانکی بشــود 
البتــه  نــدارد  معنــا  تحریــم  اصــاً  اختصاصــی، 
ایــن بــه ســود چین هم هســت و مــا نبایــد انتظار 
که برجام  فداکاری از چین داشته باشیم. زمانی 
امضــا شــد عــده‌ای بــه چینی‌هــا گفتند کــه این 
کرد.  بانــک را نمی‌خواهیــم و چیــن آن را تعطیل 
کــه آمریکا از برجــام خارج شــد و ما دچار  زمانــی 
مشکلات اقتصادی شدیم، دیگر چین آن بانک 

را راه نینداخت.
ایــن وادادگی در مقابل غرب اســت. این دولت 
گــر برجام طوری جلــو می‌رفت که خوش‌بین به  ا
آمریکا نبود؛ عجله نیز نمی‌کرد و روســیه و چین 
را به‌عنــوان رقبــای غرب مطرح می‌کــرد و تعامل 
بــا آن‌هــا را به‌مــوازات بــا برجــام پیــش می‌بــرد، 
می‌کــرد،  فعالیــت  هــم  منطقــه  کشــورهای  در 
گفــت برجــام یکــی از مهم‌تریــن  واقعــاً می‌شــد 
گــر این‌طور  دســتاوردهای انقــاب می‌شــد؛ اما ا
کره بــا آمریکا غیر  پیــش می‌رفــت؛ یعنــی در مذا
هــم  آن‌طــرف  از  و  خوش‌بینانــه می‌رفــت جلــو 
)به‌طــرف آمریکایــی می‌گفــت( بدانیــد با چین 
قــرارداد 25 ســاله بســته‌ایم و بــا روســیه قــرارداد 
بــه عــراق  از طــرف دیگــر  و  30 ســاله بســته‌ایم 
کــره نکنید  گر شــما هــم مذا یــم و ا صــادرات دار
یــم و...  انــرژی هســته‌ای و غنی‌ســازی بــالا دار
کره میاییــد یا نــه؟ در آن صورت  حــالا پــای مذا
می‌دیدیــم که نتایج بهتــری در برجام نصیبمان 
کــه بــا برداشــته شــدن یــا  می‌شــد. ضمــن ایــن 
تعلیق تحریم‌ها و آمدن پول و ارز، دولت باید به 
کار و اشــتغال تولیــد فکر می‌کــرد و از فرصت به 

کاندیداتــوری برخــی از وزرا و   نظرتــان دربــاره 
اشخاص فعال در دولت حاضر چیست؟

 این‌هــا بیاینــد نامــزد بشــوند و تأییــد بشــوند. 
مــردم  رأی  بیاینــد.  کــه  اســت  خــوب  اتفاقــاً 
کــه از این‌ها راضــی بوده‌اند  مشــخص می‌کنــد 
گــر رأی آورد،  یــا نــه. مثــاً آقــای ظریــف بیایــد ا
کــه مــا هشــت ســال اســت در  نشــان می‌دهــد 
یکــرد ظریف راضی  توهم هســتیم و مــردم به رو
کرده اســت و  کــم‌کار  هســتند و جبهــه انقلاب 
که در این  گر رأی نیاورد؛ ایشــان می‌فهمند  اما ا
هشــت ســال مردم به‌شــدت ناراضی بوده‌اند و 
یکرد خوش‌بینی به آمریکا را مردم راضی  این رو
کنارتان زدند. لذا چون  نبوده‌انــد و برای همین 
یــت باید  یــت اســت؛ ایــن جمهور مهــم جمهور
بــرای این‌ها تعیین تکلیــف بکند. بنده موافق 

حضور همه جناح‌ها هستم.
کــه قبــل از   نظرتــان دربــاره مذاکــرات تــازه‌ای 

انتخابات دوباره جان گرفته است چیست؟
مــن معتقــدم حضــرت آقــا نظرشــان نســبت بــه 
برجام این است که نباید تمام هم‌وغم کشور را به 
کنار اداره  مذاکره نســبت بدهیم، و الا این‌که در 
کشــور مذاکره باشــد؛ ایــن رویکرد خوب اســت. 
قبل از این‌که این دولت هم باشد مذاکرات طبق 
نظر حضرت آقا بود و ایشان تیم تعیین می‌کردند. 
از  خبــری  کشــور  فضــای  در  زمــان  آن  در  ولــی 
می‌فرماینــد  آقــا  یعنــی حضــرت  نبــود؛  کــره  مذا
مســائل کلان کشور را بند به مذاکره نکنید. الان 
مثــاً بــورس، بند بــه مذاکره شــده اســت. بند به 
تصمیم‌هــای افــراد خارج از کشــور شــده اســت. 
آقــا بــا ایــن مخالــف اســت. جبهــه انقــاب این 
کره  اشــکال را اصــاح می‌کند نه این‌کــه اهل مذا
و اهل تعامل نباشند. این نگاه به جبههٔ انقلاب 

نگاه درستی نیست.
مــا در داخل کشــور نســبت به مســائل و نــگاه به 

جهان غرب و دیگر کشورها سه رویکرد داریم:
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بــا  یــم  دار ارتبــاط  او  بــا  کــه  روســیه‌ای  دارد. 
اســرائیل ارتبــاط دارد. الان روســیه یک قرارداد 
بــا عربســتان بســته اســت. اصــاً فضــا  بــزرگ 
فضای دوســت من دوســت تو اســت و دشمن 

من دشــمن تو است، نیست.
آمریــکا هم هیچ وقت نمی‌آید بگوید و نمی‌تواند 
که تو حــق نداری به ســمت مثلًا روســیه  بگویــد 
نیســت  معــادلات  ایــن  کــه  می‌داننــد  بــروی؛ 
بلکــه برخــی از این‌طــرف بودنــد که بــرای جلب 

اعتماد وا‌دادند.
کار را نمی‌کنــد مثــاً آمریــکا  خــود آمریــکا ایــن 
بــا چیــن رقابــت اقتصــادی دارد و بــرای چیــن 
تعرفه‌هــای مختلــف )در بحث‌های اقتصادی( 
وضــع می‌کند ولی این رقابت، رقابت اقتصادی 
گر با چین  که ا اســت و نمی‌آید به روســیه بگوید 

ارتباط داشتی پدرت را درمی‌آورم.
همراهــی مــا بــا بقیــه آمریــکا را تحت‌فشــار قــرار 
می‌دهــد. بــرای این‌کــه مــا ابرقــدرت می‌شــویم. 
گر ببیند  آمریــکا یک ایران ضعیــف می‌خواهد. ا
یــم او را بــازی می‌دهیم؛  کــه مــا در ایــن مســیر دار
که می‌شــود ما را  که تــا جایی  تــوی بــازی می‌آید 
نگه دارد. لذا حاضر است که تحریم‌ها را هم لغو 

کند تا شما یک مقدار سمت او بروید.
شــعاری  انقلابــی  دیگــر، جبهــه  -یــک جبهــه 
اســت. شــعارهای داغ و غیرواقعــی می‌دهنــد. 
کشــور  بــه صــاح  واقعــاً  مثــاً جنــگ  ببینیــد! 
گــر وارد جنگ بــا آمریکا بشــوید حتی  نیســت. ا
خســارت‌های  بازهــم  یــم  نخور شکســت  گــر  ا
یان‌بــار اســت؛  آن جنــگ بــرای مــا و مــردم مــا ز
امــا جبهــه انقلابــی شــعاری بســیاری از ایــن 
مســائل را درک نمی‌کند. دائماً به فکر تنش 
و درگیــری اســت. از حملــه بــه ســفارت 
عربســتان بگیــر تــا... البتــه آقــا فرمودنــد 
آمریــکا وارد جنــگ بــا ایــران نخواهد 
شــد؛ اما بحــث من بحــث رویکرد 

وجود آمده به تقویت داخل می‌پرداخت. آنگاه 
کــه در مســیر تبدیــل بــه یــک قدرت  می‌دیدیــم 
می‌شــد  یعنــی  برمی‌داشــتیم؛  گام  اقتصــادی 
کــه برجــام بهتریــن دســتاورد باشــد امــا نــه ایــن 

که امضا شد. برجامی 
پــول آمــد، خــرج شــد و کم‌کاری شــد. نــه این‌که 
ایــن  آقــا  حــرف  چــون  نکردنــد  کاری  هیــچ 

نیست، اما کم‌کاری شد.
گــر ایــن اتفاقــات می‌افتــاد آیــا امریــکا قبــول   ا

می‌کرد که با ما رابطه‌اش را ادامه دهد؟
کشــوری بگویــد  کــه  در دنیــا روال ایــن نیســت 
کشــورها را ول  گــر بــا مــن ارتباط داشــتی بقیــه  ا
یم و عــراق با  کــن. الان مــا بــا عــراق ارتبــاط دار
عربســتان ارتبــاط دارد، ما به عــراق نمی‌گوییم 
فضــای  در  اصــاً  کــن.  ول  را  عربســتان  کــه 
گفتمــان جهانــی، ترکیه‌ای  تجــارت جهانــی و 
کــه رفیق جان شــما هســت بــا اســرائیل ارتباط 

آقــا یکجاهایــی عملکــرد  دارد.  فاصلــه  او  بــا 
کــرده اســت؛ واقعاً هــم تأیید  دولــت را تأییــد 
کــه می‌خواهد  کــرده اســت. انقلابــی شــعاری 
کارهای دولــت را( تخریب  همه‌چیــز را )همــه 
کــه آقا می‌خواهــد اینجا این‌ها  کنــد، می‌گوید 
چــپ نکننــد. نــه! حضــرت آقــا واقعیت‌های 
اســت  دیــده  بعــد  اســت.  دیــده  را  میدانــی 
یکجایــی  میدانــی،  واقعیــت  ایــن  در 

کارکرده است. دولت 
گفته اســت ما نگذاشــتیم  دولــت آمده اســت 
هــم  اســت  درســت  هــم  شــود.  قحطــی 
یــک  کــه  ازاین‌جهــت  اســت  درســت  غلــط. 
کشور را به سمت  که  سیاست‌هایی چیده بود 
کرد  کمــی اصلاح  قحطــی بــرد و ازآنجا بــه بعد 
کشــور بــه ســمت قحطــی نرفــت. ولــی غلط  و 
را!  ریــل  ایــن  چیــدی  خــودت  چــون  اســت 
که خــودش را از پشــت‌بام  کســی اســت  ماننــد 

است. رویکرد تنش‌زا و رویکرد تنش‌زدا.
گر  مثــال دیگــر، تعامــل عزتمند بــا عربســتان. ا
کنیــد آقــا موضعش نســبت به عربســتان  نــگاه 
تند نیســت؛ یعنی راه بازگشــت برای عربستان 
تنــد  خیلــی  عربســتان  بااینکــه  گذاشــته‌اند. 
اســت. چــرا آقــا مراعــات می‌کنند چــون این را 
بایــد نگــه داشــت، از جهــت جبهــه اســامی. 
و  ببینیــد  بایــد  را  واقعیت‌هــای میدانــی  شــما 
آل  ایــده  آن  میدانــی  واقعیت‌هــای  دیــدن  در 
یــد.  قــدم بردار ایــن مســیر  را هــم ببینیــد و در 
جبهــه انقلابی شــعاری اصلًا بــه واقعیت‌های 
کــه  میدانــی توجهــی نــدارد چیــزی را می‌گویــد 
بچــه حزب‌اللهی‌هــا خوششــان می‌آیــد و بعــد 
کنــد.  پیــاده  را  آن  نمی‌توانــد  بیایــد  عمــل  در 
کار دشــمن اســت.  وقتــی نتوانســت می‌گویــد 

کار این‌وآن است.
کــه وارد عرصه می‌شــود( بایــد واقعیت  )کســی 
میدانــی را نــگاه بکنــد. آن اهــداف انقــاب را 
پایی‌هــا صحبت  نــگاه بکنــد. بلــه، باید بــا ارو
کرد. اشــکالی نــدارد صحبت هــم می‌کنیم اما 
بــه آن. این‌کــه بگوییــم  را( نبندیــد  )همه‌چیــز 
پایی‌هــا هیــچ صحبتــی هــم  از فــردا روز بــا ارو
نمی‌کنیــم؛ ایــن هــم غلــط اســت. در هرجایی 
عزتمنــد  دیپلماســی  و  گفتگــو  امــکان  کــه 
در  کــرد.  شــرکت  همــه‌اش  در  بایــد  هســت، 
کــه شــرکت نمی‌کنیــم  یــکا هــم  کــره بــا آمر مذا
کره  کــره از مذا کــه در اولین مذا دلیــل دارد؛ چرا
ید؛ اوســت  خارج شــد. شــما دســت برتر رادار

که باید برگردد.
کار  هــم  بــودن  شــعاری  انقلابــی  ایــن 

نقطــه‌ای  و  می‌دهــد  کشــور  دســت 
کــه حضــرت آقــا بــا برخــی از ایــن 

در  دارد  فاصلــه  انقلابی‌هــا 
انقلابــی  اســت.  همین‌جاهــا 
آقــا  کــه  می‌بینــد  شــعاری 
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برخی فکر 
گر  می‌کنند ا
می‌خواهند 
در تیم آقا 
بروند باید 
بروند سراغ 
فلان نامزد 
به‌ظاهر 
حزب‌اللهی و  
بقیه را 
می‌شویند، 
چه اصولگرا 
باشد و چه 
اصلاح‌طلب

گر بدانند چه پتانســیلی دارند  می‌زننــد. این‌ها ا
و چــه محبوبیتــی بیــن مــردم می‌تواننــد داشــته 
نمی‌خورنــد  را  جناح‌بازی‌هــا  گــول  باشــند؛ 
تیــم  در  و  نمی‌رونــد  هیچ‌کســی  تیــم  داخــل  و 

مردم می‌مانند و آقا.
می‌خواهنــد  گــر  ا می‌کننــد  فکــر  برخــی  الان 
در تیــم آقــا برونــد بایــد برونــد ســراغ فــان نامــزد 
به‌ظاهــر حزب‌اللهــی و بعــد کــه می‌رونــد در تیــم 
فلانــی، بقیــه را می‌شــویند، چــه اصولگــرا باشــد 
و چــه اصلاح‌طلــب، این‌طــور نباید باشــد. بچه 
و  هســتند  انقــاب  بچه‌هــای  حزب‌اللهی‌هــا 

آدم کسی نیستند.
که  در ســپاه یک فکــر کوچکی بود بــرای عده‌ای 
گر  کــرد که ا بایــد از برخــی از کاندیدهــا حمایــت 
فلانــی بیایــد؛ اســام می‌آیــد و همه‌چیــز خــوب 
می‌شــود و بــرای نظام خوب اســت و... آقا و امام 
امــا ایــن نظر را نداشــتند، بلکــه امام فرمود ســپاه 
وارد ایــن مســائل نشــود. ســپاه بــرای همــهٔ مــردم 
بمانــد. این را حــوزه هنوز نفهمیده اســت. حوزه 
هــم همین اســت بلکــه حــوزه از جهتی از ســپاه 
کاندیدا خرج  مهم‌تر است. سپاه نباید برای یک 
بشود بلکه باید برای نظام بماند. سپاه باید بشود 
نماد شــهید عزیز قاسم سلیمانی که آن‌کسی که 
بی‌دیــن و بددین هم هســت بگوید این محافظ 
کســی  کشــور اســت، نــه این‌کــه  مــن و امنیــت 
این‌طور فکر کند که این‌ها با یک عده هســتند و 
می‌خواهند بقیه را کنار بزنند و خودشــان قدرت 

را در دست بگیرند.
روحانیت هم همین است. روحانیت باید بشود 
نماد ســید حســن نصرالله که محافــظ کل لبنان 
گــر بــه مســیحیت لبنــان نیــز اســرائیل  اســت. ا
کند؛ ســید حســن فردا اســلحه می‌کشد.  حمله 
روحانیت باید ایده‌ای را ترسیم کند که تودهٔ مردم 
تکیه‌گاه خود را در مسائل مختلف و چالش‌های 

مختلف روحانیت بدانند.

می‌انــدازد پایین و مرگش قطعی اســت. بعد از 
یکجایــی درخت را می‌گیرد؛ شــاخه را می‌گیرد 
پایش می‌شــکند بعد بگوید جلوی  اما دســت‌و
گرفتــم. بارک‌الله! امــا خودت این  خودکشــی را 
در  گذاشــتی  را  کشــور  خــود  تــو  کــردی.  را  کار 
کــه بــه ســمت قحطی بــرود؛ بعــد در این  یلــی  ر
مســیر آمدید از یکجایی به بعد یارانه دادید، از 
کردید، از یکجایی به  یکجایــی به بعد نظارت 
که قحطی ایجاد  کردید  بعد واردات را درســت 
کرد به  کــه ریل‌گذاری  نشــود ولی بدانید کســی 

این ســمت خود شما بودید.
 منظورتان از این ریل‌گذاری چیست؟

ریل همین برجام، دل بستن به آمریکا، رها کردن 
پتانســیل داخل و کار جهادی نکردن است. بله 
کنید قیمت‌ها پاییــن می‌آید ولی  وقتــی واردات 

کارخانه‌ات ورشکست می‌شد و...
ســومین جبهه مشــخص اســت. جبهه انقلابی 
واقع‌گــرا، جبهه انقلابی منصــف. جبهه انقلابی 
منصــف در دل دولت خدمات می‌بیند. در دل 
دولــت جهت‌گیری‌هــای مثبــت می‌بینــد و لــذا 
کنار می‌زند.  آن‌هــا را ادامه می‌دهد و منفی‌هــا را 
در دل دولت‌هــای مختلــف جهت‌گیری‌هــای 
خدمــات  از  بخشــی  کــه  چرا می‌بینــد  مثبــت 
نظــام در طــی ایــن چهــل ســال توســط همیــن 

دولت‌ها بوده است.
رویکرد آقا این اســت ولی رویکرد عده‌ای از بچه 
حزب‌اللهی‌ها متأسفانه این نیست. البته نباید 
از نفوذی‌های در دل این جریان نیز غافل شد که 
کــت ایــن کشــور را در دوقطبی‌های آتشــین و  فلا
شکاف‌های سیاسی و اجتماعی می‌بینند. این 

رویکرد سوم است.
کــه بنــده می‌زنم با  بخشــی از ایــن حرف‌هایــی 
رویکــرد برخــی از بچــه حزب‌اللهی‌هــا منافــات 
دارد و من به نظرم این رویکرد اشــتباهی اســت 
گــول  را  بچــه حزب‌اللهی‌هــا  آن  بــا  دارنــد،  کــه 

کرد. را با هم جمع 
می‌شــود  گفتــه  این‌کــه  راجع‌بــه  نظرتــان   
رئیس‌جمهور و دولت نمی‌توانند این مشکلات را 

درست کنند، چیست؟
این‌طور نیســت. دولــت و رئیس‌جمهور خیلی 
بــار  یــر  ز کــه  می‌خواهنــد  برخــی  اختیاردارنــد 
گــر  حــرف درســت نرونــد. این‌هــا می‌خواهنــد ا
گــول بخورنــد.  گــول خوردنــد بازهــم  یــکا  از آمر
بلــه این اختیــار را به آن‌هــا نمی‌دهند. بالاخره 
که اجــازهٔ دوباره  ولایت‌فقیــه آن‌قــدر حــق دارد 
فریــب خــوردن را ندهــد؛ امــا دولت‌هــا برخــی 
ایــن‌کاره نیســتند. برخــی دولت‌ها پیر هســتند 
و پیرمردهــا دنبــال آســایش هســتند. می‌گویند 
کنم آن  کار را شــروع  گــر از فــردا بخواهــم فــان  ا
کــم  کــه چــرا ســهم مــن را  شــرکت‌نامه می‌زنــد 
کارها  کردید؛ فلان شــرکت تهدید می‌کند. این 
کند! ما  که ســرش درد  یــک جوانــی می‌خواهد 
کــه با  چندیــن جــوان قلــدر عاقــل می‌خواهیــم 
ایــن و آن بجنگنــد. دیدیــد شــما الان جلســه 
یــد در مدرســه، باهــم دعــوا می‌کنیــد.   می‌گذار
کــه می‌رســد بــه ســی چهــل، دیگــر حــال  ســن 
آدم  کنیــد  فــرض  حــالا  یــد.  ندار را  این‌هــا 
شصت‌ســاله دیگــر اصــاً حــال نــدارد. دنبــال 

یم و برویم. که چایی‌ای بخور این اســت 
در  ســال  ســه  بیســت‌ودو  ســن  هســت،  یــادم 
شــورای حوزه می‌رفتیم چند ســاعت با همدیگر 
می‌جنگیدیــم کــه مثلًا فلان چیز درســت اســت 
یا غلط اســت. شما فیلســوف را اداره می‌کنید با 
این ســن‌ها اما از بیرون کســی ببیند فکر می‌کند 
یــک عــده افــراد جاافتــاده دارنــد جلــو می‌برنــد؛ 
کــه چهارتا جــوان دارند  امــا واقعیــت این اســت 

کار را جلو می‌برند.
کارها را بدهند دســت جوان‌ها،  الان می‌ترســند 
درســت اســت چهــار جــا اشــتباه می‌کننــد امــا 

بیست جا هم درست‌کار می‌کنند.

انقــاب  بیــاورد  رأی  یکــرد هرکســی  رو ایــن  در 
پیــروز اســت. چون مــردم پشــتوانه آخرشــان رو 
کــه این‌هــا بــا مــا  روحانیــت و ســپاه می‌داننــد 
هســتند. ولــی الان متأســفانه این‌طور نیســت، 
کــه این حــرف و این  در حــوزه هســتند افــرادی 
که این‌یک  یکــرد را قبــول ندارنــد و می‌گویند  رو
ید فحش  یکــرد محافظه‌کارانه اســت. بگذار رو
یم برای اســام. ما منظورمان این نیســت  بخور
کــه آقایــان  یــم -بعــد فحشــی  کــه فحــش نخور
کــه مثلًا حرفتان اشــتباه  می‌خورنــد این اســت 
اســت حــرف رکیــک را مــا می‌شــنویم- حــرف 
که فحش به اســام داده نشــود  مــن این اســت 
روحانیــت  بــه  مــردم  اعتمــاد  آن،  از  بالاتــر  و 
مســائل  در  بتوانــد  روحانیــت  تــا  گــردد  بیشــتر 
اساســی‌تر و کلان‌تــر جهت‌دهی مناســبی برای 

جامعه داشته باشد.
گــر جناح‌بــازی درســت بــود آقــا باید بیشــتر از  ا
کار  کار را می‌کردنــد امــا ایشــان ایــن  همــه ایــن 
را نکردنــد. روحانیــت نیــز همین شــخصیت و 
جایگاه را دارد. روحانیت باید حمایت از اصل 
نظام و مردم کند و هرجا هم‌انحراف فکری دید 
حــرف بزند، بــدون این‌کــه بخواهد با شــخص 
آدم‌هــای  یکــرد،  رو ایــن  بجنگــد.  جنــاح  یــا 
کســتری را جــذب شــما می‌کنــد.  منصــف خا
کســتری جذب برخی  میدانید چرا آدم‌های خا
حرف‌های اصلاح‌طلب‌ها می‌شوند؟ چون آن 
که راســت اســت و حرف  حرف‌هایــی می‌زنند 
دل مــردم اســت. برخی از ماها بــه خاطر عرقی 
می‌خواهیــم  یــم  نظام‌دار و  ایدئولــوژی  بــه  کــه 
که اشــکالات  اشــکال را نپذیریم؛ مانند پدری 
را نمی‌پذیــرد. آن‌ها اما می‌پذیرند. من می‌گویم 
کــه می‌شــود باوجودایــن عــرق اشــکالات را نیز 
پذیرفــت. ایــن دو قابل‌جمــع اســت. می‌شــود 
حزب‌اللهــی بود و مردمی بود. می‌شــود شــهید 
گونه این دو  ینی و شــهید سلیمانی  چمران و آو

روحانیت 
باید حمایت 
از اصل نظام 
و مردم کند و 

هرجا هم 
‌انحراف 

فکری دید 
حرف بزند، 
بدون این‌که 

بخواهد با 
شخص یا 

جناح بجنگد
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تحریریه مقام امین  

که به‌خودی‌خود به‌شدت مورد سرزنش واقع‌شده است1،  گرفتن در روایات، از اموری است   مسئولیت 

کامل به وظیفه سنگین خود داشته باشند،  که قصد شرکت در این امر مهم را دارند باید توجه  کسانی  لذا 

کنترل نفس خویش اهتمام جدی داشــته باشــند،  مســئولیت را امانــت بــزرگ الهــی بدانند2 و همــواره به 

که  کــه در صــورت عــدم جدیت در امانت‌داری، از خائنین محســوب شــده و مــورد لعن خداوند قــرار می‌گیرند. جالب اســت  زیــرا 

رأی‌دهندگان به خائنین نیز، مورد برائت نبی مکرم؟ص؟ در دنیا و آخرت هستند3.

گــون خــود ضمــن تذکــر لحــن شــدید روایــات،  گونا از روی دلســوزی، در ســفارش‌های  در همیــن راســتا، مقــام معظــم رهبــری 

گرفتــن توجــه داده‌انــد، در نوشــته زیــر، بــه توضیح  کــه قصــد تصــدی مســئولیت دارنــد را بــه لــوازم مســئولیت  کســانی  مســئولین و 

مزجی دو سخنرانی از معظم له اهتمام شده است.

1. أروی من طلب الرئاسة لنفسه هلک فإن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها. )الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام، ص: 384(

2. و إن عملک لیس لک بطعمة و لکنه فی عنقک أمانة )نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص: 366(

3.  و عنه ص أنه کتب إلی رفاعة قاضیه علی الأهواز اعلم یا رفاعة أن هذه الإمارة أمانة فمن جعل‌ها خیانة فعلیه لعنة الله إلی یوم القیامة و من استعمل 
خائنا فإن محمدا ص بری‌ء منه فی الدنیا و الآخرة. )دعائم الإسلام، ج 2، ص: 532(

همین‌طور بدون محابا می‌روند!
تبیین روایات ناهیه از پذیرش مسئولیت در کلام مقام معظم رهبری؟مد؟

گــون، طبیعت ریاســت  در روایــات گونا
مــورد نهــی و ســرزنش واقع‌شــده اســت، 
جهــت آن نیز عدم ظرفیــت اکثریت مردم، بلکه 
بســیاری از خوبان، برای تحمل آن اســت. البته 
که اگر کسی شرایط لازم را داشت،  واضح است 
وظیفــه دارد بــرای ارتقــاء وضع جامعه اســامی و 

باهــدف الهــی، پــای در عرصه بگــذارد و نهی در 
روایــات، از جهت وسوســه‌انگیز بودن ریاســت و 
پیش‌گیری از حب جاه و مقام در جامعه است.
خصــوص  در  کــه  تنــدی  تعابیــر  از  یکــی 
ریاســت وجــود دارد، غــل و زنجیــر شــدن رئیس 

در روز قیامت است:

گر کسی  ا
شرایط لازم را 
داشت، 
وظیفه دارد 
برای ارتقاء 
وضع جامعه 
اسلامی و 
باهدف 
الهی، پای در 
عرصه 
بگذارد

مسئولان در 
قیامت 

دست‌بسته 
محشور 

می‌شوند

کردیــم ]وارد[  بشــویم و نشــدیم؛ حــالا یــا غفلت 
نشــدیم، یــا از روی تنبلــی وارد نشــدیم؛ ایــن کار 
خــاف، زیــر نظــر مــا و در پُســت نگهبانــی مــا 
گرفــت ــ پُســت نگهبانــی ما اســت دیگر  انجــام 
کارهــا بایــد انجــام می‌گرفــت در  ــــ یــا بعضــی از 
کــه انجام نگرفت؛ یا به‌خاطر  حــوزهٔ مأموریّت ما 
اینکــه مــا نفهمیدیــم، دقّــت نکردیــم، تعقیــب 
نکردیــم، مشــورت نکردیــم، پرس‌وجــو نکردیم و 
کردیم، امروز  ندانســتیم، یا نه، دانســتیم، تنبلی 
کردیــم، ]گفتیــم[ حــالا ان‌شــاءا للّهبعــداً،  و فــردا 
گــر ماهــا عقل  فــردا، و ضایــع شــد، فــوت شــد. ا
داشته باشــیم، باید دنبال ریاست ندویم؛ واقعاً 
یــم؛  یاســت نرو این‌جــوری اســت. بایــد دنبــال ر
یاســت ایــن تبعــات را دارد. بعضــی می‌دونــد  ر
دنبال ریاست، نمی‌فهمند که نفْس این آمریّت 
کــه روز قیامت  یاســت، این خطــرات را دارد  و ر
وقتــی او را بیاورنــد، مغلــولًا می‌آورنــد؛ ایــن چیز 
خیلــی مهمّــی اســت. مغلــولًا می‌آورنــد او را در 

پای محاسبهٔ الهی.
فَاِن کانَ مُحسِناً فُکَّ عَنه

گــر چنانچــه او آدم خوبی بود، درســتکار بود، در  ا
گناهی متوجّه  گرفته بود تقصیری و  آنچه انجــام 

ــرُ رَجُلٌ عَلی عَشَــرَةٍ  »عــن النّبــیّ؟ص؟ قــال: لا یُؤَمَّ
ــةً یَدُهُ 

َ
 جِــی‌ءَ بِهِ یَــومَ القیامَةِ مَغلول

ّ
فَمــا فَوقَهُــم اِل

اِلــیٰ عُنُقِه«1. مقام معظم رهبری؟مد؟ در تبیین این 
روایت می فرمایند:

این حدیث دربارهٔ بنده و امثال بنده است؛
]رســول اکرم؟ص؟[ فرمود که هیچ کس نیست که 
بر  ده نفر یا بیشتر ریاست و امارت داشته باشد ــ 
هر کســی که بــر  ده نه حالا بر هشــتاد میلیون نفر 
 جی‌ءَ بِهِ یَومَ 

ّ
امارت و ریاست داشته باشد؛ ــ »اِل

ةً یَــدُهُ اِلیٰ عُنُقِه«، ]مگر اینکه[ این 
َ
القیامَةِ مَغلول

آدمِ رئیــس را کــه این‌قــدر در دنیــا محتــرم اســت 
و رئیــس اســت و مدیر اســت، چنین آدمــی را در 
کــه می‌آورنــد، دســت او را بــه  روز قیامــت وقتــی 
گردنــش بســته‌اند؛ یعنــی دست‌بســته او را وارد 
که دستش  محشر می‌کنند، آن هم به این شکل 
بــه گردنــش بســته اســت. نفْــس این مســئولیت 
کــه  دارد  تبعاتــی  یــک  ریاســت،  و  آمریّــت  و 

ایجاب می‌کند این را.
کــه مــا آنجــا رئیســیم،  یّــت  در آن حــوزه‌ی مأمور
کارها  کاره‌ای هســتیم، بعضی از  مدیریــم، یک 
آن  مانــع  می‌توانســتیم  مــا  کــه  می‌گیــرد  انجــام 

1. امالی طوسی، مجلس دهم، ص ۲۴۶
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او نبــود، اینجــا رها می‌کننــد او را. بالاخره شــارع 
یــک  دارد؛  ینــی  مواز عالــم  پــروردگار  و  مقــدّس 
جاهایی ممکن اســت که انســان مَعفوّ باشــد به 
ـ گاهی  دلیلی؛ قصورش قصورِ عن‌تقصیرٍ نباشد ـ
مــا قاصریــم، جاهلیــم امّــا جهلمــان عن‌تقصیــرٍ 
است، گاهی نه، واقعاً تلاش خودمان را کرده‌ایم، 
زحمتمــان را کشــیده‌ایم، آخــرش ایــن ]نتیجــه[ 
درآمــده ــــ ایــن ]قصــور[، اینجــا مــورد عفــو الهــی 
گر »محســن« باشــد ایــن آمــر و این  اســت. پــس ا

رئیس، فُکَّ عَنه.
ه ِ

ّ
ً اِلیٰ غِل

ّ
یدَ غِل کانَ مُسیئاً ز وَ اِن 

گر نه، انســان نیکوکاری نبوده است در دنیا،  امّا ا
خــودش هــم آدم بــدکار و بدعملــی بوده اســت ــ 
کنید ــــ اینجا آن  که فــرض  هــر جور بدعملــی‌ای 
که به او بسته‌شــده  گرفتــاری و آن غل و زنجیری 

است، افزایش پیدا می‌کند.«
ایشــان در ادامــه بــا اشــاره بــه ماجــرای ریاســت 
جمهــوری خــود، حضــور در عرصــه را، منــوط به 
تشــخیص وظیفــه الهــی می‌نماینــد، البتــه ایــن 
کــه پــس از ابتــا به  نکتــه را نیــز یــادآور می‌شــوند 
ایــن آزمــون ســخت، باید با تمــام قوا بــرای انجام 

بهتر آن تلاش کرد:
»بنــده دورهٔ دوّم ریاســت جمهــوری، قطعــاً عازم 
ـ  بــودم بــه اینکــه نامــزد ریاســت جمهوری نشــوم ـ
ـ دورهٔ  حــالا دورهٔ اوّل که تحمیل شــد بر ما، هیچ ـ
گفتــم من قطعاً نامزد نمی‌شــوم؛  دوّم دیگــر یقیناً 
امــام به من فرمودند بر تــو واجب عینی و تعیینی 
ـ گفتند: هم واجب عینی  ـ هر دو را گفتند ـ است ـ
اســت، هم واجب تعیینی است؛ خب بنده هم 
کردم و رفتم. درســت  برخلاف میــل خودم قبول 
این اســت که اگر چنانچه تکلیفــی وجود ندارد، 
واجب بر انســان نیست، انســان نرود به سراغش 
و دنبال نکند آن را. بله، اگر چنانچه ناچار شد، 
گزیر شــد، به گردن انســان گذاشــته شــد، آنجا  نا

ة«2؛ بایســتی بــا قــوّت انســان دنبــال  »خُذهــا بِقُــوَّ
بکند.« ۲۷/۰۹/۱۳۹۷

کافــی مدیریتــی  مســئله دیگــر، داشــتن قــدرت 
اســت، نباید به‌صــرف خوب بودن افــراد اعتماد 
کــه وارد عرصه مســئولیت  کــرد، ای‌بســا نیکانی 
گردند: یــخ  ‌شــوند و تبدیــل بــه یکــی از اشــرار تار
 یــا اَبا ذَرٍّ اِنّی 

َ
بیَّ ؟ص؟  قال  النَّ

َ
عَــن اَبــی ذَرٍّ ؟س؟ اَنّ

کَ ما اُحِبُّ لِنَفســی اِنّی اَراکَ ضَعیفاً فَ لا
َ
اُحِبُّ ل

 یَتیم.3 
َ

یَنَّ مال
َّ
 عَلیٰ اِثنَینِ وَ لا تَوَل

َ
رَنّ تُؤَمَّ

ضعیــف  مدیریّــت،  در  را  جنابعالــی  مــن 
می‌بینــم. خیلــی آدم خوبــی هســتی، مجاهــد 
راســت‌گوتر  بــر  آســمان  و  رُک‌گــو،  فی‌ســبیل‌اللّه، 
را  او  از  او ســایه نیفکنــده، زمیــن راســت‌گوتر  از 
بــر خــودش حمــل نکــرده؛ این‌هــا همــه بــه جای 
‌خــود محفــوظ، امّــا شــما آدم ضعیفــی هســتی.

 عَلیٰ اِثنَین 
َ

رَنّ فَ لاتُؤَمَّ
کــه آدم ضعیفــی هســتی، مواظــب بــاش  حــالا 
یاســت نکنی! یعنی پیدا اســت  بــر دو نفر هــم ر
کــه حضــرت فرمودنــد، ضعف  آن ضعفــی هــم 
هســتی  آدمــی  تــو  یعنــی  اســت؛  مدیریّــت  در 
گــر چنانچــه بــر دو نفــر یا  کــه مدیریّــت نــداری؛ ا
کار  نمی‌توانــی  کــردی،  پیــدا  یاســت  ر بیشــتر 
بــرای  درس  برســانی.‌این،  ســامان  بــه  را  آنهــا 
ماهــا اســت. ما -حــالا همهٔ مــا نــه؛ بعضی‌مان 
یــک  اینکــه  مجــرّد  بــه  هســتیم-  این‌جــوری 
مســندی، یکجایی، یا خالی می‌شــود یا ممکن 
کــه  یــم  اســت خالــی بشــود، فــوراً چشــم می‌دوز
ببیــن  کــن  نــگاه  اوّل  آنجــا! خــب شــما  یــم  برو

می‌توانی یا نمی‌توانی...
قــرار  رأی  معــرض  در  را  خــود  کــه  افــرادی  لــذا 
کــه چــه تعهد ســنگینی را به  می‌دهنــد، بداننــد 

2. سوره مبارکه الأعراف آیه ۱۴۵

3.  امالــی طوســی، مجلــس ســیزدهم، ص ۳۸۴؛ »از ابــوذر روایــت 
است که رسول خدا؟ص؟ فرمود: ای ابوذر! من آنچه برای خود دوست 
مــی‌دارم برای تو نیز دوســت می‌دارم؛ همانا تــو را ناتوان می‌بینم، پس 

هیچ‌گاه به دو نفر امر نکن و به‌هیچ‌وجه عهده‌دار مال یتیم مباش.«

گــر ایــن علــم وجــود داشــت،  دوش می‌کشــند، ا
هرکســی به‌راحتی در پی مســئولیت نمی‌رود و تا 
به‌کفایــت خودش یقین پیدا نکرده اســت، برای 

مسئولیت گرفتن پا پیش نمی‌گذارد:
همین‌طــور بــدون محابــا می‌رونــد! خــب شــما 
آنجــا ســؤال دارد؛  آنجــا،  بــروی  کــه می‌خواهــی 
ایــن توانایــی‌ای که خــدا به من و شــما می‌دهد، 
کــه  کنــارش مســئولیت هســت. ایــن ]مطلبــی[ 
از  حقیــر  ایــن  خــود  مــورد  در  می‌کنــم،  عــرض 
همه بیشــتر اســت. شــما هــم همین‌جــور؛ یعنی 
همین‌جــور.  دارنــد،  مســئولیتی  کــه  آن‌کســانی 
هــر مســئولیتی، هــر سِــمَتی، هــر توانایــی‌ای، در 
تعهّــدی  یــک  دارد،  مســئولیتی  یــک  کنــارش 
انجــام  را  تعهّــد  آن  می‌توانیــد  دارد.  وجــود 
‌بدهیــد یــا نــه؟ ایــن خیلــی درسِ بزرگــی اســت.

 یَتیم 
َ

یَنَّ مال
َّ
وَ لا تَوَل

هیچ مال یتیمی را هم شــما به عهده نگیر. نه 
کــه  ایــن وجــود دارد  اینکــه احتمــال  بــاب  از 
دســت‌درازی  ایشــان  مثــاً  خدای‌نکــرده 
می‌کند به مــال یتیم. خب مقام ابی‌ذر خیلی 
نزدیــک مقــام  ایــن حرف‌هــا اســت،  از  بالاتــر 
عصمت اســت مقــام او؛ پس ایــن احتمال در 
ینــد تولیت مال  ــت اینکه میگو

ّ
او نیســت. عل

کــه نمی‌توانی  یتیــم را قبــول نکــن، این اســت 
می‌آینــد  دیگــران  بدهــی؛  او  بــه  را  یتیــم  حــقّ 
آدم  هــم  جنابعالــی  می‌کننــد،  دســت‌درازی 
و  نــداری  را  لازم  تدبیــر  هســتی،  ضعیفــی 
و  اســامی  نظــام  برجســتگی‌های  نمی‌توانــی. 
این‌هــا  اســامی  ارزش‌هــای  نظــام 

است.   1398/9/10

این 
توانایی‌ای 

که خدا به من 
و شما 

می‌دهد، 
کنارش 

مسئولیت 
هست

افرادی که 
خود را در 
معرض رأی 
قرار می‌دهند، 
بدانند که چه 
تعهد 
سنگینی را به 
دوش 
می‌کشند
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که دیگران رأی می‌دهنــد. من هم باید  نگوییــد 
رأی بدهم، تو هم باید رأی بدهی، آن روســتایی 
کــه در کنار مزرعه خــودش کار می‌کند باید  هــم 
رأی بدهــد؛ تکلیــف اســت. این‌یــک تکلیــف 
الهی اســت. این هم یک‌چیزی حساب نکنید 

که خوب، دیگران هستند، من چه می‌کنم؟
خیــر. بــرای هر فــردی از افراد ایــن ملت تکلیف 

کند اسلام را3. که حفظ  است 
می‌خواهند شمارا بی‌تفاوت کنند. دست‌هایی 
بــه  کــه از حــالا مشــغول‌اند  کار اســت  الآن در 
 وارد بشوید درصحنه، 

ً
اینکه نگذارند شما اصل

کــه ملت ما وارد بشــود درصحنه. باید  نگذارنــد 
ید! اســام اســت؛ حفظ  وارد بشــوید؛ چاره ندار
اســام اســت! و بایــد چشمشــان را بــاز بکننــد 
کــه در دام نیفتنــد! امریــکا دامــش را الآن پهــن 
نیفتنــد!  دام  در  ایــران؛  تمــام  در  اســت  کــرده 
گروه‌هــا می‌کنند،  کــه ایــن  گــول ایــن تبلیغاتــی 
گــول این‌ها را نخورنــد؛ ببینند  تبلیــغ می‌کنند، 
چــه  دانــا  متعهــد  ســالم  صحیــح  اشــخاص 
کشــاورزم و  می‌گوینــد! بخواهــد آن بگویــد مــن 
چــه‌کار دارم بــه ایــن کارها، آن بگوید من، شــما 
کشــاورزم و امام حسین را  می‌توانید بگویید من 
می‌خواهند بکشــند، من چه‌کار دارم؟ شما این 

حرف را می‌توانید بزنید؟
کشــاورزم، مــن  کــه مــن  شــما می‌توانــی بگویــی 
کارمندم، من تو ادارات هســتم یا جاهای دیگر، 
قــرآن را می‌خواهنــد از بیــن ببرنــد بــه مــن چــه؟ 
چطــور می‌توانــی بگویــی؟ مقدمــه اســت این از 

برای بردن این مسائل.
که سیلی  کرده‌اند  قدرت‌های بزرگ امروز لمس 
از اســام خورده‌انــد. آن‌هــا از مــا بیشــتر ملتفت 
کــرده اســت اســام بــا آن‌هــا.  کــه چــه  هســتند 

کنار بگذارند. این‌ها می‌خواهند این اسلام را 
کننــد؟ حیله‌هــای مختلــف؛ یکــی هم  چطــور 

3.  صحیفه امام، ج 15، ص: 15)دیدار با روحانیون تهران(

که وارد نشوید. کنند  اینکه شمارا وادار 
کســی را تعیین  کنند یــک  خودشــان شــیطنت 
را  مــا  بکشــد  تعییــن شــد،  کــه  آن‌کــس  کننــد. 
به‌طــرف امریــکا، ولــو ده ســال دیگــر. همــه باید 
توجــه بــه ایــن مســائل داشــته باشــید. مســائل 

کمْ راع4ٍ
ُّ
کل سیاسی مالِ همه است؛ 

کــه ممکن  همــه بیاینــد، آن‌کســانی 
جمهــوری  به‌نظــام  نســبت  اســت 
اســامی هم حتی مسأله داشته باشند، نسبت 
کــه دیگر مســأله ندارند. خب  بــه امنیت کشــور 
کرده  کشــور را حفــظ  امــروز ایــن نظــام، امنیــت 
کرده است، به  کشور را تسریع  است، پیشــرفت 
این ملت عزت داده است؛ این‌ها که قابل‌انکار 
نیســت، این‌ها را که دوســت دارنــد؛ ]پس[ وارد 
این میدان بشــوند برای عزت بخشیدن به ایران 
بــرای  ملــی،  امنیــت  اســتمرار  بــرای  ایرانــی،  و 
که بحمــدالله از اول انقلاب  تضمیــن پیشــرفتی 
شروع‌شــده و تــا امــروز بی‌وقفه پیش رفتــه، برای 
این‌ها باید وارد بشوند. البته آن‌کسی که محض 
رضای خدا و بر طبق وظیفه وارد میدان می‌شود 
یــک دســتاورد دیگــر دیگری هــم دارد که بســیار 
الهــی  رضــای  دســتاورد،  آن  و  اســت  عظیــم 

است، رضای خداست5.

هر رأی شما که به صندوق می‌ریزید 
مشــت محکمی اســت که بــه دهان 
و  می‌زنیــد  آمریکایــی  دشــمنان  و  ضدانقــاب 
یک‌قدم آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی می‌کنید.

3. رئیس‌جمهور از چه قشری باشد؟
از  مجلــس  وکلاء  و  رئیس‌جمهــور 
و  محرومیــت  کــه  باشــد  طبقــه‌ای 

4.  صحیفه امام، ج 14، ص: 20

1394/10/30 .5

کنیم! به شناسنامه حاج قاسم سلیمانی نگاه 
مــن فکــر نمی‌کنــم دو صفحــه آخــر شناســنامه 
همــه  باشــد.  داشــته  خالــی  جــای  ایشــان 
کــرده اســت، ایــن هــم  انتخابات‌هــا را شــرکت 
کــه مــا بایــد واقعــاً  یکــی از عرصه‌هایــی اســت 
هم‌صدایی و وفاداری خودمان را به شــهدا و به 
حاج قاســم ســلیمانی ادا بکنیم؛ بــا حضورمان 
کشــور  کــه  عرصــه‌ای  هــر  و  انتخابــات  در 

مشارکت مردمی بخواهد.

2. چرا شرکت در انتخابات بر همه لازم است؟
گــر شــما از صحنــه خــارج بشــوید و  ا
و  بشــوند  وارد  خودشــان  آن‌هــا 
کــه  کننــد  یک‌وقــت یک‌نفــری را رئیس‌جمهــور 
کردند،  کشــور را، چنانچــه تبــاه  کنــد ایــن  تبــاه 
گر یک رئیس‌جمهور  همه‌مان مســئولیم. ... ما ا
دربیایــد،  کار  از  نابــاب  کــه  باشــیم  داشــته 

همه‌چیزها از بین می‌رود.

1. آیا شرکت در انتخابات بر همه لازم است؟
تعییــن  رئیس‌جمهــور،  قضیــه  در 
چیزهایــی  از  یکــی  رئیس‌جمهــور 
کــه بر همــه مســلمان‌های ایــران، بر همه  اســت 
کــه در این امر  ف‌هــای ایران واجب اســت 

ّ
مکل

دخالت داشته باشند1. 

ملت ایران، شــرکت در انتخابات را 
یــک فریضــه و عمــل واجــب بداند. 
کــه به‌عنــوان وظیفــه اولی،  مــن عــرض می‌کنــم 
به‌عنــوان وظیفه ثانوی، به‌عنــوان وظیفه دینی و 
اســامی و به‌عنــوان وظیفــه سیاســی، شــرکت 

آحاد مردم در انتخابات واجب است2. 

گــر  ا حجــازی:  شــهید  ســردار 
می‌خواهیــم راه حاج قاســم را برویم، 

1. صحیفه امام، ج 15، ص: 17)دیدار با روحانیون تهران(

1371/1/7  .2

چرایی و چگونگی انتخاب

ملت ایران، 
شرکت در 
انتخابات را 
یک فریضه و 
عمل واجب 
بداند.

هر رأی شما 
که به 

صندوق 
می‌ریزید 

مشت 
محکمی 
است به 

دهان 
ضدانقلاب و  

دشمنان 
آمریکایی
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امام و شهدا پاسخ می گویند



و  مطهــر  قله‌هــای  آن  قله‌هــای  آن  قله‌هــای 
گــر قلــه مرتفــع بــود، دامنــه زیبــا  مرتفعــی بــود؛ ا
می‌شــود، دامنه سرســبز می‌شــود، چشــمه‌های 
قلــه  ایــن  می‌شــود.  ســرازیر  دامنــه  از  جوشــان 

گذاشت. برجسته اثر جدی 
برادران! خواهران!

صالــح  افــراد  کــه  می‌شــود  صالــح  جامعــه‌ای 
کم شوند. بر آن حا

افراد منزه، جامعه را منظم می‌کنند14. 

6. اصلح را چگونه بشناسیم؟
وکلاء  و  رئیس‌جمهــور  تعییــن  در 
تحصیل‌کــرده  طبقــه  بــا  مجلــس 
متعهــد روشــنفکر بااطلاع از مجــاری امور و غیر 
و  اســتعمارگر  قدرتمنــد  کشــورهای  بــه  وابســته 
مشــتهر بــه تقــوا و تعهــد بــه اســام و جمهــوری 
کرده و بــا علمــاء و روحانیون  اســامی مشــورت 
نیــز  اســامی  جمهــوری  بــه  متعهــد  و  باتقــوا 

مشورت ]نمایید[15.

که  بــه فهرســت و افــرادی رأی دهید 
افــرادی  آن‌هــا  کننــدگان  معرفــی 
متعهــد، مؤمن، بصیــر و انقلابی و قابــل اعتماد 
شــرعی  حجــت  آنکــه  مگــر  باشــند 

برخلاف داشته باشید16.

یانی: برادران هوشیار  شــهید فرج الله رضایی آدر
باشــید! در انتخاب افراد مواظب باشید، غافل 
تبلیغــات  دام  در  کــه  نشــوید 

دشمنان اسلام بیفتید.

14. کنگره هشت هزار شهید گیلان، 1395
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16. ســایت معظــم لــه، احــکام شــرعی انتخابــات، منتشرشــده در 
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اســام داشــته باشد، متعهد باشــد برای اسلام، 
که مبادا  که این آدم متعهدی است،  بشناسید 
کــه ما را بخواهد  مبتــا بشــویم به یک نفر نابابی 

بکشد، ببرد طرف امریکا11
که سیلی  کرده‌اند  قدرت‌های بزرگ امروز لمس 
از اســام خورده‌انــد. آن‌هــا از مــا بیشــتر ملتفت 
کــرده اســت اســام بــا آن‌هــا.  کــه چــه  هســتند 

کنار بگذارند. این‌ها می‌خواهند این اسلام را 
کننــد؟ حیله‌هــای مختلــف؛ یکــی هم  چطــور 

که وارد نشوید. کنند  اینکه شمارا وادار 
کســی را تعیین  کنند یــک  خودشــان شــیطنت 
را  مــا  بکشــد  تعییــن شــد،  کــه  آن‌کــس  کننــد. 
به‌طــرف امریــکا، و لــو ده ســال دیگر. همــه باید 

توجه به این مسائل داشته باشید12.

رئیس‌جمهــور مــردم بایــد دارای این 
خصوصیــات باشــد، این‌هــا را مــن 
واقعــاً  ببینیــد  کنیــد  نــگاه  شــما  می‌گویــم، 
همین‌جور هســت یا نه؛ یعنی این نظر شخصی 
کــس دنبال  مــن نیســت، به نظر می‌رســد که هر 
چنیــن  یــک  اســت،  کشــور  ایــن  ســعادت 

رئیس‌جمهوری می‌خواهد:
باایمــان   .2 کفایــت  و  مدیریــت  دارای   .1
دارای   .4 فســاد  ضــد  و  عدالت‌خــواه   .3
بــه  معتقــد   .5 جهــادی  و  انقلابــی  عملکــرد 
توانمندی‌هــای داخــل 6. معتقد بــه جوانان 7. 

مردمی 8. امیدوار13

گر خودش محور اعتقادات  مسئول ا
باشــد و اعتقــادات ملکــه وجــودش 

باشند اثر بسیار بزرگ تربیتی دارد.
کــه  یکــی از برجســتگی‌های جنــگ مــا آن بــود 

11. صحیفه امام، ج 15، ص: 16 )دیدار با روحانیون تهران(

12. صحیفه امام، ج 14، ص: 20

13. سخنرانی نوروزی 1400

مظلومیــت مســتضعفان و محرومــان جامعــه را 
لمــس نمــوده و در فکــر رفــاه آنــان باشــند، نــه از 
سرمایه‌داران و زمین‌خواران و صدرنشینان مرفه 
و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت 
را  پابرهنــگان  و  گرســنگان  رنــج  و 

نمی‌توانند بفهمند6. 

4. تکلیف طلبه‌ها چیست؟
کــه عمــل بکنید و  مکلــف هســتید 
کنیــد  کنیــد. وادار  مــردم را دعــوت 
مــردم را. تکلیــف شــرعی را بــه آن‌هــا بگوییــد. 
مســأله، مســأله این نیســت که خــوب، من دلم 
دلــم  باشــم،  داشــته  وکیــل  یــک  می‌خواهــد 
باشــم؛  داشــته  وزیــر  یــک  می‌خواهــد 

خیر، قضیه این نیست
قضیــه ســپردن یــک مملکتی اســت به دســت 
کار درآیــد، صدمه  گــر نابــاب از  یــک کســی که ا
بــه اســام می‌زنــد، جمهــوری اســامی را از بین 
می‌برد. این‌یک مسئله حیاتی است برای شما، 

برای اسلام و مسلمین7.
چنــد روز دیگــر مســأله انتخــاب رئیس‌جمهــور 
اســت. بایــد همه شــما با تمام جدیــت در این، 
کــه در هــر جــا هســتند، اهــل  همــه اشــخاصی 
کمــال جدیت،  کــه در هرجا هســتند، با علمی 

کنند به دخالت8.  مردم را دعوت 

علمــاء  و  خــواص  به‌ویــژه  همــگان 
کثــر دقــت افراد  وظیفه‌دارنــد بــا حدا
کرده و به  اصلح را با حجت شــرعی شناســایی 
کنند و مردم را در انتخاب درست  مردم معرفی 
یــاری دهند، عدم دخالــت خطرناک؛ دخالت 

6.وصیت سیاسی - الهی امام ص 259

7. صحیفه امام، ج 15، ص: 17)دیدار با روحانیون تهران(

8. همان، ص: 15)دیدار با روحانیون تهران(

بدون بصیرت و حجت هم خطرناک است9.

کوتاه از یک سرباز ۴۰ ساله  ســخنی 
در میدان به علمای عظیم‌الشــأن و 
که موجب روشــنایی جامعه و  گران‌قدر  مراجع 
هســتند، خصوصــاً  یکی‌هــا  تار زدودن  ســبب 
بــرج  یــک  از  ســربازتان  تقلیــد.  عظــام  مراجــع 
گر این نظام آســیب ببیند،  که ا دیده‌بانی، دید 
در  شــما  ]کــه[  آن  ارزش‌هــای  از  آنچــه  و  دیــن 
و  خردکرده‌ایــد  اســتخوان  حوزه‌هــا 
زحمت‌کشــیده‌اید، از بین می‌رود. این دوره‌ها 
گــر  بــا همــه دوره‌هــا متفــاوت اســت. ایــن بــار ا
ط شدند، از اسلام چیزی باقی نمی‌ماند. 

ّ
مســل

راه صحیــح، حمایت بــدون هرگونه ملاحظه از 
انقلاب، جمهوری اســامی و ولیّ فقیه است. 
امیــد  کــه  شــمارا  دیگــران  حــوادث،  در  نبایــد 
اســام هســتید بــه ملاحظــه بیندازنــد. همه‌ی 
شــما امام را دوســت داشــتید و معتقد به راه او 
یــکا و حمایت از  بودیــد. راه امــام مبــارزه بــا آمر
جمهــوری اســامی و مســلمانان تحــت ســتم 
اســتکبار، تحت پرچــم ولیّ‌فقیه اســت. من با 
عقــل ناقــص خــود می‌دیــدم برخــی خنّاســان 
کــه مراجــع و علما مؤثر  ســعی داشــتند و دارند 
حالــت  و  خــود  ســخنان  بــا  را  جامعــه  در 
حق‌به‌جانبی به ســکوت و ملاحظه بکشــانند. 
و  اســامی  جمهــوری  اســت؛  واضــح  حــق 
امــام  میــراث  فقیــه  ولایــت  و  ارزش‌هــا 
می‌بایســت  و  هســتند  خمینــی؟ره؟ 

گیرند10.  موردحمایت جدی قرار 

کسی رأی بدهیم؟ 5. به چه 
که مــا یک  حفــظ اســام این اســت 
که لااقل، اعتقاد به  رئیس‌جمهوری 

9.  ســایت معظــم لــه، احــکام شــرعی انتخابــات، منتشرشــده در 
1396/2/25

10. وصیت‌نامه شهید

جامعه‌ای 
صالح 

می‌شود که 
افراد صالح بر 

کم  آن حا
شوند.

افراد منزه، 
جامعه را 

منظم می‌کنند

خواص و 
علماء 
وظیفه‌دارند با 
حداکثر دقت 
افراد اصلح را 
با حجت 
شرعی 
شناسایی 
کرده و به 
مردم معرفی 
کنند
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در ســوره مبارکــه عروس قــرآن، الرحمن؛ 
تــا  ســوره  ابتــدای  از  متعــال  خداونــد 
انتهــا، بخشــی از نعمت‌هــای بی شــمار خویش 
ی آلاءِ رَبِّکما 

َ
را احصــاء می‌کنــد و بــا جملــه فَبِــأ
بان از مخاطبین اقرار می‌گیرد. ِ

ّ
تُکذ

را  آدمیــان  و  طایفــه جنیــان  ســوره،  میانــه  در  و 
مــورد خطاب قــرار می‌دهد و می‌فرماید:‌ یا مَعْشَــرَ 
نْس )آیه 33( و این نشــان می‌دهد که  ِ

ْ
جِنِّ وَ ال

ْ
ال

مخاطب هر دوطایفه اند.
یعنــی پــروردگار عالِــم متعال در حال احتســاب 
نعمت‌های این دو طایفه است. نعمت‌هایی که 

بر طایفه جنیان و آدمیان عنایت فرموده است.
و به‌راســتی ســیاق شــمارش نعمــات بــه همــراه 
ترجیع‌بنــد پرتکــرار ایــن ســوره یعنــی آیــه کریمه:‌ 

بان، این مبارکه را همچون  ِ
ّ

ی آلاءِ رَبِّکما تُکذ
َ
فَبِــأ

قــرآن  ســور  باقــی  میــان  در  پرشــکوه  عروســی 
جلــوه می‌دهــد و آن را جــزء درخشــان ترین ســور 

قرآن قرار می‌دهد.
خداونــد متعال یک‌به‌یک نعمات را می‌شــمارد 
و ســپس مخاطبیــن را در برابــر ایــن پرســش قــرار 
می‌دهــد کــه به‌راســتی کدامین نعمت پــروردگار 

قادر متعال را تکذیب می‌کنید؟
اما نکته قابل‌توجه در این مبارکه، نعمتی اســت 
کــه خداونــد متعــال در رأس همه نعمت‌هــا و در 

آغازین آیات این سوره به آن اشاره می‌فرماید،
پروردگار حیِّ متعال که نعمت‌های بی‌شــماری 
را به بندگانش ارزانی داشــته می‌توانست درآیات 
نخســت این ســوره بــه بســیاری از نعمت‌هایش 

حجةالاســام و المســلمین علی پژمان�، استاد و دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین 

الدوله - فیلسوف الدوله( 

کریم نعمتی بســیار باعظمت از جانب پروردگار عالم اســت، جای شــبهه وجود ندارد، اما  در این‌که قرآن 

اینکــه خــود خداونــد متعــال، جایگاه بــس ویژه برای ایــن قرآن در نظر بگیــرد و آن را بر ســایر نعمات خود 

که با استفاده از آیات مبارکه سوره الرحمن به دست می‌آید. مقدم نماید، مطلبی است 

اولین نعمت مذکور در عرو س قرآن

عظیم‌ترین نعمت الهی

می‌فرماید:‌ یا 
جِنِّ وَ 

ْ
مَعْشَرَ ال

نْس  ِ
ْ

ال
و این نشان 
می‌دهد که 
مخاطب هر 
دوطایفه اند

"تعلیــم قــرآن" را بیــان می‌فرمایــد. حتــی قبــل از 
مسئله "خلقت انسان" و" تعلیم بیان"

درحالی‌کــه ازنظــر ترتیــب طبیعــی باید نخســت 
اشاره به مسئله آفرینش انسان می‌نمود،

 و بعدازآن نعمت تعلیم بیان را،
و سپس نعمت تعلیم قرآن را بیان می‌نمود

که برخلاف این  کــرده   امــا عظمت قرآن ایجاب 
ترتیــب طبیعــی نخســت از تعلیــم قــرآن ســخن 
بگویــد و پــس‌ازآن از دیگــر نعمــات خــود ســخن 
بگوید. حتی نعمت خلقت. نعمت تعلیم قرآن 

حتی بر خلقت هم ترجیح دارد؛
کــه درواقــع ایــن تقدم )تقــدم بیان نعمــت تعلیم 
قرآن بر نعمت خلق( اشــاره ایســت بــه این نکته 
کــه  کــه انســانی انســان اســت  ظریــف و لطیــف 
تعلیــم قــرآن داشــته باشــد، یعنــی وقتــی انســان 

انسان می‌شود که قرآن بیاموزد.
لذا قرآن عظیم‌ترین نعمت الهی است به جهت 
راه  اینکــه همــه  بــه جهــت  و  بــودن  الهــی  کلام 
شــما  لــذا  و  دارد؛  نهفتــه  خــود  در  را  ســعادت 
می‌بینیــد وقتی خــدا می‌خواهد دربــاره عظمت 
مــاه مبارک رمضان هم‌ســخن بگویــد می‌فرماید: 

شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن.‏

اشــاره کنــد و بســیاری از نعمت‌هایــش را بــه رخ 
همگان بکشاند، از نعمت وجود گرفته تا نعمت 
خلق آسمان‌ها و زمین و نعمت بهشت و جهنم 

و نعمت سلامتی و ...
 امــا پــروردگار حکیــم متعال به هیچ‌کــدام از این 
نعمت‌های پربرکت خود اشــاره نفرموده اســت. 
بلکــه در رأس همــه نعمــات درواقــع مهم‌تریــن 
نعمتش را مطرح فرموده و به رخ همگان کشیده

قُرْآن
ْ
مَ ال

َّ
عَل

نعمــت  الهــی،  نعمــات  همــه  ســرآغاز 
تعلیم قرآن است.

لــذا متنعم‌ترین انســان، کســی اســت کــه تعلیم 
قرآن یافته باشد، متنعم‌تر از عالم قرآن در دوعالم 
کســی قرآن  گــر  کــه ا موجــودی نیســت، لــذا دارد 
کــرد خدا به فــرد دیگــری نعمت  آموخــت و فکــر 

بیشتری داده حق قرآن را تضییع کرده،
 جالب‌تــر آنکــه در همان ابتدای ســوره پــروردگار 
و  می‌کنــد  آغــاز  را  ســخن  این‌طــور  باری‌تعالــی 
ــقَ 

َ
قُــرْآنَ )2( خَل

ْ
ــمَ ال

َّ
حْمــنُ )1( عَل می‌فرمایــد: الرَّ

بَیان
ْ
مَهُ ال

َّ
نْسانَ )3( عَل ِ

ْ
ال

 بعد از نام "رحمن" که بعد از نام "اللَّه" گسترده‌ترین 
مفهــوم را در میان نامهای پــروردگار دارد، نعمت 

نعمت تعلیم 
قرآن حتی بر 
خلقت هم 
ترجیح دارد
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انس با قرآن



قرینــه- باوجــود  حتــی  لفــظ-  اســتعمال   
دلیل بر وضع است.

2. مرحوم آیت‌الله خویی:
 اطراد استعمال در موارد احتمال قرینیت، دلیل 

بر وضع به شمار می‌آید.
3. شهید صدر:

شــیوع و اطــراد اســتعمال در مــوارد نبــود قرینــه 
دلیل بر حقیقت است1.

مرحــوم مظفــر در توضیــح معنــای اطــراد با جمع 
و  عراقــی  )محقــق  خــود  اســاتید  یــف  تعار بیــن 
که: ‌محقــق اصفهانــی( این‌طــور شــرح می‌دهــد 
تختــصّ صحّــة  لا  اللفــظ  أنّ  الاطّــراد:  »معنــی 
اســتعماله فــی المعنــی المشــکوک بمقــام دون 
کمــا لا تختــصّ  مقــام، و لا بصــورة دون صــورة، 

بمصداق دون مصداق«2.
بــرای میــوه ســیبی  به‌عنوان‌مثــال لفــظ ســیب 
اطــاق  دارد  قــرار  مــا  مقابــل  در  ســبد  در  کــه 
می‌شــود و ایــن اســتعمال فقــط مخصــوص بــه 
و حالــت  مقــام  ایــن  در  ایــن مصــداق ســیب 
نیســت بلکــه این اســتعمال شــیوع دارد و برای 
تمــام مصادیــق معنای ســیب، در هــر حالتی و 
مقامــی می‌تــوان واژه ســیب را بــه کار بــرد و ایــن 
شــیوع و اطــراد در اســتعمال نشــان از ایــن دارد 
که لفظ ســیب برای معنای ســیب وضع‌شده و 

استعمال آن حقیقی است.
آخونــد  همچــون  مظفــر  مرحــوم  ادامــه  در 
بــرای  اطــراد  بــودنِ  علامــت  بــه  خراســانی3 
که  معنــای حقیقی اشــکالی را مطــرح می‌کنند 
‌حاصــل اشــکال به‌طــور خلاصه این اســت که:
یاً للوضــع حتــی  »أنّ الاطــراد لیــس لازمــاً مســاو
یکــون أمــارة علیه، بل هــو لازم أعم مــن الوضع، 
فلیــس دلیــا علیــه، لعــدم دلالــة العــام علــی 

1. درس خارج اصول استاد قائینی.1398/9/30

2. اصول الفقه. ص 44

3. کفایة الاصول. ص 20

کلام  در چگونگــی تشــخیص اســتعمال حقیقــی بــه وســیله اطــراد 
طولانی است و تناسب با این نوشتهٔ مختصر ندارد اما به‌طورکلی سه 

بیان را می‌توان مطرح کرد:
1-آقای بروجردی و محقق اصفهانی:

الإطّراد علامة الوضع علی التحقیق
تأملی در اشکال مرحوم مظفر بر اطراد

حجة الاســام و المســلمین محمــدی�، اســتاد و دانش‌آموخته حوزه 

علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

اســتعمال  تشــخیص  از علامت‌هــای  یکــی  آن‌کــه  و عــدم  اطــراد  از   

حقیقــی و مجــازی هســتند تقریرهــا و تعبیرهــای مختلفــی ارائه‌شــده 

کــه همیــن اختــاف در بیــان حقیقــت ســبب شــده تــا در علامــت بــودن آن، اصولیون  اســت؛ 

آراء مختلفــی را اتخــاذ نماینــد. عــده‌ای آن را به‌عنــوان اصلی‌تریــن و مهم‌تریــن علامــت بــرای 

کردن اســتعمال  شــناخت معنــای حقیقــی معرفــی نمــوده 1 و در مقابــل برخــی اطــراد را راه پیدا 

 حقیقی نمی‌دانند و مطرد بودن اســتعمال را در اســتعمالات مجازی نیز ممکن و جایز می‌دانند.

ســید محمدباقــر سیســتانی در اشــاره بــه تاریخچــه ایــن علامــت آن را بــه قــرن چهــار و پنــج، 

بــا  کــه موافــق  بــاز می‌گردانــد و بزرگانــی از شــیعه و اهــل ســنت را  آثــار عبدالقاهــر جرجانــی  و 

علامتِ حقیقت بودن اطراد هستند را نام می‌برد2.

بــه  نوشــتار  ایــن  در  داننــد.  نمــی  حقیقــت  علامــت  را  اطــراد  مظفــر  مرحــوم 

نقد نظر ایشان در این زمینه پرداخته شده است.

1. محاضرات فی اصول الفقه. جلد اول ص 140

2. مبانی الاصول. جلد 2. ص 335

الاطــراد  وجــود  هــو:  أعمیتــه  وجــه  و  الخــاصّ. 
فی المجاز أیضا«4.

وضــع  مســاوی  لازمــهٔ  اطــراد  آنکــه  توضیــح 
یــرا اطــراد در  نیســت بلکــه لازمــه اعــم اســت ز
بــه ایــن  معنــای مجــازی نیــز جــاری می‌شــود 
گر اســتعمال یک‌لفــظ در معنایی  که ا صــورت 
بــه جهــت وجــود خصوصیتــی صحیــح باشــد 
کــه آن  در هــر مقــام و هــر زمــان و هــر مصــداق 
خصوصیــت موجــود باشــد اســتعمال آن لفظ 
نیــز صحیــح اســت حــال چــه آن خصوصیت 
بــا  کــه آن معنــا  باشــد و چــه علقــه ای  وضــع 
کــه در این صورت اســتعمال  موضــوع لــه دارد 
گــر اســتعمال »اســد«  مجــازی می‌شــود. مثــاً ا
کــه بین  در »رجــل شــجاع« بــه خاطر شــباهتی 
اســد و رجل شــجاع وجود دارد صحیح باشــد 
اســتعمال  خصوصیــت  باوجودایــن  همــواره 
صحیــح اســت و اختصــاص بــه مقامــی دون 
مقــام نــدارد؛ لــذا اطراد هــم در معنــای حقیقی 
یــان دارد و هــم در معنــای مجــازی و چــون  جر
اطــراد اعم از وضع اســت و اینکــه »لیس العام 
دلیل علی الخاص« پس اطراد دلیل و علامت 

معنای حقیقی نیست.
قبــل از پاســخ بــه این اشــکال بهتر اســت معانی 

مختلفی که برای اطراد وجود دارد بیان شود:
1. معنای اول اطراد در تبادر است؛ به این معنا 
کــه انســان لفظــی را در مــوارد مختلــف مطــرح 
می‌کنــد و می‌بیند که در همــهٔ آن مواردِ متعدد 

یک معنا به ذهن می‌آید.
2. معنــای دوم، اطــراد در اســتعمال لفــظ در 
معنی اســت. توضیح آن‌که مشــاهده می‌شــود 
فــراوان  معنــا  یــک  در  لغتــی  در  کــه یک‌لفــظ 
اســتعمال می‌شــود و همیــن کثرت اســتعمال 
بــر حقیقــت  یــک معنــا خــود دلیــل  لفــظ در 

بودن آن معنا است.
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کــه منظــور، اطــراد در تطبیــق باشــد  3. معنــای دیگــر از اطــراد ایــن اســت 
گــر  گــر می‌خواهیــم بدانیــم لفظــی بــرای معنایــی وضع‌شــده یــا نــه، ا یعنــی ا
انطباقــش بــر مصادیــق آن معنا مطرد باشــد در آن صــورت آن لفــظ برای آن 

معنا وضع‌شده است5. 
از ســه معنــای یادشــده معنــای اول و ســوم نادرســت بــوده و یــا بــه بیــان بهتــر 
معنــای دومی که برای اطراد بیان شــد می‌تواند علامت بودن برای حقیقت را 

به‌درستی شرح دهد.
که علامت حقیقت و  که آن اطرادی  و ذکر این نکته خالی از اهمیت نیست 

وضع به حساب می‌آید، اطراد لدی الاخرین است6.
کــه وقتــی یــک فــارس زبــان بــه میــان عرب‌زبانــان مــی‌رود و  بــه ایــن معنــا 
گون  گونا کــه در مقام‌هــای مختلف و شــرایط و حــالات  مشــاهده می‌کنــد 
کثرت اســتعمال  بــرای معنــای آب از لفــظ »ماء« اســتفاده می‌کننــد و این 
لفــظ مــاء بــرای معنای آب در حــالات و مقام‌هــای مختلف خــود دلیل بر 
که لفظ ماء برای آب وضع‌شــده اســت. لکن باید توجه  این مطلب اســت 
ک و معیار نیست  کثرت استعمال برای یک معنایی، ملا که اصل  داشت 
کثرت و تکرار اســتعمال در معنای مجازی نیز ممکن اســت،  یــرا امــکان  ز
که  کثرت اســتعمال علامت آن اســت  که مطرح شــد؛ بلکه این  همان‌طور 
همــه ایــن اســتعمالات مجازی نیســتند زیرا اســتعمال مجــازی همواره با 
گــر هم طبق قــول برخــی از علما اســتعمال آن بدون  قرینــه همــراه اســت و ا

کثرت را ندارد. قرینه نیز جایز باشــد، بازهم این 
الموجــز  در  ســبحانی؟حفظ؟  آیــت‌الله  کــه  همان‌طــور  آنکــه  بیشــتر  توضیــح 
گــر می‌خواهــد به آن  کــه جاهــل به لغتی اســت ا کســی  بیــان می‌فرمودنــد 
کنــد راهــی جز شــنیدن محــاورات اهــل آن لغــت ندارد  لغــت علــم پیــدا 
و بــا شــنیدن اســتعمالات اهــل آن زبان به معانــی حقیقــی آن الفاظ علم 
کــه یک‌لفــظ را در مقام‌هــای مختلف  پیــدا می‌کنــد. البتــه بــا این شــرط 
ینه نباشــد؛ یعنی آن‌قدر اســتعمال  که احتمال وجود قر بشــنود به صورتی 
ینیــت از بیــن رفته  کــه احتمــال قر کنــد  کثــرت پیــدا  آن لفــظ در آن معنــا 
که ایشــان مثال می‌زدند وقتی شــخص جاهل به لغت  باشــد و همان‌طور 
که فقیه و فیزیک‌دان و شــیمی‌دان و ... همه در حالات و قرائن  می‌بیند 
مختلف برای معنای آب از لفظ ماء اســتفاده می‌کنند علم پیدا می‌کند 

که اســتعمال ماء برای معنای آب یک اســتعمال حقیقی اســت.
کثیری از اصولیون اشکال مرحوم مظفر وارد نیست و می‌توان  درنتیجه به نظر 

اطراد را به عنوان یکی از علامت‌های حقیقت معرفی کرد. 
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مطاوعه در لغت
مطاوعــه از مــاده طَــوع در لغــت بــه معنــای موافقت 
کــه به نمونه‌ای  کریم نیز به‌کاررفته  اســت. ماده طوع در قــران 
از آن اشــاره می‌کنیم »و لله یســجد من فی الســموات والارض 
که به  طوعــا وکرهــا«1 ماده طــوع در نهج البلاغه نیــز به‌کاررفته 
نمونــه‌ای از آن اشــاره می‌کنیــم؛ امام علــی ع می‌فرمایند: »ان 
که به  انصح الناس لنفســه اطوعهم لربه« ماده طوع هنگامی 
کردن  بــاب افعال می‌رود بــه معنای فرمان‌بــرداری و اطاعت 

است )اطاع یطیع اطاعه(.
مطاوعه در اصطلاح

اثرپذیــری  و  اثرگــذاری  معنــای  بــه  اصطــاح  در  مطاوعــه 
اثرپذیــر  دیگــر  طــرف  و  اثرگــذار  یک‌طــرف  یعنــی  اســت؛ 

1.  رعد/15

گــر طرف مقابــل، اثــر را بپذیــرد، مطاوعه صورت  که ا اســت 
گــر نپذیــرد مطاوعه صــورت نگرفته اســت.  گرفتــه اســت و ا
کنــد از دو  گــر ســنگی بــه شیشــه‌ای برخــورد  به‌عنوان‌مثــال ا
یا نمی‌شــکند  حالــت خارج نیســت؛ یا شیشــه می‌شــکند و
نشــکند،  گــر  ا و  گرفتــه  صــورت  مطاوعــه  بشــکند،  گــر  ا کــه 
مطاوعــه ای صورت نگرفته اســت؛ به‌عبارت‌دیگر در فرض 
کنش ســنگ )یعنی شکســتن(  شکســتن شیشــه نســبت به 
کنش نشــان داده اســت و شکستن ســنگ در شیشه تأثیر  وا
که از دو حالت  کرده اســت یا مثلًا فردی نصیحت می‌شــود 
گر  که ا یا نمی‌پذیرد  خارج نیســت یا نصیحت را می‌پذیرد و
گــر نپذیرد مطاوعه  گرفته اســت و ا بپذیــرد، مطاوعه صورت 
فــرض  در  دیگــر  عبــارت  بــه  اســت؛  نگرفتــه  صــورت  ای 
کنــش )یعنی  پذیرفتــن نصیحــت، طــرف مقابــل نســبت به 

مطاوعه؛ اثرگذاری و اثرپذیری
معناشناسی مطاوعه در دانش صرف و کارکردهای تفسیری آن

مهدی میرزایی�،پایه هفتم،دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که در معنا شناســی آن وجود دارد همیشــه  ازجمله معانی پرتکرار در میان ابواب ثلاثی مزید، معنای مطاوعه می‌باشــد وبه ســبب ابهاماتی 

 چه تفاوتــی میان معنای مطاوعه وفعل مجهول وجود 
ً

اذهــان دانش‌آموختــگان ادبیات عرب را به خود منعطف می‌ســازد؛ برای مثال واقعا

کارکردهای بلاغی آن به چه میزان است؟ و آیا در تفسیر قرآن می‌توان از معناشناسی  دارد؟ تفاوت معنای مطاوعه با فعل لازم در چیست؟ 

کرده‌ایم برای این پرسش‌ها پاسخ مناسب ارائه دهیم. آن بهره برد؟ و... در ادامه سعی 

فالمطــاوع فــی الحقیقة هو المفعول به الذی صار فاعلا، نحو 
ید، لکنهم ســمّوا فعله  یــدا فتباعــد« المطاوع هو ز »باعــدت ز

المســند إلیه مطاوعا مجازاً
که فاعل می‌شود  مطاوعه اصطلاحی همان مفعول به اســت 
که اثــر می‌پذیرد وفاعل می‌شــود  یعنــی ایــن مفعــول به اســت 
کــه فاعــل  ومنظــور از مطاوعــه همــان مفعــول بــه ای اســت 
گوینــد فعل مطاوعه شــده اســت؛ به  می‌شــود امــا مجــازاً می 
گفت مفعــول فعل اول اثر  عبــارت بهتــر و مختصرتر می‌تــوان 

فاعل فعل اول را بپذیرد و فاعل فعل دوم شــود2.
صرف کاربردی کشمیری:

ــل اســت یــا انفعــال  ــل مطاوعــه فعَّ گفتــه می‌شــود تفعَّ وقتــی 
که بار معنایی  مطاوعه ثلاثی مجرد اســت به آن معنی است 

مبدأ به مقصد منتقل می‌شــود.
تکثیــر،  )ماننــد  مبــدأ،  بــاب  اثــر  مطاوعــه  به‌عبارت‌دیگــر، 
گر فعلی  نســبت، ســلب و...( را می‌پذیــرد. به‌عنــوان نمونــه ا
در بــاب تفعیــل در معنی تکثیر به‌کاررفته باشــد، مطاوعه آن 
که تکثیر باشد می‌پذیرد؛ مانند  در باب تفعل هم همان اثر را 
گــر فعلــی در بــاب تفعیــل در معنــی تعدیــه  أدّبتــه فتــأدّب و ا
که همان  به‌کاررفته باشــد مطاوعه آن در باب تفعل اثر تعدیه 

اتخاذ باشــد را می‌پذیرد مانند ذکّرته الشی فتذکره3.
تفاوت مطاوعه با فعل مجهول

مبادی العربیه:
فــانّ  المجهــول  یــدل علیــه  مــا  تــدل علــی  المطاوعــة  اوزان 
»اجتمــع و انزعــج و تقطّــع« مثــاً هــی بمعنــی جمــع و أزعــج 
و قطّــع؛ و لکــنّ هنــاک فرقــا یســیرا لا بــد مــن ملاحظتــه فــإن 
هن الی الفاعــل المحذوف 

ّ
المجهــول یعتبــر فیه التفــات الذ

کما ســتری فی باب النحــو. و أمّا  ــم 
ّ
لغــرض فی‌نفــس المتکل

هــذه الاوزان فیعتبــر فی‌ها حصول الاثر فــی المفعول من غیر 
التفات الی الفاعل الســببی.

کــه فعل  وزن‌هــای مطاوعــه بــر همــان معنایی دلالــت دارند 
اجتمــع،  مثــال  عنــوان  بــه  آن دلالــت می‌کنــد؛  بــر  مجهــول 
انزعــج، تقطــع به ترتیب یــه معنــای فعل‌های مجهــول جُمِع 
اُزعِج وقُطِع هســتند، جز اینکه در این مورد فرق اندکی میان 
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کنش نشــان داده اســت نصیحت در او  کردن( وا نصیحــت 
کرده است. تأثیر 

نام های دیگر مطاوعه
کــرد مانند کنش  از مطاوعــه می‌تــوان بــا عناویــن دیگــری یاد 
کــردن، تأثیر وتاثــر، فعل‌وانفعال،  کنــش، قبولانــدن وقبول  و وا

تبدیــل و تبدل، تغییر وتغیر.
بیان چنــد نکته پیرامون باب مطاوعه

1. باید دانست در باب مطاوعه به فعل اول، مطاوَع وبه فعل 
گویند دوم مطاوِع می 

2.  ومطــاوِع همیشــه یــک درجــه مفعولــی نســبت بــه مطــاوَع 
بته مطاوَع اســت  بته فتــأدب، ادَّ کمتــر می‌باشــد. در مثــال ادَّ
که  یــک مفعــول دارد وفعــل دوم یعنی فتأدب مطاوِع اســت  و

مفعول ندارد و لازم است
گاه لازم نیســت بلکه همیشــه یــک مفعولی  3. مطــاوَع هیچ 

یا دو مفعولی است
4. درواقــع مفعــول مطــاوَع فاعل مطاوِع اســت؛ یعنــی ضمیر 
منصوبی »ه« در أدبته مفعول اســت و در فتأدب فاعل است 

که به‌صورت مرفوعی و مســتتر آمده است.
5. صورت‌هــای چهارگانه مطاوَع ومطاوِع

1- هر دو مثبت صحیح
2- اولــی مثبت و دومی منفی مجازاً صحیح

3- اولــی منفی و دومی مثبت: مجازاً صحیح
4- هر دو منفی: غلط

معناشناسی مطاوعه در کتب صرفی
شرح شافیه ابن حاجب:

کما ظــنّ، بــل المطاوعة فی  لیــس معنــی المطــاوع هو الــازم 
کان التأثر متعدیا،  اصطلاحهم التأثر و قبول أثر الفعل، ســواء 
مه: أی قبل التعلیم، فالتعلیم تأثیر و 

ّ
مته الفقــه فتعل

ّ
نحــو: عل

کان  کما تری، أو  التعلــم تأثــر و قبول لذلک الأثر، و هو متعــدّ 
کســرته فانکسر: أی تأثر بالکسر لازما، نحو: 

گرفته‌اند.  برخــی بــه اشــتباه مطاوعه را مســاوی با لازم بــودن 
گــر لازم باشــد دیگــر مطاوعه  فعــل یــا لازم اســت یــا متعــدی ا
نمی‌شــود. فعــل یــک مفعولــی بــا عملیــات مطاوعــه تبدیــل 
بــه فعــل لازم می‌شــود وفعــل دو مفعولی با عملیــات مطاوعه 

تبدیــل به فعل یک مفعولی می‌گردد.
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کــه بایــد بــه آن توجــه  دو معنــای مطاوعــی ومجهولــی اســت 
که  کــرد وآن اینکــه در فعــل مجهول، ذهن به فاعــل محذوف 
بنابه دلیلی حذف شــده توجه دارد اما در اوزان مطاوعه تنها 
کنــش در مفعــول مطــاوِع معتبراســت و دیگر  حصــول اثــر و وا

ذهــن به فاعل توجه ونگاهی ندارد4.
فاعل یک فعل اثر فاعل فعل دیگر را بپذیرد

کتاب الممتع فی التصریف:
کــه  شــده  اســتفاده  انفعــال  بــاب  ازافعــال  زیریکــی  درآیــهٔ 

معنای مطاوعه دارد.
سُــولِ وَ لِذِی  هِ وَ لِلرَّ

َّ
قُری فَلِل

ْ
هْلِ ال

َ
فاءَ الُلَّه عَلی رَسُــولِهِ مِنْ أ

َ
ما أ

کــی لا یکــونَ  ــبیلِ  کینِ وَ ابْــنِ السَّ مَســا
ْ
یتامــی وَ ال

ْ
بــی وَ ال قُرْ

ْ
ال

وهُ وَ مــا 
ُ

 فَخُــذ
ُ

سُــول کــمُ الرَّ غْنِیــاءِ مِنْکــمْ وَ مــا آتا
َ ْ
ــةً بَیــنَ ال

َ
دُول

عِقاب5ِ.
ْ
 الَلَّه شَــدیدُ ال

َ
قُوا الَلَّه إِنّ

َ
کمْ عَنْهُ "فَانْتَهُوا "وَ اتّ نَها

ترجمــه قســمتی ازآیــه: آنچــه را رســول خــدا بــرای شــما آورده 
بگیرید )و اجرا کنید( و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید؛ و 
از )مخالفت( خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است
کــه می‌توانــد بــا توجــه بــه تعریــف مطاوعــه  یکــی از ســوالاتی 
در آیــه هفتــم از ســوره مبارکــه حشــر مطــرح شــود ایــن اســت 
کــه آیــا امــر خــدا در پایــان ایــن ســوره مبنی بــر اینکه هــر آنچه 
کنید بیهوده  پیامبــر از آن نهــی می‌کند شــما از آن خــودداری 

وعبث می‌باشد یا خیر؟
بــرای توضیــح مســاله بایــد بگوییــم همان‌گونــه در عبــارات 
کــه مفعــول  بــود  ایــن معنــا  بــه  قبلــی مطــرح شــده مطاوعــه 
فعــل اول اثرفاعــل فعــل اول رابپذیردوفاعــل فعــل دوم شــود؛ 
اثــر  مفعــول  روی  اول  فعــل  فاعــل  اینکــه  محــض  بــه  یعنــی 
کــه  گذاشــت مفعــول اثررامیپذیــرد؛ یعنــی در همــان هنــگام 
کــرد مــردم نهــی را بپذیرنــد پــس دیگــر  پیامبــر مــردم را نهــی 
کــه خداونــد نیــز نهــی جدیــدی انجــام دهــد. ‌لزومــی نــدارد 
که درکتب  گــر بخواهیــم این آیــه راباتوجه به همیــن معنایی  ا
کنیــم معنای  کنیــم ودقیق هــم ترجمه  معاصراســت ترجمــه 

کفرآمیزمیشود. آیه 
کــه  کتــاب الممتــع فــی التصریــف جنــاب ابــن عصفــور  در 
پیرامــون  می‌شــود،  محســوب  ششــم  قــرن  وادبــای  نحــاة  از 
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کــه می‌توانــد در  معناشناســی مطاوعــه مباحثــی وجــود دارد 
کنــد در ادامه بــه تبیین  پاســخ بــه ایــن مســأله راهنمایی‌مان 
معنــای  پیرامــون  الممتــع  کتــاب  در  عصفــور  ایــن  گفتــار 

پرداخته‌ایم. مطاوعه 
تقسیم مطاوعه

مطاوعه دو وجه دارد:
گفتیــم مطاوعــه یعنــی فاعلــی میخواهد تاثیــری روی مفعول 
کــه  بگذاردوایــن تقســیم بنــدی بســتگی بــه آن مفعولــی دارد 
کــه اثرمیپذیرد  می‌خواهــد اثــر را بپذیــرد و بــر اســاس مفعولی 

می‌توان فاعل را به دو قســمت تقسیم نمود.
اول: فاعــل می‌خواهــد اثــری بگــذارد و ایــن اثرگــذاری را در 
که یصّحُ منــه الفعل، یعنــی مفعول  مفعولــی اعمــال می‌کنــد 
جانداراســت و بایــد به اراده خودش اثــر را بپذیرد6. این معنا 
که امکان ندارد به‌زور اثر فعلی را روی  ازآنجا فهمیده می‌شود 
کــه جانداراســت ایجادکنــد بلکه ایــن اثــر را باید خود  کســی 
کلمــه اطاعــت کند. پس  فاعــل بپذیــرد و بــه معنــای واقعــی 
در ایــن نــوع از مطاوعــه فاعل اثــر را می‌گذارد، یــا مفعول اثر را 
که در این صورت مطاوعه شده و یا اثر را نمی‌پذیرد  می‌پذیرد 
کــه دراینصــورت مطاوعه ای صــورت نپذیرفته اســت؛ مانند 
کــردم و )او اثر  ــقَ و صرفتُــهُ فانصَــرَفَ او را جدا 

َ
اطلقتُــهُ فانطَل

گــر اثــر را نمی‌پذیرفــت و بــه  فعــل را پذیرفــت( و جــدا شــد )ا
اراده خود جدا نمی‌شــد مطاوعه صــورت نمیگیرفت( و او را 

برگرداندم )او اثر فعل را پذیرفت( برگردانده شــد(.
که لا  دوم: در حالــت دوم فاعــل اثــر را روی مفعولی می‌گذارد 
یصــح منــه الفعــل یعنی جانــدار نیســت ونمی توانــد به اراده 
خــود اثــر را بپذیــرد. و دیگــر در ایــن نــوع مطاوعــه مشــروط به 
یــرا فاعل خــود قصد  پذیرفتــن اثــر از طــرف مفعول نیســت؛ ز
ایجــاد اثــر می‌کند وخودش هــم آن اثر را ایجــاد می‌کند مانند 
قطــتُ الحبلَ فانقطعَ یعنی طناب را بریدم پس طناب بریده 
یــده  یــدم طنــاب بر شــد؛ یعنــی به‌محــض اینکــه طنــاب را بر
شــد. طنــاب قابلیــت اینکــه خــودش بااختیارخــودش اثــر را 

بپذیرد ندارد زیرا جاندار نیســت7.

6. به معنای لفظی مطاوعه وســه شــرطی که برای کسی که اطاعت کننده است مراجعه 
کنید.
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که فاعلشــان انســان اســت بنــا را بــر ارادی و اختیاری  هایی 
بــودن فعــل میگذارند مگر درجایی قرینه برخلاف آن داشــته 
کــه معنــای مطاوعــه دارنــد یعنــی  باشــیم؛ امــا در فعل‌هایــی 
فقــط بــر اثرپذیــری فعــل دلالــت می‌کننــد ارادی و اختیــاری 
کــه قرینــه  بــودن فعــل قابل‌برداشــت نیســت مگــر در جایــی 
کار را  داشــته باشــیم بــر اینکــه فاعــل بــا اختیار خــودش ایــن 

انجام داده است.
برداشــت  مطاوعــه  فعــل  از  اختیــار  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 

نمی‌شود چه اثری دارد؟
اثــر ایــن بحــث در بلاغت به‌حســاب می‌آیــد یعنــی درجایی 
کــه اختیار فاعل )انســان( مقصود باشــد فعــل به‌صورت غیر 
که اختیار مقصود اصلی نباشــد  مطاوعــی می‌آید و درجایی 

فعل به‌صورت مطاوعی می‌آید.
یــد از  کــه ز گمــان می‌کنــد  کــه مخاطــب  کنیــد  مثــاً فــرض 
متکلــم  هنــگام  ایــن  در  اســت  شــده  اخــراج  کارش  محــل 
می‌گویــد ســعید ازآنجــا بیــرون رفت یعنــی در اینجــا مقصود 
اصلــی إخبــار از خروج نیســت بلکه مقصــود اصلی خروج با 

قید اختیار است.
مثــال تفســیری إن عبــادی لیس لــک علیهم ســلطان إلا من 
بَعَــکَ من الغاویــن «8 خدا هرگونه ســلطه ابلیس بر بندگان 

َ
إتّ

کــه چطور  را نفــی می‌کنــد. حــال این پرســش به وجــود میاید 
ابلیــس این ھمه انســان را به طــرف خودمیکشــاند؟ اینکه با 
عدم ســلطه ابلیس منافات دارد. در پاســخ باید گفت در آیه 
کــرده اســت یعنــی تبعیت با قیــد اختیار  ازاتبعــک اســتفاده 
کــردن را ندارد  مدنظــر اســت یعنــی شــیطان توانایــی مجبــور 

بلکه انســان با اختیار خودش از او تبعیت می‌کند.
ت علیکــم امهاتکم و  مثــال در بحــث اجتهــادی در آیــه حُرمِّ
... و امهاتکم اللاتی9 خداوند مادر رضاعی را بر انسان حرام 
کرده اســت. برای محرم شــدن با مادر رضاعی شــرایطی لازم 
کلمه ارضعنکم حیات را در شــیر  که برخــی از فقها از  اســت 
کلمــه ظهــور در اختیاری  یــرا در ایــن  دادن شــرط می‌داننــد ز
ایــن  در  نیــز  دیگــری  متعــدد  مثال‌هــای  دارد.  شــیر  بــودن 

باب وجود دارد. 

8. حجر  / 42

9.  نساء/ ۲۳

نتیجه:
که  کــه داده شــد مطاوعــه دو قســمت اســت  بــا توضیحاتــی 

برای این تقســیم بندی اسم‌هایی هست.
محسوس وغیرمحسوس:

کتــاب علــوم العربیــه وهم در شــرح رضی  ایــن تعبیــر هــم در 
محســوس  غیــر  از  منظــور  اســت.  شــده  اســتفاده  برشــافیه 
یــرا در ایــن دســته از مطاوعــه تاثــر  مطاوعــه نــوع اول اســت ز
واضــح و محســوس نیســت. و منظــور از محســوس مطاوعــه 

دســته دوم است زیرا تاثیر و تاثر واضح است.
جاندار و غیر جاندار:

منظــور از مطاوعــه جانــدار همان مطاوعه نوع اول اســت زیرا 
گــر اثر را  که ا کــه اثــر فاعــل رامی‌پذیرد جاندار اســت  مفعولــی 
گر اثــر را نپذیرفت مطاوعه  گرفته وا پذیرفــت مطاوعه صورت 
صــورت نگرفتــه ومنظــور از غیــر جانــدار مطاوعــه دســته دوم 
که اثر فعل رامیپذیرد جاندار نیســت و به  اســت زیرا مفعولی 

محض اینکه فاعــل اثربگذارد مفعول اثر را می‌پذیرد.
مشروط وغیر مشروط:

که به‌شــرط  منظــور از مشــروط همــان مطاوعه نوع اول اســت 
پذیرفتــن اثــر فاعــل توســط مفعول جانــدار مطاوعه می‌شــود. 
کــه دیگــر  ومنظــور از غیــر مشــروط مطاوعــه نــوع دوم اســت 
پذیرفتن اثر فاعل توســط مفعول شرط نیست بلکه به‌محض 

اثرگــذاری فاعل مفعول اثر را می‌پذیرد.
که شــد پاســخ شــبهه مطرح‌شــده با  با توجه به تقســیم‌بندی 

توجه به مطاوعه دســته اول داده می‌شود.
چــون پیامبر صلــی الله علیه و آله می‌خواهــد عده‌ای جاندار 
کنــد، پــس نهــی شــدن آن‌هــا و در حقیقــت مطاوعــه  را نهــی 
که مــردم اثر  شــدن و اثرپذیــری آن‌هــا مشــروط بــه ایــن اســت 
بپذیرنــد. پــس خداونــد ســبحان عمــل عبــث انجــام نــداده 
بلکه چون نهی شــدن مردم مشــروط به اطاعت وتاثیرپذیری 

آن‌هاســت خداوند آنها را امر به اثرپذیری می‌کند.
بررسی بلاغی باب مطاوعه

حــال اینکــه فاعل در مطاوعــه موضوعیــت آن‌چنانی ندارد و 
اصلًا مدنظر نیســت چه تأثیری دارد؟

انســان فاعلی مختار اســت و بســیاری از فعل های خود را از 
روی اختیــار انجــام می‌دهد بــه ھمین دلیل معمــولًا در فعل 
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أبو نعیم فی حلیة الأولیاء... وفی کتابه بالاســناد 
عــن علــی بــن جذعــان قــال: خــرج الحســن بن 
علی من ماله مرتین وقاســم الله ماله ثلاث مرآت 
حتی إن کان لیعطی نع لاویمســک نع لاویعطی 

خفا ویمسک خفا2.
به‌عنوان نمونه علامهٔ مجلسی؟ره؟ علاوه بر نقل 
مذکــور، آن را از کتاب شــرح نهج‌البلاغهٔ ابن ابی 
الحدید، از راوی دیگری به نام محمد بن حبیب 

نیز نقل کرده است3.
امــا در کتاب تاریخ یعقوبــی که از منابع تاریخی 
شــیعه محســوب می‌شــود، ایــن مطلب با ســند 

مستقل نقل‌شده است4.
به‌غیــراز کتاب شــرح نهج‌البلاغه اثــر جناب ابن 
ابی الحدید، در مابقی کتب، این روایت از علی 
بــن زید بــن جُدعان نقل شــده اســت. او یکی از 
روات حدیث غدیر در منابع اهل ســنت هســت 
و علمــاء رجال اهل تســنن به دلیــل گرایش‌های 

شیعی او را تضعیف نموده‌اند5.
گــزاره را از جناب  جنــاب ابــن ابــی الحدید ایــن 

محمد بن حبیب نقل نموده است6.
درهرحــال، بــا توجــه به این‌کــه غرضــی در جعل 
ماجــرا وجود نــدارد و اعتراف کثیری از مخالفین 
نیــز در مســأله حاصــل اســت، نمی‌تــوان اصــل 

ماجرا را انکار نمود.
 البتــه ســیوطی همیــن نقــل را بــا همیــن ســند با 
عبــارت »اخــرج مــن مالــه« )دومرتبــه قســمتی از 
کــرده اســت7.  مالــش را خــارج ســاخت( نقــل 
وجــود  تعارضــی  ابتــدا  از  صــورت  ایــن  در  کــه 
نخواهــد داشــت، امــا بــا توجــه به تشــابه ســند و 
انفراد ســیوطی در نقل، احتمال اشــتباه از سوی 

2. مناقب ابن شهر آشوب ج 3/ص 180

3. ج 43 ص 357

4. ج 2 ص 22(

5. الجرح و التعدیل ج 16 ص 187

6. ج 16 ص 10

7. تاریخ الخلفاء، ج 1، ص 146

او جزء مصادیق آیه محسوب نمی‌شود.
بررسی اشکال

صغــری: امام مجتبی؟ع؟ دو بار تمام اموال خود 
را صدقه داده است

ســوره   29 آیــهٔ  بــا  امــوال،  تمــام  صدقــهٔ  کبــری: 
اسرا منافات دارد.

آیــه  بــا  مجتبــی؟ع؟  امــام  عمــل  نتیجــه: 
قرآن منافات دارد.

صغــرای  بــه  ابتــدا  شــبهه،  ایــن  بررســی  بــرای 
ایــن قیــاس پرداختــه می‌شــود ســپس بــه کبــری 

رسیده خواهد شد.
بررسی صغروی:

در این باب به چند سؤال پاسخ داده خواهد شد:
کــدام  در  گــزارش  ایــن  این‌کــه  ابتــدا 

منابع ذکرشده است؟
کــه آیــا از لفــظ ایــن  ســؤال دوم نیــز ایــن اســت 
امــوال  تمــام  کــردن  انفــاق  معنــای  روایــات، 

فهمیده می‌شود یا خیر؟
مســئله آخــر در مــورد چگونگی بخشــش اموال و 

حل تعارض آن با آیه است.
پاسخ سؤال اول

ســنت  اهــل  کتــب  در  عمدتــاً  مطلــب  ایــن   
نقل‌شــده. به‌عنوان‌مثال در کتبِ تاریخ الخلفا، 
یــخ مدینه دمشــق، ســیر اعلام النبــاء، تذکره  تار

الخواص و کتب دیگر.
همگــی ایــن کتب نیز بــا یک‌لفــظ واحد مطلب 

را نقل نموده‌اند:
دِ بنِ 

َ
ــدٍ المَدَائِنِــی: عَنْ خَــاّ  عَلِــی بــنُ مُحَمَّ

َ
قَــال

: حجَّ الحَسَــنُ 
َ

عُبَیدَةَ، عَنْ علی بن جُدْعَانَ قَال
 

َ
إِنّ وَ مَاشــیاً،  ــةً  حَجَّ عَشْــرَةَ  خَمْــسَ  عَلِــی  بــنُ 
تَیــنِ،  تُقَــادُ مَعَــهُ، وَخَــرجَ مِــنْ مَالــهِ مَرَّ

َ
جَائِــبَ ل النَّ

ات1ٍ. هُ ثَلَاثَ مَرَّ
َ
وَقَاسَمَ الَله مَال

اما در منابع روایی شیعه بیش‌تر این گزاره به نقل 
از کتب اهل سنت آمده است

1. سیر اعلام النبلاء ج 4 ص 360

اصل ماجرا 
انکارناپذیر 

است

تفسیر آیه
بَسْــطِ فَتَقْعُدَ 

ْ
 ال

َ
کُلّ ةً إِلی عُنُقِکَ وَ لاتَبْسُــطْها 

َ
ول

ُ
وَ لاتَجْعَــلْ یَــدَکَ مَغْل

وماً مَحْسُوراً
ُ
مَل

ــةً إِلــی عُنُقِــکَ(، به این معناســت 
َ
ول

ُ
جملــهٔ ابتــدای آیــه )لاتَجْعَــلْ یَــدَکَ مَغْل

کنایــه از انفــاق نکــردن  کــه  گــردن خــود زنجیــر نکــن  کــه دســت خــود را بــر 
و ناخن‌خشکی است.

بَسْــطِ(، نیز معنایش این اســت که دســتت را 
ْ
 ال

َ
کُلّ جملــهٔ دوم )وَ لاتَبْسُــطْها 

به‌صورت کامل باز نکن. این عبارت کنایه از منع زیاده‌روی در انفاق است.
وماً مَحْسُوراً(.

ُ
بَسْطِ فَتَقْعُدَ مَل

ْ
 ال

َ
کُلّ جمله سوم )وَ لاتَبْسُطْها 

ملوم به معنای شخصی است که مورد سرزنش و ملامت قرارگرفته است.

که براثر بخشش مال پولی  محســور، کسی است 
برای خودش باقی نمانده است.

با توجه به این‌که بر ســر فعل "تَقْعدَ" فاء ســببیت 
آمده است؛ معنای آیه چنین است:

یــاده‌روی نکن به  کوتاهی و ز در بــذل و بخشــش 
طوری که براثر این کار، مورد ملامت قرار بگیری و 

]براثر بی‌پولی[ از کار فرومانی.
ک  *نکتهٔ حائز اهمیت آن است که طبق آیه، ملا
گر  افراط‌وتفریط ملوم و محسور شدن است؛ لذا ا
کســی دچار این اوصاف نشد، می‌توان گفت که 

تَین خَرَج مِن مالِه مَرَّ
حل تعارض ظاهری انفاق تمام اموال از سوی امام مجتبی؟ع؟ با سایر آموزه‌های دینی

حمید لطیفیان�، پایه چهارم، طلبه و استادیار حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که ایشان دو بار تمام اموال خویش را انفاق نمودند. گزارش‌های تاریخی از سیره امام مجتبی؟ع؟، آن است  از جمله 

کان لیعطی نعلا ویمسک نعلا. وخرج من ماله لله مرتین وقاسم الله ماله ثلاث مرات حتی أن 

گــر یــک نعــل برای خــود نگه  کــرد، یعنــی ا کــرد و 3 مرتبــه اموالــش را باخــدا قســمت  )]حســن بــن علــی[ مالــش را دو بــار درراه خــدا انفــاق 

می‌داشت، درازای آن‌یک نعل انفاق می‌کرد1 این مضمون با تعابیر مختلف در منابع تاریخی ذکرشده است.

 
ْ

گــر امــام دو بــار تمــام امــوال خویــش را درراه خــدا صدقــه دادند، آیا ایــن عمل بــا آیهٔ 29 ســورهٔ اســرا منافــات نــدارد؟ وَ لاتَجْعَل کــه ا دراین‌بیــن ســؤال مهــم آن اســت 

.
ً
 مَحْسُورا

ً
وما

ُ
بَسْطِ فَتَقْعُدَ مَل

ْ
 ال

َّ
کُل  إِلی عُنُقِکَ وَ لاتَبْسُطْها 

ً
ة

َ
ول

ُ
یَدَکَ مَغْل

کبروی. کوتاهی از آیه پرداخته می‌شود و سپس سعی شده از دو حیث به این سؤال پرداخته شود، ابتدا از حیث صغروی سپس حیث  در این نوشته ابتدا به تفسیر 

کر. ص 243 1. تاریخ ابن عسا
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درراه خــدا صدقه داده اســت، جمع این با دیگر 
کــه حضرت بعد  آیــات و روایات این‌گونه اســت 
کردن نفقــه و مخارج خانواده، اموال  از پرداخت 

باقی‌مانده را انفاق کردند.
کــه طبــق ظاهــر نقل‌هــا،  نکتــهٔ دیگــر آن اســت 
حضرت دومرتبه اموال خویش را صدقه داده‌اند. 
گر امام مجتبی؟ع؟ تمامی اموال  در حالیکه که ا
خــود را صدقــه می‌دادنــد؛ دیگر ســرمایه‌ای برای 
کــه بخواهند دفعهٔ  کســب درآمد وجود نداشــت 
که  کنند؛ پس معلوم می‌شــود  دوم اموال را انفاق 
مقصــود از روایات این اســت که حضــرت دو بار 

تمام نقدینگی خود را انفاق کردند.
بررسی کبروی

کــه حتــی  در ایــن قســمت در پــی اثبــات آنیــم 
برفــرض ثبــوت ظاهر گــزارش و انفاق تمــام اموال 
نقــد و غیــر نقــد، بازهم تعــارض با آیه قــرآن وجود 
کیفیــت  نــدارد، زیــرا آیــهٔ مبارکــه درصــدد بیــان 
گزارشــی راجــع  کمیــت، درحالی‌کــه  اســت نــه 
اســت؛  انفــاق  کمیــت  بیــان  حســن؟ع؟  امــام 
یــاده‌روی و  کردن، ز قــرآن می‌فرماید در امــر انفاق 

کم‌کاری نکنید. بلکه میانه‌رو باشید.
حــال ممکــن اســت بــرای یک نفــر صدقــه دادنِ 
یــاده‌روی باشــد، اما اگر شــخصی  ثلــث مالــش ز
دیگــر حتــی دو ثلــث مالــش را هم صدقــه بدهد 

برای او زیاده‌روی نباشد.
پــس نمی‌توان گفت که همواره انفاق کردن تمام 
 

ُ
کُلّ یــاده‌روی باشــد. بلکــه  امــوال از مصادیــق ز

شَیءٍ بِحَسَبِهِ.
شــاهد این مطلب قسمت انتهایی آیه است که 
نتیجــه افراط‌وتفریــط را. ملــوم و محســور شــدن 
گــزارش  هیــچ  در  نه‌تنهــا  درحالی‌کــه  می‌دانــد، 
تاریخی، حتی از ســوی غیر شــیعیان، ذکر نشده 
کــه امــام مجتبــی؟ع؟ بعدازایــن انفاق‌هــا، مــورد 
ســرزنش اطرافیان قرارگرفته اســت، بلکه ســیاق 

تمام این نقل‌ها بیان فضل امام است. 

او بسیار بالاست.
پاسخ سؤال دوم

محل نزاع سر جملهٔ خَرَجَ مِن مالِهِ است.
آیــا ایــن جملــه معنــای بخشــش تمــام امــوال را 

افاده می‌کند یا خیر؟
کتــاب معجــم الوســیط، بــه چنیــن  بــا مراجعــه 

استعمالی برخورد می‌شود:
صَ مِنهُ

َ
ة: خَل

َ
خَرَجَ مِنْ الأمرِ أو الشدّ

طبق این ترجمه، می‌توان بخشــش تمام اموال را 
مدلول این جمله دانست

گر به معنای اصلی ریشهٔ خرج پرداخته شود،  و ا
که این ماده، معنای بَرَزَ مِن  فهمیده خواهد شد 

هِ أو حالِهِ می‌دهد. مَقَرِّ
گر کســی از مکانی یا از حالی  طبیعی اســت که ا
خارج شــود، دیگــر چیزی از صفــات آن مکان یا 

آن حال را ندارد.
با توجه به این توجیه باز می‌توان معنای بخشش 

تمام اموال را برداشت کرد.
پاسخ سؤال سوم

واقعــاً  آیــا  کــه  اســت  مطــرح  ســؤال  ایــن  حــال 
حضــرت تمــام امــوال خــود را به‌صــورت جمیــع 
صدقــه داده‌انــد؟ یــا ایــن قــول مبالغــه اســت و 
به‌صــورت حقیقی امام مجتبی؟ع؟ تمــام اموال 

را صدقه نداده‌اند؟
که یکــی از واجبــات در دین  از طرفــی می‌دانیــم 

اسلام، نفقه به زن و فرزند است:
حْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ 

َ
دِ بْنِ أ عَنْ مُحَمَّ

:
َ

بِی عَبْدِاللّه؟ع؟ قَال
َ
مُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أ

ْ
الِلَّه بْنِ ال

زَمُنِی‌نَفَقَتُهُ‌؟
ْ
یهِ وَ‌تَل

َ
جْبَرُ عَل

ُ
ذِی أ

َّ
تُ مَنِ ال

ْ
 قُل

وْجَة8ُ. دُ وَ الزَّ
َ
وَل

ْ
وَالِدَانِ وَ ال

ْ
: ال

َ
قَال

ازآن‌رو که امکان ندارد امام مجتبی؟ع؟ یک فعل 
واجــب را رهــا کند و به فعل مســتحب بپــردازد، 

می‌توان این‌چنین برداشت نمود:
کــه امام، تمــام امــوال خود را  گــر هــم قبول کنیم  ا

8. الخصال ج ۱ ص ۲۴۸

مقصود از 
روایات این 
است که 
حضرت دو 
بار تمام 
نقدینگی 
خود را انفاق 
کردند
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کنــد و آن‌هــا را به‌وضــوح و  و احــکام را دریافــت 
روشــنی برای همگان بیان نماید و قدرت ارشــاد 
مــردم را نیز داشــته باشــد و در رخدادهای جدید 
تــازه صاحب‌نظــر و مجتهــد باشــد و شــرایط  و 
فراهــم  جامعــه  در  را  الهــی  آرمان‌هــای  تحقــق 
نماید؛ یعنی زعیم مدینه فاضله کسی جز پیامبر 

خدا نمی‌تواند باشد.
م و مدبــر و راهنمای 

ّ
پیامبــر در زمــان خویش معل

مدینــه فاضلــه اســت و پــس از او ایــن مقــام بــه 
امامان و جانشینان او واگذار می‌شود. به عقیده 
فارابــی رئیس مدینــه فاضله که خــود راهبر مردم 
به‌ســوی ســعادت اســت باید خود به اع لادرجه 
ســعادت بشــری که همانا اتصال بــا ملک وحی 
است رسیده باشد. وحی انبیاء و الهامات اولیاء 

همگی ناشی از این اتصال است.
مطابق با این نظریه، سیاست، فعل و تدبیر زعیم 
که تناســب دارد با تعالیم و  مدینه فاضله اســت 
که از مبدأ  الهامــات روحانی و احــکام و قوانینی 
وحی و الهام سرچشمه گرفته است و هدف این 
سیاست آن است که در مدینه نظام خیر و عدل 
گســترش یابد؛ یعنی صناعات و  تأسیس شود و 
حرفه‌ها بر اساس توانایی‌های اهل مدینه تقسیم 
شــود و اهــل مدینه در این نظــام خیر به فضایل و 
صفات انسانی آراسته گردند و شایستگی دنیا و 

آخرت در وضع و حال آن‌ها نمایان شود.
ایــن سیاســت، سیاســت فاضله اســت و بدون 
قبــادت چنــان زعیمــی، امــکان تحقــق و اجــرا 
نــدارد؛ یعنــی، مــراد فارابی از سیاســت بامعنای 
رایج سیاست در جهان امروز، فاصله بسیار دارد 

و سعادت، رکن جدایی‌ناپذیر آن است.
توجــه: ایــن تقریر کوتاه از نظریــه مدینه فاضله، از 
کتاب آراء اهل مدینه فاضله فارابی برداشت‌شده 
گاهی بیشتر  است. علاقه‌مندان می‌توانند برای آ
مذکــور  کتــاب  بــه  نظریــه  ایــن  بــه  نســبت 

مراجعه نمایند. 

یاســت می‌کند و ریاست  هســت که بر دیگران ر
یــع عادلانــه  او عیــن برقــراری نظــام عــدل و توز
امکانــات اجتماعی اســت. پــس مدینه فاضله 
به هیئت پیوســته و سازمان‌یافته بدن شباهت 
کــه اعضای بــدن طبیعی  دارد؛ بــا ایــن تفــاوت 
اســت و بــا قــوای طبیعی خــود عمــل می‌کنند و 
پیونــد آن‌هــا جنبه تکوینــی دارد، ولــی اعضای 
کتســابی و  مدینــه فاضلــه، فضایــل و اعمــال ا
ارادی دارنــد و هرکدام برحســب اســتعدادهای 
خاص خود موقعیتی را در مدینه احراز می‌کنند 
که با ساختار و سازمان مدینه هماهنگ است. 
همان‌گونــه که در بــدن برخی از اعضا بر دیگران 
تقدم دارند، در میان اعضای مدینه نیز سلســله 

مراتبی برقرار است.
ریاست مدینه فاضله

که همــه اعضــای مدینــه فاضله،  روشــن اســت 
شایستگی تصدی مقام ریاست مدینه را ندارند. 
زعیــم مدینــه فاضله باید روحی بزرگ و سرشــتی 
که  عالی داشــته باشــد و فضایل و توانایی‌هایی 
لازمــه انجام این وظیفه خطیر اســت در او جمع 
شــده باشــد. او باید بــه عالی‌ترین مراتــب تفکر و 
تعقل دســت یابد تا بتواند مصالح مردم و شرایع 

زعیم مدینه 
فاضله باید 

روحی بزرگ و 
سرشتی عالی 

داشته باشد

سعادت و مدینه
حکیم ابونصر فارابی همچون ارسطو، فیلسوف مشهور یونان باستان 
انســان را مدنی بالطبع می‌داند. او معتقد اســت که انســان به‌تنهایی توانایی 
رفــع نیازهــای ضــروری زندگــی‌اش را نــدارد و برطــرف کــردن این نیازهــا درگرو 
تشــکیل جامعه‌ای اســت که هریک از اعضای این جامعــه عهده‌دار برطرف 
گردد. در حقیقت نیاز متقابل انسان‌ها به یکدیگر  کردن بخشی از این نیازها 
عامل برپایی جوامع بوده اســت تا مردم‌بــه‌دور هم گرد آیند و به یاری همدیگر 
به کمال و ســعادت نزدیک شــوند؛ بنابراین هدف اصلــی از اجتماع و مدینه 
گردهــم آمــدن مــردم در یــک ســرزمین، چیــزی جــز دســتیابی بــه ســعادت  و 

دنیا و آخرت نیست.
مدینه فاضله

بر این اساس، بهترین مدینه‌ها، مدینه‌ای است که مردم آن به اموری مشغول 
و بــه فضایلــی آراســته‌اند کــه درنهایت آن مدینه را به‌ســوی ســعادت دنیوی و 

اخروی رهنمون می‌ســازد. حکیــم فارابی چنین 
فارابــی  می‌نامــد.  فاضلــه  مدینــه  را،  مدینــه‌ای 
در مقابــل مدینــه فاضلــه از مدینه‌هــای دیگــری 

ه نام می‌برد.
ّ
همچون جاهله، فاسقه و متبدل

فارابــی مدینــه فاضلــه را بــه بدن انســان تشــبیه 
که ســالم و اســتوار اســت و همه  می‌کند؛ بدنی 
اعضــای آن بــرای حفــظ حیــات و تندرســتی و 
رشــد آدمــی تــاش می‌کننــد و وظایــف خــود را 
که  بــه بهترین نحــو انجام می‌دهنــد. همان‌طور 
یاســت  در بــدن قلــب بــر همــه اعضــای بــدن ر
و  اعضــا  سوخت‌وســاز  بــرای  لازم  مــواد  و  دارد 
بــدن را به‌انــدازه ظرفیــت و نیــاز  دســتگاه‌های 
کســی  بــه آن‌ها می‌رســاند، در مدینه فاضله نیز 

سعادت، رکن سیاست در مدینه فاضله
توصیفی از نظریه مدینه فاضله و ریاست آن

مرتضی عزیزی�، پایه دوم دیپلم ، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

دین مبین اسلام، به‌عنوان کامل‌ترین و بهترین آیین زندگی بشر به گرایش اجتماعی و سیاسی انسان توجه کرده است و دستورات سازنده‌ای در 

این زمینه ارائه کرده است. در طول تاریخ اندیشمندان و حکمای مسلمان با الهام گرفتن از آموزه‌های اجتماعی و سیاسی اسلام، نظریه‌هایی مطرح 

کرده‌اند. یکی از این‌ها، نظریه مدینه فاضله حکیم ابونصر فارابی است. متن ذیل تقریری کوتاه از نظریه مدینه فاضله فارابی و ریاست آن است.
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بعد علمی/ فلسفه سیاست



نظر ولایت‌فقیه مشروع است. در این زمینه کتب 
بســیاری نگاشته شده اســت که ذکر جزئیات آن 
ه در این مقال نمی‌گنجد؛ در این نوشــتار فقط 

ّ
ادل

بــه این بحــث پرداخته‌ایم که بایــد بین حکومت 
مشــروع و حکومت به‌ظاهر اسلامی فرق گذاشت 
برخــی  الا جمــال  بــه مشــروعیت علــی  قائــل  و 

حکومت‌ها و عدم مشروعیت برخی دیگر شد.
گــردون مابین  پــس فــرق و تفاوت مــاه من تــا ماه 
زمین است و آسمان؛ زمانی که خود ائمه حضور 
فیزیکی در جامعه دارند باید خود ایشان تشکیل 
کــه مــورد تأیید  حکومــت دهنــد و ولی‌فقیــه هم 
گــر در زمــان آنــان  و توصیــهٔ آن حضــرات اســت ا
بخواهد حکومت اسلامی تشکیل دهد طاغوت 
خواهــد بــود؛ امــا در زمــان غیبــت، بــر مجتهــد 
کــه هــم ازلحــاظ علمــی و هــم  جامع‌الشــرایطی 
ازلحــاظ بصیرتــی و مدیریتــی در حد حاکمیت 
کند  که قیام  باشــد واجب عقلی و شرعی است 
و حکومــت طاغــوت را زائل و حکومت اســامی 

مشروع را غالب نماید.
پــس در خصــوص ظلــم حــکّام طاغــوت هــم 
کم،  که ضررهایــش به خاطر حا این‌گونه اســت 
نــوع حکومت، ســیره عملی، دینــی، فرهنگی، 
روابــط داخلی و خارجی، اقتصادی، سیاســی 
که بــر جامعه غالب  و نظامــی حکومت اســت 
می‌شود و نتایج آن باعث ضرر به دین و دنیا و 
گر سرمنشأ  فرهنگ مردم جامعه می‌شود؛ ولی ا
تمامــی  باشــد،  عدالــت  و  اســام  حکومــت، 
روابط خارجی، داخلی، سیاســی، اقتصادی و 
فرهنگی طبق احکام و مبنای توحید و اســام 
ســمت  بــه  را  جامعــه  خواه‌ناخــواه  کــه  اســت 
گســیل مــی‌دارد و این  عقاید و ســیره توحیدی 
کــم مشــروع و جامعهٔ تحت  اســت فرق بین حا
کــه جامعه را به  کمی  حکومــت ولی‌فقیــه و حا
ســود  روابــط  و  غربــی  هــای  ایســم  ســمت 

جویانه می‌کشاند. 

که با حکم خداوند منصوب نشــده‌اند نامشــروع 
و یا همان طاغوتی خواهند بود.

حال در زمان همین معصومین که وظیفه شرعی 
ایشــان تشــکیل حکومــت بــوده اســت، مــردم و 
خــواص جامعــه در ایــن امــر بی‌بصیرتــی و نفاق 
بــه خرج داده و بنابر دلایلــی معصومین را در این 
امــر یــاری نکردند و ائمه مجبور بــه کناری گیری 
شــدند و در کل این ۲۵۰ سال امامت و زعامت، 
جــز در زمــان حکومت نبی مکــرم صلی‌الله علیه 
و آلــه، تنهــا در چهــار ســال و نــه مــاه حکومــت 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و شــش مــاه حکومــت امــام 
حسن؟ع؟ به‌طور ظاهری در این منسب بودند و 
کوتاه هم مورد اذیت فراوان مردم  در ایــن دو زمان 
عوام و خواص شدند و دست‌آخر، این دو بزرگوار 

را نیز مانند بقیه ائمه به شهادت رساندند.
ولــی غیرازایــن دو زمــان، بقیــه ۲۵۰ ســال تحــت 
حکومــت طاغوتــی زمــان بســر برده شــد؛ چــه در 
زمان شش‌ساله دوم عثمان یا حجاج بن یوسف 
کــه غالــب مــردم جامعــه از آنــان ناراضــی بودنــد 
که  )حــکّام جــور( و چه در زمــان ابوبکر یــا مأمون 
مردم و خواص بر حکومت آنان لابشرط بوده و یا 
صحه می‌گذاشــتند. نقطه اشــتراکی که در همه 
حکومت‌های حکّام طاغوتی به چشم می‌خورد 
نیز همین اســت که هیچ‌کــدام، چه خوب و چه 
بد مشروع نبودند؛ از این نکته هم نباید غافل شد 
کــه در این مشــروعیت از طــرف خداوند متعال، 
مقبولیت مردم مثل بعضی حکومت‌های غربی 

تأثیری ندارد و کافی نیست.
حــال این ســؤال پیش می‌آید کــه در زمان غیبت 
هزارساله حضرت صاحب‌الزمان؟عج؟ تکلیف 
حکومــت مشــروع از طرف خداوند چه می‌شــود؟ 
جــواب این اســت که در احادیثــی نظیر نقل عمر 
به حنظله که از امام صادق؟ع؟ نقل‌شــده اســت 
ه نقلــی، ادله عقلی این 

ّ
و خیلــی بیشــتر از این ادل

امر را ثابت کرده اســت که ایجاد حکومت تحت 

در زمان 
غیبت، بر 

مجتهد 
جامع‌الشرایط 
واجب عقلی 

و شرعی 
است که قیام 

کند

حکومــت  ایجــاد  اصــل  خصــوص  در 
که تمام  یــک وجوب عقلــی وجــود دارد 
ــم، از اســامی گرفتــه تا غیر اســامی 

َ
عقــای عال

همــه و همــه قائــل بــه وجــود حکومت هســتند و 
گــر حکومــت و حاکم ظالم  می‌گوینــد کــه حتی ا
کنــد خیلی بهتر  بــر امتی یا جامعــه‌ای حکومت 
از بــی حکومتــی اســت؛ زیــرا یک ســری ترتبات 
کــم ظالم هم باید آن‌هــا را ایجاد کند  دارد کــه حا
تا حکومت ظلم خود پایدار باشد؛ امثال امنیت 
داخلــی و خارجــی و مقــداری معیشــت مــردم 
کــه بــرای اســتقرار هــر حکومتــی بهتریــن یــا  و... 

بدترین آن‌ها واجب است.
امــا خــود ایــن حکومت‌هــا بــه دودســته تقســیم 
می‌شــوند، یــا حکومتــی صحیــح و مشــروع‌اند و 
کــم اُمم و  یــا غلط و غیر مشــروع؛ مــا در بحث حا
جوامــع در اســام، قائلیــم کــه کســی می‌توانــد بر 
مــردم حکومــت نماید که به وضع مــردم و طریقه 
گاه  حکومــت و قواعــد و ظرایــف جامعه کامــاً آ
گاهی را داراســت که آن  باشــد؛ کســی ایــن اوج آ
مــردم و جامعه را خلق و تربیت‌کرده باشــد و این 

کســی کــه از همــه بیشــتر بــه تربیــت و وضعیــت 
گاه و عالِــم اســت خداوند متعال اســت؛  مــردم آ
پــس ایــن خدا اســت کــه می‌تواند با نظــر به تمام 
وجــوه و لحظــات هــر مردمــی و بــا هــر فرهنــگ و 
فطرتــی حکومــت کند. حال کــه خداوند متعال 
به‌صورت جســمانی و مادی نمی‌تواند حکومت 
نمایــد، باید به‌صورت غیرمســتقیم این کار را راه 
انــدازد و به‌پیش بــرد؛ پس باید کســی را به‌عنوان 
کــه در تمــام وجوه  کــم مطلــق مردم قــرار دهد  حا
موردنیــاز مــردم بتوانــد پاســخگو بــوده و قابلیــت 

حکم رانی را داشته باشد.
کریــم بارهــا تذکــر داده  خداونــد متعــال در قــرآن 
کــم شــرع باشــد و این  کــم بایــد حا اســت کــه حا
کــم شــرع را خداونــد در معجــزه بــزرگ پیامبــر  حا
کــرم؟ص؟، کتــاب شــریف و جاودان قــرآن کریم،  ا
اولی الامر معرفی نموده است؛ مصداق این اولی 
الامر بنابر احادیث شیعه و سنی، ائمه هدی؟ع؟ 
معرفی‌شــده‌اند. در حقیقت فقط حکومت آنان 
مورد تأیید دین و خداوند متعال قرارگرفته است؛ 
بــا این تعریــف، تمامی حــکّام و حکومت‌هایی 

حکومت غیر معصوم
کم غیر معصومی به انحراف ختم می‌شود؟  آیا حکومت هر حا

علی شیران�، پایه سوم ، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کشــیده  کم آن نیســت، به انحراف  که امام معصوم حا تاریخ نشــان داده اســت حکومت‌های اســامی 

می‌شــوند و موجــب ضــرر جدی برای اصل اســام بوده و به پیکــره ی آن ضربــات جبران‌ناپذیری را وارد 

که ایجاد  گذشــت ســؤال اینجاســت  که  می‌نمایند؛ مواردی نظیر بنی امیه و بنی‌عباس. با این مقدمه‌ای 

حکومت به دست شخصی غیر معصوم، پیش از ظهور امام زمان؟عج؟ دیگر چه وجهی می‌تواند داشته باشد و ازچه‌رویی است؟

تمامی حکّام 
و حکومت 
هایی که با 
حکم 
خداوند 
منصوب 
نشده‌‌اند 
نامشروع و یا 
همان 
طاغوتی 
خواهند بود
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کلام بعد علمی/ 



همچنین پیامبر اکرم؟ص؟ در حدیثی می‌فرمایند: کلکم بنو آدم 
و آدم خلــق مــن تراب و لینتهین قوم یفخرون بآبائهم او لیکونن 

اهون علی ا للَّهمن الجعلان:
» همه شــما فرزندان آدمید و آدم از خاک آفریده شــده، از تفاخر 
کــه در کثافات  بــه پــدران بپرهیزیــد و گرنه نزد خدا از حشــراتی 

غوطه‌ورند پست‌تر خواهید بود«2.
و در ادامــه آیــه ســوره احــزاب خداونــد به دلیــل آنکه تقــوا امری 
درونــی اســت و ابتــدا قلــب و باطــن انســان بایــد باتقــوا شــود، 
 الَلَّه عَلِیــمٌ خَبِیــرٌ؛ یعنــی ایــن خداونــد اســت کــه 

َ
می‌فرمایــد: إِنّ

گاه  باتقوایــان و درجــه آن‌ها را می‌داند و از مدعیــان دروغ‌گو نیز آ
بوده و به آن‌ها کیفر می‌دهد.

در روایــات نیــز مکــرر به ایــن بحث معیــار بودن تقوا اشاره‌شــده 
اســت. پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند: ان ا للَّهلا ینظر الی احســابکم و 
لا الی انسابکم و لا الی اجسامکم و لا الی اموالکم و لکن ینظر 
الــی قلوبکــم، فمن کان لــه قلب صالح تحنــن ا للَّهعلیه، و انما 

انتم بنو آدم و احبکم الیه اتقاکم.
خداوند به وضع خانوادگی و نســب شــما نگاه نمی‌کند و نه به 
اجسام شما و نه به اموالتان، ولی نگاه به دل‌های شما می‌کند، 
کــه قلــب صالحــی دارد، خــدا بــه او لطــف و محبــت  کســی 
می‌کند، شــما همگی فرزندان آدمید، و محبوب‌ترین شــما نزد 

خدا باتقواترین شما است3.
جویبر وذلفا

داســتانی نقل‌شــده اســت که شــخصی به نــام جوبیــر از اهالی 
یمامه که فقیر و کوتاه‌قد و سیاه چهره بود وقتی آوازه ظهور اسلام 
را شــنید بــه مدینه آمد و مســلمان شــد. روزی رســول خدا؟ص؟ 
نــزد اصحــاب صفه )تازه‌مســلمانانی کــه در مدینه جــا و مکان 
نداشــتند و به دســتور رســول اکرم؟ص؟ ابتدا در مسجد و سپس 
در مکانی به اســم صفه ســاکن بودند( که چشمشــان به جویبر 

افتاد و تصمیم گرفتند به زندگی او سروسامان بدهند.
کــه مــرد فقیر و بی‌خانــه و مــال و حتی زیبایــی و جاه و   جویبــر 
گرفتن و ازدواج را نمی‌کرد لذا  مقام بود هیچ‌گاه فکر سروسامان 
وقتی پیامبر؟ص؟ به او فرمودند که باید ازدواج کنی و سروسامان 
گفــت که آخر چه شــخصی بــه ازدواج  کرد و  بگیــری، تعجــب 

2. تفسیر فی ظلال جلد 7 صفحه 538

3. تفسیر قرطبی ج 9 ص 6162

شخصی مثل من درمی‌آید!!!
کــرد و تغییر وضع  رســول خــدا جویبــر را از اشــتباه خــود خــارج 
احتماعی و معیار ارزش‌گذاری را که به‌واسطه اسلام تغییر کرده 
بود به او تذکر داد. سپس به او امیدواری داد و فرمود که به خانه 
که از ثروتمندان و محترمین اهل مدینه  ولیــد بن لبید انصاری 

بود برود و دختر او ذلفا را خواستگاری کند.
 جویبــر بــه خانــه ولیــد رفــت درحالی‌کــه جمعــی در خانــه او 
کــه پیامــی از طــرف رســول  گفــت  بودنــد. بــه لبیــد انصــاری 
خــدا؟ص؟ برایــت دارم، پیامبــر مــرا فرســتاده تــا دختــر تــو را برای 

خود خواستگاری کنم.
 لبید گفت عجیب است. رسم ما این است که دختر خود را به 
هم شأن‌های خود از قبیلمان بدهیم. من خود شخصم می‌روم 

با پیامبر؟ص؟ صحبت کنم.
جویبر نیز از جای خود بلند شد تا از خانه خارج شود درحالی‌که 
زیــر لــب زمزمــه می‌کــرد بــه خــدا قســم آنچــه لبیــد می‌گویــد از 

تعلیمات پیامبر اسلام نیست!
 ذلفــا دختــر زیبای لبید که به زیبایــی و جمال معروف بود این 
ســخنان را شــنید و نزد پدر آمد تا از ماجرا باخبر شــود. لبید نیز 
کــه پیامبر؟ص؟ او را  ماجــرا را تعریــف کرد که ایــن مرد ادعا کرده 

فرستاده تا از تو خواستگاری کند.
گفــت پــدر نکنــد واقعــاً پیامبــر؟ص؟ او را فرســتاده باشــد  ذلفــا 
و ایــن کار شــما نافرمانــی امــر ایشــان باشــد؟! بــه نظــرم زود او را 
کــن و خــود بــرو و  از برگشــت پیــش رســول خــدا؟ص؟ منصــرف 

حقیقت را جویا شو.
لبید به‌پیش پیامبر؟ص؟ رفت و از ایشان پرس‌وجو کرد. حضرت 
که این آداب‌ورسوم برچیده شده و جویبر مؤمن است  فرمودند 

و زن مؤمن هم شأن مرد مؤمن است.
لبید به خانه برگشت و ماجرا را برای دخترش تعریف کرد. ذلفا 
گفت: چون رســول خدا؟ص؟ راضی اســت، منم راضی هســتم. 

حرف رسول خدا را قبول کن.
بعــدازآن ذلفا و جویبر باهم ازدواج‌کرده و لبید از پول خود خانه 
کرد و حتی مهر دخترش را داد.  و اثاثیه و لباس برایشان تعیین 
جویبر به‌واسطه تقوایی که داشت هم صاحب زن وزندگی شد 

و هم مال‌ومنال و هم‌خانه4. 

4. داستان راستان شهید مطهری

قبایــل لتعارفــوا ان اکرمکــم عنــدالله اتقیکــم ان الله علیم خبیر1 
)ای مــردم، بی‌تردیــد ما همــه )افراد نوع( شــمارا از یک مرد و زن 
)آدم و حــوّا( آفریدیــم و یــا هر فرد شــمارا از یک پــدر و مادر خلق 
کردیم و شمارا قبیله‌های بزرگ و کوچک قراردادیم تا همدیگر را 
ما 

ّ
بشناسید )پس در میان شما برتری نژادی نیست بلکه( مسل

گرامی‌تریــن شــما در نــزد خــدا پرهیزکارتریــن شماســت همانــا 
گاه است.( خداوند بسیار دانا و آ

بــا توجه بــه آیه می‌تــوان گفت علــت آنکــه خداوند انســان‌ها را 
از تیره‌هــا و طایفه‌هــای مختلفــی آفریــد آن اســت که انســان‌ها 
یکدیگر را بشناسند تا بتوانند نظم اجتماعی را در جامعه ایجاد 
کننــد و گرنه اگر همه انســان‌ها به یک‌شــکل بودنــد، در جامعه 
که باوجوداین  هرج‌ومرج می‌شد؛ اما نکته قابل‌توجه این است 
تفاوت‌ها، ریشه همه انسان‌ها یکی است )آدم و حوا( و همه از 
خــاک آفریده‌شــده‌اند پس هیچ‌کس بر هیچ‌کس به‌واســطه این 

اختلاف‌ها برتری ندارد.
پس طبق آیه معیار ارزشمندی انسان‌ها نزد خداوند چیست؟ 
کــمْ؛ یعنــی معیار  تْقا

َ
کرَمَکــمْ عِنْــدَ الِلَّه أ

َ
 أ

َ
خداونــد می‌فرمایــد: إِنّ

ارزشــمندی انســان‌ها تقــوا اســت و با این تعبیر خــط بطلانی بر 
عقایــد باطــل جاهلــی و تبعیض‌های قومیتی کشــیده اســت. 

1. حجرات / 13

در دوران جاهلیــت و عــرب جاهلــی، زمانــی که پیامبر 
اکرم؟ص؟ در مکه هنوز مبعوث نشده بودند، بین اعراب 
تبعیض‌ها و نا عدالتی‌هایی به دلیل رنگ پوست، نژاد، خانواده، 
اصل و نســب و... رواج داشــت. در مکه خانواده‌هایی همچون 
قریــش از جــاه و مقام برخــوردار بوده و در مقابل افــرادی که نژاد یا 
اصــل و نســبی نداشــتند و یا رنــگ پوستشــان تیره بــود به‌عنوان 
غلامان و نوکران این خانواده‌ها تلقی می‌شــدند. مردم برای آن‌ها 
ارزشــی قائل نبوده و دختران خود را به ازدواج آن‌ها درنمی‌آوردند 
و حتــی مثل حیواناتی چــون گاو و گوســفند و... در بازار فروخته 
می‌شــدند. در دادگاه‌هــا و محکمه‌هــای عدالــت، در برابرشــان 

به‌راحتی نا عدالتی می‌شد و از حق‌وحقوقی برخوردار نبودند.
در ایــن زمــان بــود کــه اســام در بیــن ایــن تعصبــات قبیلگی و 
آداب‌ورســوم‌های خرافاتــی ظهــور کــرده و رســالت فرســتاده آن 
مبارزه با این افکار جاهلی قرار گرفت. پیغمبر اکرم؟ص؟ در دوران 
40 ســال قبــل از بعثت خــود هیچ‌گاه به این عــادات خرافاتی و 
تبعیض‌های نژادی اعتقادی نداشتند و سعی بر مبارزه با آن‌ها 
می‌کردند. حضرت بعد از مبعوث شــدن به رســالت نیز بســیار 
محکم‌تــر وجدی‌تــر با آیه‌ای از ســوره حجرات کــه خداوند برای 

مردم بر پیامبرش فرو فرستاد به مبارزه با این‌ها پرداختند:
کــم من ذکر و انثی و جعلناکم شــعوبا و   یاایهــا النــاس انا خلقنا

خط قرمزی بر همه ارزش‌‌های باطل
جایگاه تقوا در نظام ارزشی اسلام

کبری�، پایه دوم دیپلم  ، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(  مهدی ا

گون وجود داشته که طاغوت‌های معاصر،  هر مکتبی نظام ارزشی دارد که همه‌چیز را بر معیار آن می‌سنجد. در زمان‌های گذشته نیز معیارهای گونا

گذشته را به آن معیارها سنجیده و مورد ارزیابی قرارداده اند. مثلًا فرعون برای ارزیابی شخصیت موسی علی نبینا و علیه السلام می‌گوید:  انبیای 

 
ّ

بَعکَ ال گویند: »وَ مَا نَرَک اتَّ گرفته و می  کفّار زمان نوح، او را به باد انتقاد  ن ذَهَب«1؛ چرا طوق زرّین بر دســت ندارد؛ و یا  ســورَةٌ مِّ
َ
یهِ أ

َ
لقی عَل

ُ
ولآ أ

َ
»فَل

أیِ«2؛ کسانی را که از تو پیروی کرده‌اند، جز افرادی فرومایه و فقیر مشاهده نمی‌کنیم. مکتب الهی اسلام همه معیارهای نادرست را درهم ریخته و تقوا  نا بادِیَ الرَّ
ُ
ذین هُم أراذل

َّ
ال

تقکم3.
َ
کرَمَکم عندَ اللّهِ  أ

َ
را یگانه معیار تام و تمام برای ارزیابی انسان‌ها قرار داده است؛ چنانکه می‌فرماید: انَّ أ

1.  زخرف / 53

2.  هود / 27

3.  حجرات / 13
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قائل اســت که خداوند در این آیه نفرموده اســت 
»بــل اعبــد الَله«، بلکــه فرمــوده »بــل الَله فاعبــد«، 
و از ایــن تقدیــم، اختصــاص عبادت بــرای خدا 
گــر جملــه بــه این‌گونــه  فهمیــده می‌شــود؛ ولــی ا
می‌آمد که »بل اعبد«، جائز بود که برای این فعل، 

هر مفعولی آورد.
جنــاب ابــن ابــی الحدیــد بــه اســتدلال ابــن اثیر 

اشکال می‌کنند و میگویند:
ایــن اختصــاص از ســیاق آیــه به دســت می‌آید؛ 
یعنــی از مجرد اینکــه مفعول بر فعل مقدم شــده 
اســت، فهمیــده نمی‌شــود کــه این آیــه دلالت بر 
مختــص بــودن عبــادت بــرای خداونــد متعــال 
دارد، بلکــه از قرینــه فهمیــده می‌شــود و آن قرینه 
ی 

َ
یــک وَ إِل

َ
وحِی إِل

ُ
قَــدْ أ

َ
آیــه قبــل از آن اســت: »وَ ل

ک 
ُ
یحْبَطَنَّ عَمَل

َ
شْــرَکتَ ل

َ
ئِنْ أ

َ
ذینَ مِنْ قَبْلِک ل

َّ
ال

خاسِــرینَ )65( بَــلِ الَلَّه فَاعْبُــدْ وَ 
ْ
تَکونَــنَّ مِــنَ ال

َ
وَ ل

کرینَ )66(«3؛ خداونــد در آیه قبل  ــا
َ

کــنْ مِــنَ الشّ
کــه خســران  یــد  می‌فرماینــد بــه خــدا شــرک نورز
بپرســتید.  را  خــدا  و  بیاییــد  بلکــه  می‌بینیــد، 
کلام متوجــه  پــس ایــن اختصــاص را از ســیاق 
می‌شویم، نه از تقدیم مفعول بر فعل. بلکه حتی 
گــر جملــه بــه ایــن صــورت »بــل اعبــد الله« بیان  ا
می‌شــد هم باز به دلیل ســیاق کلام، اختصاص 

را متوجه می‌شدیم.
نتیجه‌گیری:

قائلیــن به‌قاعــده تقدیــم ما حقــه التاخیــر، دلیل 
محکمــی بــرای ادعــای خویــش اقامــه نکــرده و 
فــراوان  نقض‌هــای  بــرای  قبولــی  قابــل  پاســخ 
که  مخالفین نداشتند؛ بنابراین نتیجه آن است 
بــه  بنــا  پیــدا می‌شــود،  گــر حصــری در جملــه  ا
گر تقدیمی هم در  قرینه‌ای است که وجود دارد و ا
کید یــا علامتی بــرای حصر  جملــه بود، صرفــاً تأ

است و به‌خودی‌خود، دلالت بر حصر ندارد.

3. زمر 65 و 66

می‌کنند و در ادامه به‌نقد این قاعده و کلام ابن اثیر 
می‌پردازند که در اینجا مختصراً اشاره می‌شود:

کــه اختصــاص  ابــن اثیــر می‌گویــد: از مواضعــی 
افاده می‌شــود، تقدیــم ظرف در جمــات اثباتی 
اســت؛ مثلًا در جمله: »إنّ الیّ مصیر هذا الامر«، 
یعنــی اینکه هیچ مصیری نیســت بــرای این امر 
نیست به‌جز من؛ ولی اگر جمله این‌گونه بود: »إنّ 
مصیــر هذا الامر الــی«، از این اختصاص و حصر 
فهمیده نمی‌شود؛ و همچنین است در آیه قرآن: 

»إنّ الینا ایابهم ثم إنّ علینا حسابهم«.
ابــن  جنــاب  بــه  الحدیــد  ابــی  ابــن  جنــاب 

اثیر پاسخ می‌دهند:
کــه منحصــر در  در ایــن آیــه، ایــاب و حســاب را 
خداونــد متعــال شــده اســت را از دلیــل دیگــری 
گر این  غیر تقدیم الفاظ. متوجه می‌شویم، و لذا ا
قرینه را )دلیل آخَر را( نداشــته باشــد، نمی‌توانیم 
خلــق.  ایــاب  و  حســاب  کــه  بگیریــم  نتیجــه 

منحصر در خداوند است.
گر مثالی داشــته باشیم مانند: »إنّ فی الدار  پس ا
یــدا«، نمی‌توانیم از ایــن نتیجه بگیریم که فقط  ز
زید در خانه اســت و دیگرکسی در خانه نیست، 
چــون قرینه نداریم و از این جمله فقط وجود زید 
گر بعد  در خانه فهمیده می‌شود نه چیز دیگری و ا
بگوییم عمرو هم در خانه است، کلام قبل نقض 
نمی‌شــود، زیــرا در قبال بــودن یا نبودن شــخص 
دیگری به‌غیراز زید، بحثی به میان نیامده است 

و جمله مسکوت است2.
کســانی کــه قائــل به عــدم مفهوم قاعده هســتند 
مثال‌هــای  شــاهد  می‌داننــد،  را صحیــح  آن  و 
قرآنــی می‌آورنــد؛ در اینجــا بــه یکی از این شــاهد 
آخــر جمع‌بنــدی  در  و  اشــاره  قرآنــی  مثال‌هــای 

مختار ارائه می‌شود؛
کــن مــن  کــه »بــل الَله فاعبــد و  یــم  در آیــه‌ای دار
کرین« زمــر 66؛ در ایــن آیه، جنــاب ابن اثیر  الشــا

2. الفلک الدائر علی المثل السائر ج 2 ص 257/ ج 4 ص 257

ااگر حصری 
در جمله پیدا 
می‌شو د بنابر 
قرینه است و 

تقدیم »ما 
حقه التأخیر« 

به خودی 
خود دلالتی بر 

حصر ندارد

کــه تقدیــم واژگان  برخــی بــر ایــن نظــر هســتند 
یــح در قصــر و حصــر هســتند؛  بــر یکدیگــر صر
کتــاب مفتاح العلوم خود  کی در  ازجمله ســکا
صفحــه این‌چنیــن می‌گویــد: »قســم چهــارم از 
مــوارد قصــر و حصــر، تقدیــم اســت؛ مثــاً قصر 
موصوف بر صفت؛ ماننــد: »تمیمیُّ أنا«، یعنی 
کی  که تمیمی هســتم«؛ ســکا فقــط من هســتم 
اندیشــه مخاطــب  بــه  توجــه  بــا  را  ایــن جملــه 
مفیــد قصــر دانســته اســت و درجایــی دیگــر، 

دانســته  تخصیــص  و  حصــر  مفیــد  را  تقدیــم 
اســت و می‌گویــد: »و لافــاده تقدیــم عندهــم، 
التخصیــص تراهــم یفرعــون علــی التقدیــم مــا 

یفرعــون علی نفس التخصیص«1.
امــا در مقابــل، مخالفان سرســختی وجــود دارند 

همچون ابن حاجب و ابن ابی الحدید.
ابــن ابــی الحدید در کتــاب »الفلــک الدائر علی 
المثــل الســائر«، ابتــدا کلامــی از ابــن اثیــر را نقــل 

1. مفتاح العلوم، ص 342

برخی بر این 
نظر هستند 
که تقدیم 
واژگان بر 
یکدیگر 
صریح در 
قصر و حصر 
هستند

قاعده‌ای مشهور اما بی‌دلیل
تشکیک در قاعدهٔ تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر

مهدی دزفولی�، پایه چهارم  ، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

در ادبیات عرب، قاعده‌ای وجود دارد که مفاد آن چنین است: »تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر«؛

در ایــن مقالــه صحــت ایــن قاعــده و اطــاق آن موردبررســی واقع‌شــده اســت؛ یعنــی پــس از ثبــوت صحت 

فی‌الجمله آن، بررسی می‌شود که آیا تقدم هر کلمه‌ای که بر کلمه دیگری، افاده حصر می‌کند یا خیر؟

کرده‌اند؛ در  در پاسخ به این سؤال، علمای بلاغت و فقه و اصول به میدان آمده و پس از بیان نظر مختار، استدلال‌های خودشان را بیان 

این مجال به برخی از استدلال پرداخته‌شده و جمع‌بندی بحث صورت می‌گیرد.
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اشــکال این‌کــه چــرا خداونــد کاری بــرای هدایــت آن‌هــا انجام 
کــه می‌تــوان بــا اســتفاده از  نمی‌دهــد، مســئله دیگــری اســت 

معارف قرآنی پاسخ مناسبش را در جای خودش مطرح کرد.
کــردن خدا در اصل بدین شــکل اســت که  درهرحــال، خــورد 
وقتــی بخواهد یک شــخصی را خرد نمایــد، وی را بالا می‌برد؛ 
آن‌قدر با دادن امتیازات شخص را بالا می‌برد تا به هنگامی‌که 
می‌شــوند  روبــه‌رو  خــود  اَعمــال  بــا حقایــق  و  نمــوده  ســقوط 
ناهُــمْ بَغْتَة«)اعــراف: 95(، متوجــه اشــتباهات فاحش 

ْ
خَذ

َ
»فَأ

خــود و فاصله و انحرافی که نســبت به راه حــق پیدا نموده‌اند 
شده و همهٔ آن چیزی که خرد می‌کردند را نشانشان می‌دهند؛ 
کــه عقوبت‌هــای آنــان، تنها منحصــر در آخــرت نبوده و  البتــه 
در همیــن دنیــا نیز جــواب برخــی از اقدامات خــود را خواهند 
گرفــت؛ آیهٔ ســی و دوم از ســورهٔ رعد نیز اشــارهٔ بــه همین اتفاق 
کــه همــان مهلــت دادن خداوند  دارد و جــزای تمســخر آن‌هــا 

است را بیان می‌دارد.
کــه  اســت  پیام‌هایــی  شــد  غافــل  آن  از  نبایــد  کــه  نکتــه‌ای 
و  دلگرمــی  مایــهٔ  و  می‌دهــد  مؤمنیــن  بــه  امثالهــم  و  آیــه  ایــن 

مسرت آنان می‌گردد:
نبایــد  بــه اســتهزاء منافقیــن  انــدک توجهــی  اینکــه  اول  پیــام 
داشــت، زیــرا تمســخر آنــان نه‌تنهــا تأثیــری دربــر نــدارد بلکــه 
نتیجــهٔ عکس نیز به بار آورده و به‌واســطهٔ این کار، مورد غضب 

خداوند واقع می‌شوند.
گر ابلهی مشک را گنده گفت تو مجموع باش او پراکنده گفت  ا

)سعدی، بوستان/باب چهارم در تواضع(
و نکتهٔ دوم اینکه، حقیقتاً چقدر امیدبخش اســت این آیه برای 
مؤمنــان؛ چراکــه خداونــد خــود را داخــل در دعــوای بیــن آنــان با 
منافقیــن کــرده و گویا خود را طرف حســاب با آنــان می‌داند؛ که 
ایــن اوج دلگرمــی نســبت بــه خداونــد و قوت قلب ارزشــمندی 
را بــه دنبــال دارد اگــر متوجــه باشــیم الطــاف خداونــدی را؛ »الُلَّه 

یسْتَهْزِئُ بِهِمْ«.
گر نکند  کــه رحــم ا تــو باخــدای خــود انــداز کار و دل‌خــوش دار 

مدعی خدا بکند )حافظ، غزل شماره 187(
نظــر فوق که به‌نوعی می‌تــوان از آن، به تقریر یکی از کلاس‌های 
تاییــدات  دارای  یادکــرد،  هــم  پژمــان  اســتاد  قــرآن  بــا  انــس 

روایی نیز هست.

ألا لا یجهلن أحد علینا فنجهل فوق جهل الجاهلینا
وجــه دیگری که آن‌هم به نظر مناســب می‌آیــد، قول ابن عباس 
اســت کــه آن نیــز در مجمع‌البیــان دکر شــده اســت. طبــق این 
کــه در آتــش جهنــم بــه ســر  گویــا در قیامــت، منافقانــی  قــول، 
گشــوده شــدن دری از درهــای بهشــت در مقابــل  می‌برنــد بــا 
آن  ســمت  بــه  شــتابان  درحالی‌کــه  و  می‌شــوند  مواجــه  خــود 
می‌رونــد، آن را بسته‌شــده می‌یابنــد و ایــن اتفاق، بارهــا و بارها 
یــداد، برخــی بــه مســخره شــدن آن‌هــا از  رخ می‌دهــد و ازاین‌رو
ســمت خداونــد تعبیر می‌کنند؛ زیرا نتیجه ایــن رویداد، خندهٔ 
مؤمنــان را بــه همراه دارد. آیهٔ بیســت و چهارم از ســورهٔ مطففین 
ارِ 

َ
کفّ

ْ
ذِینَ آمَنُوا مِنَ ال

َّ
یوْمَ ال

ْ
هم اشــارهٔ به همین مســئله دارد؛ »فَال

یضْحَکونَ«)مطففین: 24(.
دووجهــی که تا بدین جا بیان گشــت به همراه چند قول دیگر، 
در کتــاب مجمع‌البیان موجود اســت؛ اما در ایــن مجال از ذکر 
کرد و در ادامه، قول مختار که غیرازاین  اقوال دیگر چشم‌پوشی 
اهــوال اســت بیان می‌شــود. بابیان ایــن نظریه، دیگــر نیازی به 
بیــان دووجهی که گذشــت نیز نخواهد بود؛ اگرچــه آن‌ها نیز در 

جای خود، حاوی نکات لطیفی هستند.
قــول ســوم را می‌تــوان به‌طورکلــی متمایــز و متفــاوت از دو قــول 
کلمهٔ  پیشــین دانســت؛ چراکه رویکرد و طریقهٔ اســتنباطش از 

استهزاء کاملًا متفاوت محسوب می‌شود.
اســتهزاء خداونــد طبق این نظر تکوینی اســت؛ یعنــی خداوند 
تکویناً اســتهزاء را به منافقین می‌دهد و آن‌ها را خورد می‌کند و 
این خرد کردن خداوند باخرد کردن )البته به‌ظاهر خورد کردن( 

آن‌ها متفاوت بوده و دو مقوله جدا به شمار می‌روند.
استهزاء تکوینی خدا درواقع همان کمک نمودن و مدد رساندن 
که به دوری بیشــتر از خدا می‌انجامد و  خداوند به آن‌ها اســت 
عــذاب الهــی بیشــتری را برایشــان در پی خواهد داشــت؛ لفظ 
هُــمْ در خــود ایــن آیه هم اشــارهٔ به همین ممــد الهی در این 

ُ
یمُدّ

طغیــان اســت. مضارع بودن یمــد هم بیانگر آن اســت که مدد 
رســاندن خداونــد به‌طــور مســتمر واقع می‌شــود؛ چــون اگر خدا 
مــدد نکنــد، این‌هــا از پس همین طغیــان کردن هــم برنیامده و 

نمی‌توانند قدم از قدم بردارند.
خدا به آن‌ها مدد می‌کند؛ در طغیان کردنشان هم مدد می‌کند 

و این همان استهزاء خداوند است.

مسئلهٔ اولی که باید در همین ابتدای پاسخ‌گویی بدان 
کــه در این آیــه نیــز به‌مانند  توجــه داشــت، ایــن اســت 
بسیاری از آیات، لزومی دررسیدن به جواب و قولی واحد نبوده 
و همانند قشر وسیعی ازاین‌دست سؤالات، احتمالات متعدد 

و مختلفی حول آن عنوان می‌گردد.
در این نوشتار سعی شده است بهترین و مهم‌ترین اقوال بررسی 

و در ذیل، به‌طور دقیق و کامل منعکس گردد.
معنای لغوی اســتهزاء خرد کردن و سخیف و خفیف شمردن 
اســت که در کتب لغوی هم بدان اشاره‌شــده است، به همین 
کــه در آن‌هم  کردن نیــز اطلاق می‌شــود؛ چرا جهــت به مســخره 

نوعی خرد کردن شخصیت طرف مقابل رخ می‌دهد.
کــه بامعنای لغوی اســتهزاء آشــنا شــدیم، باید بــه دنبال  حــالا 
پاسخ این سؤال برویم که منظور خداوند از استهزائی که در این 

آیه به خود نسبت می‌دهد چیست؟
در اینجا چندین نظر پیرامون توجیه این مسئله وجود دارد که به 

مواردی از آن‌ها در ذیل اشاره می‌شود.
که بــرای آن می‌توان بیان داشــت، قاعدهٔ  اولیــن وجــه خوبی 
بــدان اشاره‌شــده اســت  کــه در مجمع‌البیــان  ادبــی اســت 

مرحــوم طبرســی در آنجــا می‌فرمایند: »العرب تســمی الجزاء 
علــی الفعــل باسمه«)طبرســی، بی‌تــا، 141/1( و ایــن بدیــن 
که عمل شنیع و زشت  که در اینجا هم ازآن‌جهت  معناست 
یافت عذاب و عقوبت اســت خداوند  منافقیــن مســتحق در
که  کیفــر و جزای آنان برآمده اســت بنابرایــن قاعده  در مقــام 
کیفــر هــر عملــی را بــه نام همــان عمل  در بیــن عــرب جــزاء و 
می‌خواننــد، خداونــد هــم بــرای عمــل خویــش لفظ اســتهزاء 
کــه خدا هم  را اســتخدام می‌نمایــد و لــذا منظور این نیســت 
اســتهزاء می‌کنــد تــا بخواهــد اشــکالی متوجــه خداونــد واقع 
کار  که جزای یک  گردد، بلکه تنها چون عرب این‌طور اســت 
را بــا همــان عنوان بیان می‌دارد قرآن هم بدین شــکل ســخن 
اســت. در ادامــه جنــاب مرحــوم طبرســی مثال‌هــا و مواردی 
دیگــری را به‌عنــوان مؤید و شــاهد مثــال قرآنی ذکــر می‌نماید 
تا این قول را قوت بخشــند؛ آیاتی نظیر: »وَ جَزاءُ سَــیئَةٍ سَــیئَةٌ 
کریمــه: »وَ إِنْ عاقَبْتُــمْ فَعاقِبُــوا  مثل‌ها«)شــوری: 40( و یــا آیــه 

بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ«)نحل: 126(.
اســتفاده و بهره‌منــدی از ایــن قاعده، در اشــعار عرب هــم فراوان 
دیده‌شده است؛ مانند قول عمرو بن کلثوم که این‌چنین می‌گوید:

خدا نیز مسخره می‌‌کند؟!
بررسی مقصود »استهزاء خداوند« در آیه 15 سوره بقره

محمدجواد خشنود�، پایه سوم ، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کریم در آیهٔ چهاردهم ســورهٔ مبارکهٔ بقره از آن‌ها بیان می‌دارد عبارت   که قرآن  یکی از خصلت‌های مهم این طایفه به تعبیر ظریف و دقیقی 

هُمْ فِی  ما نَحْنُ مُسْــتَهْزِؤُنَ * الُلَّه یسْــتَهْزِئُ بِهِــمْ وَ یمُدُّ ا مَعَکــمْ إِنَّ وا إِنَّ
ُ
ــوْا إِلی شَــیاطِینِهِمْ قال

َ
ــا وَ إِذا خَل ــوا آمَنَّ

ُ
ذِیــنَ آمَنُــوا قال

َّ
قُــوا ال

َ
اســت از: »وَ إِذا ل

گویند: ما ایمــان آوردیم و هنگامی‌که با شــیطان‌های خــود )یاران  کننــد  کــه ایمــان آورده‌انــد دیدار  کســانی  طُغْیانِهِــمْ یعْمَهُــونَ«1. »و چــون با

که ما )آن‌ها را با اظهار ایمان( مسخره می‌کنیم * خدا هم آن‌ها را )در قیامت( مسخره خواهد  گویند: بی‌تردید ما با شماییم، جز این نیست  کنند  سرکش خود( خلوت 

کورکورانه در آن به سر می‌برند مهلت می‌دهد و تقویت می‌کند«. خداوند متعال در این آیه نمود خارجی همین نفاق خفی را به نمایش  که  کنون( در طغیانشان  کرد و )ا

که محل بحث یادداشت پیش رونیز در همین فقره  گذاشته و در آیهٔ بعد هم در مقام پاسخ و دفاع از مؤمنین برآمده و از عبارت »الُلَّه یسْتَهْزِئُ بِهِمْ« استفاده می‌نماید 

که آیا به‌راســتی خدا هم اســتهزاء می‌نماید و یا بیان این‌چنینی قرآن، توجیه و تفصیل و یا تفســیر و تحلیل خاصی داشته و  از آیه اســت. و اما ســؤال مطروحه این اســت 

برداشت‌های ظاهری را برنتافته و برداشتی غیر از برداشت ظاهری در آن لازم است؟

1. بقره: 14، 15
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نــزد شــیعه ذیل ســه محور توثیق ابــان نزد )متقدمیــن رجالی( و 
)متأخرین رجالی( وهم چنین ذیل )توثیقات عام( به این مهم 
اشاره می‌کند که نظر صحیح در این موضوع اطمینان به وثاقت 
کافی  وی بــوده و دلائل مخالفــان را برای جرح وتضعیف وی نا
می‌دانــد و در نتیجــهٔ توثیق ابان بــن ابی عیاش مهم‌ترین طریق 

دریافت کتاب سلیم تصحیح می‌شود.
1. معرفی اجمالی ابان واهمیت بحث وثاقت ایشان

ابــان بــن ابی عیاش بصری عبدی در شــهر نوبندجان فارس در 
سال 62 هجری متولد شد.

علت داشــتن لقب بصری ســفر وی در حدود سال 77 به بصره 
ومانــدن در همان جا تا آخر عمر اســت. )هلالــی، 213/1415:1( 
بعــد از ورود بــه بصره خودش را جزو موالی قبیله بنی عبدالقیس 
قرار داد؛ وی بدین ترتیب مانند فردی از افراد قبیله و در حمایت 
آنها محسوب می‌شده پس لقب عبدی از باب نسبتش به قبیله 

بنی عبدالقیس بوده است. )المعارف /239(
ابــان بــن ابــی عیــاش بنابر آنچــه که محمــد انصــاری زنجانی 
ثابــت می‌کنــد تنهــا راوی ب لاواســطه درنقل کتاب گرانســنگ 
که در  ســلیم، ابان بن ابی عیاش اســت؛ ایشــان تمــام روایاتی 
آن غیر از ابان شــخص دیگری راوی ب لاواســطه اســت را بنابر 
یــا اشــتباه در هنــگام نقل وســماع  دلائلــی ماننــد تصحیــف و
باطــل می‌دانــد و نقل همــه روایات را به ابان نســبت می‌دهد. 
)هلالــی، 295/1415:1(2 بــا بررســی نظــرات در مــورد اعتبــار 
کتــاب ســلیم موضوعی مهم به چشــم می‌خــورد وآن تضعیف 
بــدوی ابــان بــن ابی عیاش نزد فریقین اســت؛ پس بــا توجه به 
که در مورد انحصار نقل بلاواســطه ابان از سلیم بیان  مطالبی 
شــد، در صورت اثبات ادعای تضعیف ابان، اعتبار ســندی 
گرانســنگ مخدوش می‌شــود؛ وبسیاری از روایات  کتاب  این 
تاریخــی ومهــم شــیعه از درجهٔ اعتبار ســاقط می‌شــوند. البته 
هر چند بعضی کوشــیده‌اند از راه دیگری مانند ترکیب اســناد 
)مقاله بررســی ســند ومحتوایی کتاب سلیم: 41( این مشکل 
را از ســر راه کنــار بگذارنــد امــا در ایــن ترکیبِ اســناد، ســندی 
وجود دارد که راوی بلاواسطه از سلیم، ابراهیم بن عمر است و 
که از محمد انصاری گذشت منافات دارد پس  این با کلامی 
اثبــات وثاقــت ابان می‌تواند شــیوه‌ای بدون مناقشــه در تأیید 

کتاب سلیم باشد. اعتبار 

نگارنــده می‌کوشــد در دو بخــش آینــده بــه بیــان نظرات شــیعه 
وثاقــت  گــذر  ایــن  واز  بپــردازد  آن‌هــا  تحلیــل  و  ســنت  واهــل 

وی را ثابت کند.
کلام فریقیــن می‌تواند  بررســی وثاقــت ابان بن ابــی عیــاش در 
مــورد شــخصیت  در  گزارشــات  از پیچیدگی‌هــای  بســیاری 
وی را ظاهــر ســازد و از این رو لازم اســت بــه کلام اهل حدیث 
از  بتــوان تحلیلــی صحیــح  تــا  پرداختــه شــود  ابــان  مــورد  در 

ایشان بدست آورد.
2. دیدگاه اهل سنت در مورد ابان بن ابی عیاش

کــه  کنــکاش در میــان منابــع اهــل ســنت آشــکار می‌شــود  بــا 
دیدگاه‌هــای بســیار متفاوتــی در مــورد ابــان میــان ایشــان وجود 
دارد، از جمله این نظرات می‌توان به موارد ذیل که معمولًا اهل 

حدیث معاصر ابان هستند اشاره کرد:
2.1. ابتدا به بعضی از روایات جرح وتضعیف پرداخته می‌شود:
1: شــعبة بــن حجــاج متوفــای 160 هجــری در میــدان قــدح و 
مذمــت ابــان از هیــچ دســتاویزی فروگــذار نکــرده و حتــی در 
گزارش‌هایی نوشیدن بول شتر و یا زنا کردن را بهتر از نقل روایت 

از ابان دانسته است )ذهبی، 1416 ق:1/ 125(.
2: ابــا عمــاره حمــزة الزیــات متوفــای 156 هجــری )ابن ســعد، 
1377 ق:385/6( نیــز یکــی از معاصریــن ابــان وهمچنیــن از 
که با نقل خوابی از رسول الله؟ص؟  گردان او در حدیث است  شا
دروغ بســتن ابــان بــر حضــرت؟ص؟ در احادیــث را ثابت می‌کند 

)ذهبی، 1416 ق:1/ 126(.
3: احمــد بــن حنبل متوفــای 241 هجــری )الزرکلــی،1992 م:1 
/203( او را متــروک الحدیث می‌دانــد و همچنین عبارتی دارد 
که »قیل: کان له هوی« )منقول در تهذیب التهذیب:89/1( که 

توضیح آن خواهد آمد.
وارد  هایــی  ومــدح  توثیــق  تضعیف‌هــا،  ایــن  مقابــل  در 

شده است از جمله:
1: ایــوب ســختیانی کــه اتفاقــاً او نیــز معاصــر ابــان بــوده وتاریخ 
وفــات وی 131 هجــری ذکــر شــده )ذهبــی،1411 ق:383/5( 
کــه مــا ابــان را پیوســته بــه خوبی  وی را اینگونــه مــدح می‌کنــد 

می‌شناختیم )عسقلانی 1415 ق:90/1(.
2: محمد بن حبان می‌گوید ابان شب‌ها را به عبادت می‌گذراند 
وروز ها را روزه دار بود و از انس بن مالک وحسن بصری روایاتی 

حجة‌الاسلام و المسلمین سید علی سجادی�، پایه نهم،  دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کتــاب بــا ارزش )ســلیم بــن قیــس  کاوی در وثاقــت ابــان بــن ابــی عیــاش بدلیــل تأثیــر زیــاد ایــن راوی در اعتبــار ســنجی ســندی  چکیــده: وا

هلالــی( از اهمیــت بالایــی برخــوردار اســت. هــر چنــد طبــق آنچــه ابتدای امــر و بعــد از بررســی اجمالی ادلــه و منابــع رجالی و دیــدگاه بعضی 

که در این نوشــتار و برســی ادلــه و توثیقات  بــزرگان بــه نظــر می‌رســد )جــرح و تضعیــف ابان بــن ابی عیاش( اســت ولی بعــد از تتبّع و تدقیقی 

گرفتــه مشــخص می‌شــود نظــر صحیح‌تر و متقن تر در مورد ایشــان )اطمینــان به وثاقت( اســت و از رهگذر ایــن نتیجه می‌توان نظــری عالمانه و  خــاص و عــام صــورت 

کرد. کتاب سلیم ارائه  دقیق در مورد اعتبار 

بازپژوهی وثاقت ابان بن ابی عیاش

مقدمه
اهمیت تضعیف یا توثیق یک راوی با توجه به عناصر 
متعددی آشکار می‌شود؛ از جمله مهم‌ترین این عناصر می‌توان 
بــه )تعــداد روایات منقــول از آن راوی( و همچنیــن )موضوع آن 

روایات( اشاره کرد.
این عناصر در بررســی ســندی یکی از کتب مهم روایی شــیعه 
بــه نام )کتاب ســلیم بن قیس( بســیار به چشــم می‌خــورد. این 
کتــاب شــریف ازجهــات مختلفی مــورد بحث و اختــاف قرار 
گرفتــه اســت و دارای احادیــث ارزشــمندی اســت در اطــراف 
وقایع سقیفه، وفات پیامبرصلی الله علیه و آله وسلم وسخنان 
پیامبر؟ص؟ در مذمت خلفا و هم چنین فضائل اهل بیت ؟عهم؟ 
از زبان امیر المؤمنین؟ع؟ و یاران ایشــان مانند ســلمان ومقداد 
کــه ســلیم  وگــزارش بعضــی از جنگ‌هــای حضــرت امیــر؟ع؟؛ 
بــه صــورت مســتقیم از ایشــان نقــل فرموده اســت و تعــداد آنها 

به هفتاد می‌رسد.

گر مشــکلات ســندی این کتاب حل نشود به اعتبار این  حال ا
کتاب خدشــهٔ جدی وارد خواهد شــد. یکــی از مهم‌ترین موانع 
در حــل ایــن مشــکل، وثاقــت ابــان بن ابــی عیاش اســت؛ ابان 
کــه در بیشــتر طــرق این کتــاب شــریف دیده  شــخصی اســت 
می‌شــود آن هم به عنوان راوی بدون واســطه از ســیلم بن قیس 
وحتــی بــه نظــر جنــاب محمــد انصــاری زنجانــی )کــه تحقیق 
کتــاب ســلیم و اســنادش انجــام  گســترده و مفصلــی در مــورد 
که در آن‌ها ابان بن ابی عیاش موجود نیســت،  داده‌اند( طرقی 

به دلائلی صحیح نیستند.
که در ابتدای امر آشــکار می‌شــود تضعیف ابان  ولی موضوعی 
ابــی عیــاش نــزد کتــب رجالی فریقین اســت. نگاشــتهٔ پیشــرو 
بعــد از معرفــی اجمالــی ابان بــه تحلیل وعلــت یابی تضعیف 
وی نزد اهل ســنت می‌پردازد ودلائل ایشــان را در تضعیف وی 
رد می‌کنــد ودر ایــن میــان از بعضی غــرض ورزی‌های مذهبی 
در مــورد ابــان پــرده بــر مــی‌دارد. در ادامــه بــا بررســی وثاقت وی 
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رفتار ابان در نقل حدیث از حســن بصری باشــد )همین مقاله 
در 2.1( برای حفظ ظاهر.

تا بدین جا دلائل مذمت ابان در منظر اهل سنت وبی اعتباری 
آن دلائــل آشــکار شــد و حتــی در بعضــی مواضــع مشــخص 
شــد علــل جــرح وی از منظــر عامــه می‌توانــد موجــب تحســین 

وی نزد شیعه شود.
3. ابان نزد شیعه

در بخــش قبــل ضعــف جــرح و تضعیف‌هــای ابــان از دیــدگاه 
اهل ســنت واضح شــد اما این مقــدار برای توثیــق ابان کفایت 
نمی‌کند به همین دلیل در این مجال به بررسی وتحلیل نظرات 
علمای رجالی شیعه حول ابان بن ابی عیاش پرداخته می‌شود 
تــا بتــوان از رهگــذر آن وثاقــت ایشــان را ثابت کرد. این بررســی 
در ســه قســمت )رجالیــان متقــدم و ابــان( و )رجالیــان متأخر( 
وهــم چنیــن )توثیق ابــان ذیل توثیقــات عام( صــورت می‌گیرد 
و در آخــر جمــع بنــدی ایــن بخش مبنی بــر وثاقت ابــان بن ابی 

عیاش بیان خواهد شد.
3.1. رجالیان متقدم وابان

3.1.1: کلام ابن غضائری ونقد آن
ابــن غضائری در کتاب رجالش در مــورد ابان می‌گوید ))تابعی 
روی عــن أنــس بــن مالــک و روی عــن علی بن الحســین؟عهما؟. 

ضعیف لا یلتفت إلیه(( )الغضائری،1422 ق:36(
نقد کلام ابن غضائری:

کتــاب )الرجــال( ابــن غضائــری بخواهیــم نظــری  گــر در مــورد  ا
معتدل‌تر ازنظر علامه طهرانــی؟ره؟ )آقا بزرگ تهرانی، 1403 ق: 
89/10( و آیت الله خویی؟ره؟ )موســوی خویی،1403: 102/1( 
مبنی بر این که این کتاب جعل مخالفان ومعاندان شیعه است 
بپذیریم نهایتاً قول آیت الله سبحانی؟حفظ؟ و وحید بهبهانی؟ره؟ 
مورد قبول است که می‌فرمایند: این کتاب با توجه به قرائنی، از 
خود ابن غضائری اســت ولی در مورد نگرش وعقیده رجالی او 
می‌فرمایند ابن غضائری مانند بسیاری از اهل قم جرح وتعدیل 
هایــش وحتــی توثیقاتــش مبنــی بــر حــس وشــهود وشــنیدن از 
مشایخ وثقات نیست بلکه قضاوت او نسبت به راوی مستند 
بــه حــدس وتطبیق متن روایــات راوی با عقائد خودش اســت؛ 
گر یــک راوی روایاتــی را نقــل کند که  بــه ایــن صــورت که مثــاً ا
ابــن غضائــری محتوای آنهــا را غلو بداند، دیگر آن شــخص نزد 

ابــن غضائری غالی، ضعیف الروایة و فاســد المذهب اســت، 
ودیگرالتفاتی به نظرهای اهل حدیث ورجال نمی‌کند.

کــه آیت الله شــبیری زنجانی؟حفظ؟  به این نکته اشــاره  همچنــان 
کــه مرحــوم ابــن غضائــری متــن شناســی می‌کردنــد  فرموده‌انــد 
راوی  نمی‌دیدنــد  ســازگار  خــود  مــذاق  بــا  را  روایــت  وهــرگاه 
...88/8/24 فقــه  خــارج  )درس  می‌کردنــد.  تضعیــف  را 

سایت مدرسه فقاهت(
والبتــه مــی دانیم که بعضی از اهل قم حتی قائل شــدن به نفی 
ســهو از اهــل بیت علیهم الســام و یــا منزه بودنشــان از نقائص 
را غلــو حســاب می‌کردنــد. )ســبحانی،1436 ق:94 بــه نقــل 

از محقق بهبهانی(
پــس طبــق این نگرش و برخورد ابن غضائری با روات نمی‌شــود 
گر هم  بــه کلامــش در جــرح ابان بــن ابی عیاش اســتناد کــرد و ا
نخواهیــم در مــورد کتاب ابن غضائری نظر بزرگانی که ذکر شــد 
را کامل بپذیریم و نظراتش را رد کنیم بازهم نمی‌شــود به کتاب 
که با بررسی  کرد چون نهایت مماشات ما این است  او استناد 
مجمــوع ایــن ادلــه و توضیحــات، توثیــق و تضعیف‌هــای این 

کتاب مشکوک فیه می‌شود.
کــه در کتابش مشــاهده می‌شــود او حتی بســیاری  و همانطــور 
کــه در  کــرده اســت در حالــی  از موثقیــن و اجــاء را تضعیــف 

وثاقت آنها شکی نیست.
3.1.2: شیخ طوسی؟ره؟

شــیخ طوســی در کتــاب رجالــش ابــان را ذیــل اصحــاب امــام 
ســجاد؟ع؟ بدون هیچ توضیحی می‌آورد )طوسی، 1373 ش: 
109/1( ولــی ذیــل اصحاب امــام باقر؟ع؟ وامــام صادق؟ع؟ به 
ترتیــب با عناوین »تابعیّ ضعیف« )همان 126/1( و »البصری 

تابعیّ« )همان/164( از ابان سخن می‌گوید.
توضیح وتحلیل کلام شیخ طوسی؟ره؟: در مورد اول نمی‌توان 
که  کلام شــیخ را دال بر مدح یا ذم ابان دانســت چون همانطور 
محقق تستری بدان اشاره کرده‌اند، شیخ در کتاب رجالش تنها 
به بحث واســتقصاء از اصحاب ائمه علیهم السلام وهرکس از 
آنها روایت نقل کرده است می‌پردازد چه مؤمن باشد چه منافق 
وچه امامی باشد یا سنی )تستری،1410: 29/1(؛ پس در جایی 
که توضیحی ذیل شــخص داده نشــود نمی‌توان از کلام شــیخ، 

وثاقت یا عدم آن را برداشت کرد.

شنیده وحفظ کرده ...)ذهبی،1416 ق:1/ 127(.
 1900 اربلــی،  )برمکــی  هجــری   276 متوفــای  قتیبــه  ابــن   :3
م:43/3( در مــورد ابــان می‌گویــد قبیلــه عبــد القیس مــدام به 
اینکه ابان ابی عیاشِ فقیه از قبیله آن‌ها بوده افتخار می‌کردند 

)المعارف: ج 97/1(
4: ابــن حجــر عســقلانی در مدح ابــان جملــه‌ای را از مالک بن 
دینــار نقــل می‌کنــد کــه: »ابــان بن ابــی عیــاش طــاووس القراء« 

)عسقلانی 1415 ق:90/1(
2.2. تحلیل نظرات بخش اول:

با تأمل در این نظرات چند نکته در خور توجه است:
اول آنکه: صرف مذمت یک راویِ شیعه از سوی اهل سنت به 
اعتبار وی ضربه‌ای نمی‌زند بلکه ممکن است با قرائنی موجب 
بالارفتن اعتماد و وثاقت وی نزد شیعه شود، آنجا که مشخص 
شود جرح و مذمت‌های اهل سنت ریشه در اختلافات مذهبی 

و عقیدتی و چه بسا تعصبات شدید داشته باشد.
تشــیع  ابــان  تضعیــف  علــت  قــوی  احتمــال  بــه  دوم:  نکتــه 
کــه میــرزا محمد اســتر آبادی؟ره؟ )اســتر  وی بــوده همچنــان 
آبــادی،1422 ق: 195/1( بــه ایــن نکتــه تصریــح فرموده‌انــد و 
ق:103/2(   1403 )امیــن،  امیــن؟ره؟  محســن  ســید  علامــه 
کلمــه »هوی« را در جمله )کان له هوی( )همین مقاله 3.1( به 

کرده است. تشیع معنا 
نکته ســوم: با دقت در نظرات شــعبة بن حجاج این امر آشــکار 
می‌شــود کــه صِرف تشــیع ابــان دلیل جــرح او نبوده زیــرا گفتن 
چنین جملاتی تنها به دلیل شــیعه بودن بســیار بعید اســت و 
ابان باید از خواص شیعه و راوی احادیثی باشد که برای شعبة 
بن حجاجِ سنی مذهب قابل تحمل نبوده است. موید این نظر 
روایات منقول در کتاب سلیم بن قیس است که ابان به عنوان 
تنها راوی بدون واسطه از سلیم آن‌ها را در اختیار داشته است 

از جمله روایاتی با موضوعات زیر:
- قضایای ســقیفه بنی ســاعده؛ در حدیث ســوم کتاب سلیم 

)هلالی، 572/1415:2 الی 576(
- بیــان اینکــه ابلیــس اولین بیعت کننده با ابوبکــر بر روی منبر 
بوده اســت به نقل امیر المومنین؟ع؟ از پیامبر؟ص؟؛ در حدیث 

چهارم کتاب سلیم )همان/580(‌
- آتش زدن درِ خانهٔ امیرالمؤمنین؟ع؟ توسط عمر وضربه زدن او 

به حضرت زهرا )سلام الله علیها(؛ )همان/584(
- نقــل روایت ســلمان از پیامبــر؟ص؟ که فرمودند بــر ابوبکر وعمر 

به اندازه تمام گناه امتش است تا روز قیامت؛ )همان/595(
- نقــل روایــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مبنی بر اینکه رســول الله؟ص؟ 

عثمان را دو بار لعن کردند؛ )همان/598(
- بیــان بدعت‌هایــی از خلفا از جمله امــر بر ترک )نماز و تیممِ( 
شــخص جنــب در صــورت نبــودن آب و حــذف حــی علــی 
خیــر العمــل از اذان ومــوارد دیگر به نقــل از امیــر المؤمنین؟ع؟؛ 

درحدیث سیزدهم کتاب سلیم )همان/680 و 682(
و بسیاری از موارد دیگری که می‌تواند اشخاصی مانند شعبة را 
گویی از ابان وادار ســازد. علاوه بر اینکه در مواضع  به هجو وبد 
دیگــری شــعبة ابان را بــه دروغ بســتن بر پیامبــر؟ص؟ متهم کرده 
اســت )عســقلانی 1415 ق:91/1( ولی از توضیحی که در مورد 
احادیث بالا و مثل آن گذشت، منظور شعبة در دروغ بستن بر 
پیغمبر؟ص؟ آشکار می‌شود وآن منظور غیر از احادیث نقل شده 
گانــه نیســت. وهمچنین  از پیامبــر؟ص؟ در طعــن خلفــای ســه 
مویــد این که دلیل صحیحی برای مذمت ابان نزد آنان موجود 
که بعضی معاصرین وی برای قدح او  نبوده این مطلب اســت 
بــه خــواب ورؤیا اســتناد می‌کردند. )مــورد دوم از تضعیف‌های 

بخش اول همین فصل به نقل از محمد بن حبان(
اشــکال: با توجه به این نکات پس مدح و تحســین‌هایی که از 
طرف روات واهل حدیث ســنی مذهب معاصر ابان بیان شــد 

چه توجیهی دارد؟
کــه گذشــت زمــان تولد ابــان در ســال 62  جــواب: همــان طــور 
هجری بوده و درزمان سفر او به بصره یعنی سال 77 هجری 15 
ســال بیشتر نداشته اســت؛ پس مقدار زیادی از عمر خودش را 
قبل از برداشته شدن منع نقل حدیث توسط عمربن عبدالعزیز 
یعنــی  گذرانــده،  قــرن دوم )هلالــی،1415 ق:228/1(  اول  در 
زمانــی کــه نقــل حدیــث توســط حکومــت ممنــوع بــوده اســت 
وشــیعیان مانند دیگر مذاهب برای حفظ ونشــر حدیث بســیار 
در خفقــان قــرار داشــتند ومجبــور بــه تقیــه بودنــد و نتیجــه این 
تقیــه حفظ ایشــان از گزنــد مخالفین بود وحتــی بعضی اوقات 
ســجایای اخلاقی موجب مدح آن‌ها می‌شــد. واز طرفی بعد از 
برداشته شدن منع نقل احادیث نیز باز هم شیعه در تنگنا بوده 
اســت ولــی نه به آن مقدار ســابق پس خود ایــن می‌تواند توجیه 
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3.3.2: نقل ابن ابی عمیر
کتاب  در ســه طریــق از چهــار طریق اســناد شــیخ طوســی بــه 
ســلیم، راوی جلیل القدر ابن ابی عمیر به واســطهٔ ابن اذینه از 
کرده‌اند )هلالی،1415 ق: 1 /208(.  کتاب ســلیم را نقل  ابان 
کــه در مــورد ابن ابی عمیر گروهی از رجالیان شــیعه  در حالــی 
کــه ابن ابی عمیر با واســطه از ایشــان نقل کرده  یانــی  حتــی راو
یشــه در کلام شــیخ طوســی دارد  باشــند را ثقه می‌دانند واین ر
که در مورد ابن ابی عمیر وصفوان بن یحیی و احمد بن محمد 
ابــی نصــر بزنطی می‌فرمایــد: لا یــروون ولا یرســلون الا عن ثقة 
که ابن ابی عمیر از ابان  )طوســی،1417 ق:154/1(. پس ایــن 
کرده اســت موجب  )حتــی با واســطه ابن اذینــه( نقل حدیث 
توثیــق وی می‌شــود چنانکــه میــرزا محمــد اســتر آبــادی؟ره؟ 
در منهــج المقــال ذیــل ابراهیــم بن عمــر بعد از ذکــر تضعیف 
ابراهیم توســط ابن غضائری و توثیق وی توســط شــیخ طوسی 
می‌فرمایــد »وقــد یؤید التوثیــق هنا روایة ابن أبــی عمیر عنه ولو 
عیسی«)اســترآبادی،1422  بــن  حمّــاد  وهــو  ســیما  بواســطة، 
کــردن ابن ابی  ق:339/1(؛ یعنــی میــرزای اســترآبادی روایت 
عمیر از ابراهیم بن عمر )هرچند با واسطه حماد باشد( را مؤید 

توثیق ایشان می‌داند.
البته در این روش توثیق نیز مانند بحث اکثار نقل ثقه مخالفینی 

وجود دارد و جواب همان است که در بحث قبل بیان شد.
کــه بــه هیــچ وجــه نمی‌تــوان بــه  از آنچــه گذشــت آشــکار شــد 
تضعیف‌هــای منقــول در مــورد ابان اعتنــا کرد چــه آنکه مرجع 
بسیاری از این تضعیف‌ها کلام ابن غضائری بود، در حالی که 
تحلیل تضعیف‌های رجالی ابن غضائری نزد بزرگان بیان شد؛ 
همچنیــن در موردکلام شــیخ طوســی نیــز احتمال‌های خلاف 
متعــددی بیان شــد از جمله امــکان وقوع تصحیــف وغیره که 
اعتماد به این تضعیف را ناممکن کرد پس از آن نیز اطمینان به 
وثاقت ابان توســط نظرات تحلیلی رجالیان متأخر وهم چنین 

ذیل توثیقات عام حاصل شد.
نتیجه

با عنایت نظر به مطالب بیان شده روشن شد که تضعیف‌های 
وارده بــه ابــان بــن ابــی عیــاش از طــرف اهــل ســنت بــدون پایه 
واســاس بــوده و از روس حــس نبــوده بلکه هدفی غیــر از غرض 
ورزی‌های مذهبی برای تخریب این شخصیت نداشته است 

کــه  )طوســی،1407 ق: 126/4( 27 حدیــث یافــت می‌شــود 
کــرده اســت و  عمربــن اذینــه از ابــان ابــی عیــاش نقــل روایــت 
هــم چنیــن احادیثــی بــا محتوایــی غیــر از ایــن روایــات نیــز در 
کــه همیــن ویژگــی را دارا هســتند  کتــب معتبــر موجــود اســت 
مانندروایــات الخصــال )ابــن بابویــه،1362 ش:51/1 و 139( 
وکمــال الدیــن )ابــن بابویــه،1395 ق:262/1 و 274( ومعانی 
)ابــن  الشــرایع  وعلــل  ق:394(   1403 بابویــه  )ابــن  الاخبــار 

بابویه،1385 ش:123/1(.
مرحــوم  کــه  اذینــه  عمربــن  ماننــد  شــخصی  می‌شــود  واضــح 
اصحابنــا  »شــیخ  می‌فرمایــد:  ایشــان  مــورد  در  نجاشــی؟ره؟ 
البصریین ووجههم« )نجاشی،1365 ش: 284( و شیخ طوسی 
)طوســی،  ورجــال  ق:324(   1420 )طوســی،  فهرســت  در  نیــز 
1373 ش:339( خــود بــه عنــوان ثقــه از اونــام می‌بــرد؛ بســیار 
بعیــد اســت بدون اعتقــاد به وثاقت ابــان ابی عیــاش این مقدار 

روایت از وی نقل کند.
این شــیوه از توثیق راوی که بوســیله اکثار نقــل روایات یک ثقه 
از راوی دیگــر صــورت می‌گیرد مــورد تأیید عده قابــل توجهی از 

متأخران است از جمله:
کثــار( مشــایخِ  روایــات از ســهل بن  کــه )إ شــیخ انصــاری؟ره؟ 
یــاد را از جملــه دلائــل توثیــق ســهل ذکــر می‌کنــد. )دزفولــی،  ز

1415 ق: 1 /71(.
وهم چنین صاحب جواهر؟ره؟ ذیل وثاقت ابراهیم بن هاشم؛ 
)إکثار( نقل کلینی؟ره؟ از ابراهیم بن هاشم را موید وثاقت وی 

می‌داند )نجفی،1404 ق: 336/2(.
آیة الله شبیری زنجانی؟حفظ؟ نیز مکرراً در کتاب نکاح این روش را 

کرده‌اند )شبیری،1409 ق: 2409/7 و 3940/11 و ...(. تأیید 
و محقــق بهبهانــی؟ره؟ نیــز در تعلیقــه اش بــر منهــج المقال از 
ایــن شــیوه برای توثیق ابــن ابی جید اســتفاده کرده‌اند )ابوعلی 

)محقق بهبهانی(،1416 ق:293/7(.
البته این نظر مخالفینی دارد_ و فارغ از این که به عقیده نگارش 
گر نیز روش توثیق بوسیله اکثار نقل ثقه روش صحیح و اطمینان 
آوری اســت_ ولی آنچه در این مقام مهم اســت اطمینانی است 
کــه از میــان مجمــوع ایــن دلیل و دیگر ادلــه ذکر شــده در مقاله بر 
وثاقت ابان بن ابی عیاش حاصل می‌شــود و این اطمینان برای 

توثیق کافی است.

کــردن  هــر چنــد ممکــن اســت علــت توقــف ایشــان )و نــه رد 
که در آخر بحث ابن غضائری به عنوان  روایات او( همان باشد 

مماشات بیان کردیم.
�تحلیل تأثیر نظرات اهل سنت بر شیعه

3.2: رجالیان متأخر و ابان
3.2.1: میرزامحمد استرآبادی؟ره؟ در منهج المقال می‌فرماید: 
من ریشــهٔ تضعیف ابان از ســمت اهل ســنت را تشیع وی می 

دانم )استرآبادی 1422 ق:1/ 195(
کلام  3.2.2: علامــه ســید محســن امیــن؟ره؟ نیــز می‌فرمایــد: 
کــه گفتــه ))قیــل کان لــه هــوی(( دلالــت بر  احمــد بــن حنبــل 
تشیع او می‌کند )همانطور که در نکته دوم از بخش دوم همین 
گیــری وحملهــی شــعبة  مقالــه بیــان شــد( ودر ادامــه ســخت 
بــر ابــان را نیز به علت تشــیع او می‌داند و اشــاره بــه این می‌کند 
کــه علــت مذمــت وقدح شــعبة بــه صراحــت خــودش مبنی بر 
ظــن اســت در حالی که ظن چیــزی از حق را آشــکار نمی‌کند. 

)امین،1403 ق: 103/2(
3.2.3: مولــی حیــدر شــیروانی؟ره؟ در مــورد ابان بــه این نکته 
اشاره می‌فرمایند که ابان در زمان امام سجاد؟ع؟ وامام باقر؟ع؟ 
وامــام صــادق؟ع؟ دائمــاً تظاهــر بــه نقل کتــاب ســلیم می‌کرد؛ 
مولــی حیــدر درادامــه ابــان را جــزو اصحــاب ثقــهٔ ایــن امامــان 
همام ذکر می‌کند. )به نقل از انصاری زنجانی در کتاب ســلیم 
)هلالــی،1415 ق:224/1 در آخــر رســاله خط نویس رســالة فی 

کیفیة استنباط الأحکام من الآثار فی زمن الغیبة(
3.2.4: آیــت الله ســید موســی شــبیری زنجانی؟حفظ؟ نیــز به چند 
دلیل به تبعیت از گروهی از متأخرین روایات ایشان را قبول می 

کننداز جمله آن دلائل می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- اعتماد به محدثان ثقه وبزرگی مانند صفار و ابن بابویه و ابن 

ولید که از ابان روایت نقل کرده‌اند.‌
- استقامت روایاتی که از او نقل شده

)الجامــع  ابــان  از  منقــول  روایــات  متــن  والایــی  و  بلنــدی   -
فی الرجال 11/1(

3.3. توثیق ابان با تمسک توثیقات عام
3.3.1: اکثار ثقه

کــه تنها  کنــکاش در منابــع روایی شــیعه ملاحظه می‌شــود  بــا 
کافی )کلینــی،1407 ق:44/1 و 46 و 62( وتهذیب  کتــب  در 

کلمهٔ تابعی و کلمهٔ بصــری نیز ربطی به  درعبــارت دوم وســوم، 
وثاقــت و یا جرح ابان ندارند؛ اما لفظ )ضعیف( درعبارت دوم 

می‌تواند در عدم وثاقت او تأثیر گذار باشد.
به همین دلیل نظرات بزرگان را در مورد این کلام بررسی می‌کنیم:
الشــیعة  دراعیــان  امیــن؟ره؟  محســن  ســید  علامــه  اول: 
می‌فرمایــد: ظاهر این اســت که منشــأ تضعیف شــیخ طوســی 
کلام ابــن غضائــری باشــد )امیــن، 1403 ق:103/2(؛ وایــن در 
حالــی اســت کــه وضعیــت کلام ابــن غضائــری در شــماره اول 

همین بخش بیان شد.
کشــف الأســتار ایــن  دوم: ســید صفائــی خوانســاری؟ره؟ در 
احتمــال را می‌دهد که علت تضعیف ابان نزد شــیخ طوســی، 

تضعیف اهل سنت باشد )کشف الأستار 30/2(.
ســوم: ســید موحــد ابطحــی؟ره؟ می‌فرماید بعید نیســت کلام 
شــیخ که فرموده‌اند )تابعیّ ضعیف( تصحیف )تابعیّ صغیر( 
باشــد یعنی با گذشت زمان ونســخه برداری‌های متعدد کلمه 
صغیــر به ضعیف تبدیل شــده و در ادامه مؤیّــدی نیز برای این 
احتمــال می‌آورنــد که بعضی از اهل ســنت او را از کبار تابعین 
نمی‌دانســته‌اند و ذهبی در مورد او گفته اســت: »تابعی صغیر« 
)موحــد ابطحــی،1417 ق:189/1( و )تابعــی صغیر( نمی‌تواند 

دلیل مذمت و عدم وثاقت وی باشد.
کنــون واضــح شــد کــه در مورد لفــظ )ضعیف( در کلام شــیخ  ا
کــه  دارد  وجــود  اعتنائــی  مــورد  احتمــالاتِ مخالــفِ  طوســی 
دلالــت بــر تضعیــف وی نمی‌کنند پــس نمی‌توان بــه این کلام 
کــرد و )اذا جــاء الاحتمال  شــیخ بــرای تضعیــف ابــان اســتناد 

بطل الاستدلال(.
3.1.3: رجال برقی

نام ابان بدون هیچ توضیحی در رجال برقی ذیل اصحاب امام 
سجاد؟ع؟ آورده شده. )برقی،1430 ق:71(

3.1.4: علامه حلی؟ره؟
علامــه می‌فرمایــد اقوی نزد مــن توقف در روایاتی اســت که ابان 
نقــل کــرده ودر ادامه به صراحت علــت توقفش را تضعیف ابن 

غضائری بیان می‌کند. )علامه حلی،1423 ق: 55(
در رد این نظر نیز بیانی که در شماره یک همین بخش حول ابن 
غضائری گذشــت کفایت می‌کند چون بازگشت توقف علامه 

به کلام ایشان است.
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هم چنین از بررسی نظرات متقدمین رجالی شیعه دلیل بدون 
خدشه‌ای بر تضعیف وی یافت نشد بلکه با کنار هم گذاشتن 
نظرات تحلیلی متأخرین و هم چنین بررســی وثاقت ابان ذیل 
توثیقات عام، اطمینان به وثاقت وی حاصل شــد و در نتیجه 

این توثیق، مهم‌ترین طریق کتاب سلیم تصحیح شد.
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مطرح است، بسیار جایگاه ویژه‌تری میابد.
کــردن بیــان نمــود،  فوایــد بســیاری را می‌تــوان بــرای مشــورت 
ازجملــه اســتفاده از فکــر دیگــران و توانایــی تصمیــم بهتــر، امــا 
که ســبب می‌شــود  حکمت دیگری نیز در مشــورت وجود دارد 
کــم معصوم باشــد و  در تصمیم‌هــای حکومتــی، ولــو اینکــه حا
نتیجه مشــورت را مضــر بداند، بازهم به مشــورت تن دهد. این 
گر  فایــده همان شــخصیت بخشــی به افــراد جامعه اســت که ا
نباشــد، به دلیل عدم همراهی جامعه، اصل نظام مورد تهدید 
قــرار خواهــد گرفت، فلــذا با توجه بــه مقدمه قبلی، حتمــاً باید 

موردتوجه حاکم اسلامی قرار بگیرد.
ســیره پیامبر اکرم؟ص؟ در جنگ احد و آیه شــریفه 159 از ســوره 

مبارکه آل‌عمران3 نیز دلیل دیگری برای این مسئله می‌باشند:
در جریان جنگ احد، نبی مکرم؟ص؟ علیرغم آنکه می‌دانستند 
جنــگ در داخــل شــهر، بهتر از جنگیدن در خارج شــهر اســت 
و روی نظــر مبارکشــان اصــرار هــم داشــتند، بازهــم بــرای حفظ 
شــخصیت جامعــه و روحیه شــهادت‌طلبی، درنهایــت به نظر 

شورا عمل نمودند4.
مسلمانان پس از جنگ از کرده خویش پشیمان شدند، تاجاییکه 
برخی گمان کردند اصل مشــورت کردن کار صحیحی نیست، 
امــا ازآنجایی‌کــه خداونــد متعال می‌دانســت که مشــورت فواید 
انکارناپذیر، علی‌الخصوص در زمان حکومت غیر معصوم دارد، 

مْر را نازل فرمود5.
َ ْ
در رد این فکر این غلط، آیه وَ شاوِرْهُمْ فِی ال

کــه در جریــان احــد و امامــت معصــوم جریــان  کــی  همــان ملا
داشــته اســت، در خصوص ولی‌فقیهی که معصوم نیســت نیز 

به‌طریق‌اولی جریان دارد.
3. انتخابات راهی برای مشورت

مــردم بــا انتخابــات، در حقیقــت به مشــورت با حاکم اســامی 
پرداخته‌انــد و متخصصیــن امر که موردنظرشــان هســت را برای 
کمک فکری و اجرایی به حاکم اســامی معرفی می‌کنند، البته 
حاکم اسلامی از افراد موردنظر خود نیز مشورت می‌گیرد و درنهایت 

تصمیمات مهم کشور گرفته می‌شود و به مرحله اجرا درمی‌آید.
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4. الصحیــح مــن ســیرة النبی الأعظــم ج 7 ص 91- 92؛ نقش ائمه در احیــای دین ج 1، 
ص 669-668

5. تفسیر نمونه، ج 3، ص 169-166

نتیجه:
بنا بر مقدماتی که ذکر شــد، حاکم اسلامی برای حفظ نظام که 
رسالت اصلی اوست و همچنین استفاده از فکر جمعی، باید 
برای امور مهم از متخصصین جامعه مشورت بگیرد و روند این 
مشورت گیری در جمهوری اسلامی، از طریق انتخابات است.
حاکم اسلامی برابر همان مصلحت حفظ نظام که از ادله اصل 
مشــورت محســوب می‌شــد تا جای امــکان نباید بــه مخالفت 
کنــد، ولــو این‌که بابــت این عدم  بــا افــراد منتخب مــردم اقدام 

مخالفت، هزینه هم پرداخت شود.
در خصوص مسائلی مانند برجام نیز ماجرا از همین قرار است، 
و نمی‌تــوان  نیســت  قابل‌چشم‌پوشــی  مــردم  رأی 24 میلیونــی 
به‌راحتی با مسئله مذاکرات مخالفت کرده و رهبری نظر خود را 
اعمال نماید، مگر مسائل اساسی‌تر پیش آید که آن‌ها اصل نظام را 
دچار تهدید کنند و ولی‌فقیه حکم حکومتی خود را جاری سازد.
در این شرایط رهبری به هدایت فکری جامعه مشغول می‌شود 
کــه مطابــق باعقــل و شــرع می‌دانــد  و ســعی می‌کنــد نظــری را 
نهادینه ســازد تا با بالا رفتن ســطح درک و توانایی آحاد جامعه 
برای تحلیل مســائلی از قبیل مذاکره و ســازش با آمریکا، ســند 
مختلــف  زمینه‌هــای  در  آن  امثــال  و   FATF موضــوع   ،2030
اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و ... هرکسی با انتخاب صحیح 
خــود در انتخابــات، متخصصیــن دارای صلاحیــت را بــرای 
مشــاوره تخصصی و اجــرای امور، در اختیار رهبــری قرار دهد و 

وظیفه شرعی و قانونی خود در قبال جامعه را ادا نماید.
پی‌نوشت:

اینکه برخی معتقدند باید برای مسائل مهم و تخصصی کشور، 
همه مردم نظر خود را اعلام نمایند، مخالف عقل ســیره عق لاو 
ســیره اهل‌بیت؟عهم؟ اســت؛ همان‌طور که در قضیه احد و سائر 
مســائل دیده می‌شود، مردم کســانی را برای ریاست قبیله خود 
انتخاب می‌کردند و نبی مکرم اســام؟ص؟، با آنان و اشــخاص 
صــاح  خــود  کــه  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  ماننــد  قابل‌اعتمــاد 
می‌دانســتند، بــه مشــورت می‌نشســتند. در حقیقت مشــورت 
گیری از عموم مردم به‌طور غیرمســتقیم صورت می‌گرفت، کما 
اینکــه مشــابه آن، در عصر حاضر با انتخابــات انجام می‌گیرد. 
اگرچه لازم به ذکر اســت نمی‌توان مدعی شــد که این دو روش و 

این دو شرایط کاملًا با یکدیگر منطبق‌اند. 

یاسین نوراهان�، پایه هفتم، دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کم‌وبیش شــنیده می‌شــود، مســئله دلیل عدم اعمال‌نظر مســتقیم   در محافل انقلابی 
ً
کــه در بدنــه جامعه و اخیرا یکــی از مهم‌تریــن مســائلی 

گاه بودند،  کشور است؛ به‌عنوان نمونه چرا مقام معظم رهبری بااینکه باعقل، نقل و تجربه قطعی، از عاقبت برجام آ رهبری در مسائل مهم 

کار را پیش ببرند و این‌همه هزینه به جمهوری اسلامی تحمیل شود؟ چرا به مسئولین اجازه دادند 

انتخابات، نماد بارز »و شاوِرهُم فی الأمر«

روشن شدن این مسئله مبتنی بر چند مقدمه است:
کم اسلامی 1. حفظ نظام؛‌ رسالت اصلی حا

به‌حکم عقل و همچنین با نگاهی به واقعیات جهان کنونی، کاملًا 
مشهود است که اصل وجود حکومت اسلامی بسیار مطلوب‌تر از 
حکومتی اســت که علنــاً خود را بی‌دین می‌دانــد؛ ولو اینکه این 
حکومت توسط ولی‌فقیه اداره نشود، زیرا بازهم فضا برای اجرای 
کــه در زمان  بســیاری از احــکام اســامی مهیاســت. همان‌گونه 
طاغوت نیز، اگرچه بسیاری از احکام تعطیل بود، اما درعین‌حال 
مردم دین‌دار برای دین‌داری خود، امکاناتی نیز داشتند. از همین 
رو بوده است که علمای زیادی، در دوران طاغوت که مقدمات 
ولایت‌فقیه ایجاد نشــده بود، علی‌الخصــوص در زمان‌هایی که 
حکام عنایت بیشتری به اسلام داشتند، به تقویت آن‌ها کمک 
می‌کرده‌انــد و گاهــی بــرای ایــن امــر مهم، تعابیــر بلنــدی در مورد 
کــه اگر این  شــخص شــاه بــه کار می‌برده‌اند؛ آن‌ها می‌دانســتند 
حکام فعلی با دسیسه دشمنان از بین بروند، ازآنجایی‌که قدرت 
ولی‌فقیــه بــه حد کافی نرســیده اســت تــا حکومــت جایگزین را 
تشکیل دهد، حتماً حکومتی به کار خواهد آمد که همان مقدار 
از احکام اجتماعی اســام نیز عملی نخواهد شــد؛ بنابراین باید 

برای حفظ اصل نظام1 تلاش نمود.
ایــن منطــق، همــان منطقــی اســت کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را بر 
آن داشــت تا حکومت به‌ظاهر اســامی زمــان خویش را تحمل 

1. نظام در اصطلاح حفظ نظام، مشترک لفظی است که در مورد نظام اجتماعی )فرائد 
الاصــول، ج 1، ص 196؛ کفایه الاصول، ص 313، المکاســب و البیع )للمیرزا النائینی( 
ج 1، ص 42(، کیان اسلام )کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه، الغراء، ج 4، ص 412؛ 
الســرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، ص 4( و حکومت سیاســی به کار می‌رود، در این 

نوشته مقصود از نظام، نظام سیاسی است.

کرده و حاضر نشود با دشمنان هم‌پیمان شده و به مبارزه علیه 
حکومت اقدام نماید.

بنابراین اگر درزمانی، حکومت به دســت حاکم عادل بود، همه 
کــم -به‌طریق‌اولی- باید برای حفظ اصل نظام  مردم ازجمله حا
تمــام تــاش خــود را به کاربندنــد، ولو اینکــه بابــت آن هزینه هم 
بپردازد؛ وجه آن نیز ترجیح فواید حاصل از اصل وجود حکومت 
بر هزینه‌های پرداختی است. در زمان کنونی، این فواید در عرصه 
فرهنگــی و دینــی کاملًا مشــهود اســت. اگرچــه امــروزه ایرادهای 
فرهنگــی فراوانی وجود دارد، اما به‌هیچ‌عنوان قابل‌مقایســه با آن 
مشکلاتی که حکومت طاغوت با فرض وجود فضای مجازی و 
ماهواره و ... به وجود می‌آورد نیست. جشن‌های بزرگ آن‌چنانی 
مثل جشــن شــیراز، مراکز فساد قانونی، رفتار علنی ســردمداران و 

وابستگانشان در زمینه‌های اخلاقی و... شاهد این مدعاست.
بــن بســت‌های روحــی و شــخصیتی موجــود در غرب و شــرق، 
کــم بــر جامعــه و مســئولین،  گــر فکــر حا کــه ا نشــانگر آن اســت 
اسلامی نباشد چه خسارات جبران‌ناپذیری به بار خواهد آمد.

درهرحــال حفظ نظام سیاســی اســام، از واجبات قطعیِ دین 
اســت که فتوای فقهای بســیاری نیز بر آن دلالت دارد2 و حاکم 

اسلامی باید حفظ آن را در رأس وظایف خود بداند.
2.  اهمیت مشورت در اسلام

کید  مشــورت کــردن در امــور، یکــی از ارکانــی اســت که مــورد تأ
همیشگی اسلام بوده و عقل و نقل بر آن دلالت دارند.

بشــری،  زندگــی  مختلــف  جنبه‌هــای  در  مســئله  ایــن 
علی‌الخصــوص زندگی اجتماعی کلان که در قالب حکومت 

2. تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 75؛ صراط النجاه )المحشی للخوئی(، ج 2، ص 462

دلیل عدم اعمال‌نظر مستقیم رهبری در برخی تصمیمات مشکل‌ساز
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]آن‌هــم[  شــما،  صــوت  و  صــدا  می‌گیریــد، 
درحالی‌که همه می‌دانند شــما یک جوان شیعه 
هســتید و در یــک مــورد قرآنــی نفــر اول هســتید و 
یــد، خیلــی تأثیــر بزرگــی در  جایــگاه ممتــازی دار
که مثــل یک غبار  زدودن آن اتهام‌هــای تاریخــی 
در جلــوی دیدگان مســلمان‌ها نقش بســته و جا 

گرفته است، دارد.
 ۱۵ میلیــون،   ۱۰ گــر  ا شــیعه  کشــور  یــک  حــالا 
میلیون، کمتر یا بیشتر حافظ قرآن داشته باشد، 
این چه عظمتی ایجاد می‌کند! ما باید به‌عنوان 
یک تعصب و هدف بزرگ و یک هدف انقلابی 
کنیم. امروز این نشــانه‌گذاری مقام  آن را دنبــال 
معظــم رهبــری ]تربیــت ۱۰ میلیون حافــظ قرآن[ 
فقــط یــک چهارچــوب دینــی نــدارد، بلکه یک 
وظیفه انقلابی دارد و مســئولین ما، مدیران ما و 
که جایگاه‌ها را کسب می‌کنند، این‌ها  کســانی 
گــر حافــظ قــرآن باشــند و قــاری قــرآن باشــند،  ا
چــه عطــری و چــه زیبایی‌هایــی را می‌توانند در 
کنند؛  سراســر دنیا از جمهوری اســامی منتشــر 
که مســئله تفســیر قــرآن هم امــروز به  همان‌طــور 

کشــور ما رســیده  گیــری و فراوانــی بالایــی در  فرا
اســت و الحمــدالله ایــران در تفاســیر موضوعــی 
جدیدِ تخصصیِ مبنایی در بحث قرآن ســرآمد 
اســت و امــروز خیلی جاها به‌عنــوان یک مرجع 

اساسی موردتوجه است.
تبدیل‌شــدن ایــران به‌عنــوان یــک حــوزه علمــی 
اســت،  گیــر، خیلــی مســئله اساســی  فرا قرآنــی 
لــذا مــا به‌عنــوان یــک وظیفــه شــیعی و به‌عنوان 
دفــاع از تشــیع و به‌عنــوان زدودن ایــن اتهــام غیر 
صحیــح از چهره شــیعه در بحــث تحریف قرآن 
و مباحــث دیگــر، هــر چه بحــث قرآنی را توســعه 

دهیم، ارزشمند است.
کشــور، وقتــی این  خــدا می‌دانــد مــا در خــارج از 
جوان‌هــای قــاری را می‌آورنــد )مثــل چنــد وقــت 
کــه قــراء ایرانــی را به بوســنی و کشــورهای  پیــش 
کردیــم؛ ]البته[ نه برای مســابقه،  مختلــف اعزام 
بلکه برای این‌که در مساجد بخوانند(، خصوصاً 
ایــن قاری‌های خردســال، مــا بــال درمی‌آوردیم و 
احســاس افتخــار می‌کردیم. ایــن کار به‌اندازه ۲۰ 
ســال تلاش شــبانه‌روزی ما و هزینه کرد فرهنگی 
ما، ارزش داشــت و اثر جدی و بالایی گذاشــت. 
لــذا ایــن کار را نبایــد دســت‌کم گرفــت. ایــن کار 
کار انقلابی و یــک وظیفه دینی  را به‌عنــوان یــک 

باید توسعه داد1.
خواسته‌های قلبی سردار

مهدی صدفی، هم‌رزم دوران دفاع مقدس حاج 
قاســم ســلیمانی، پیرامون آخرین دیدار او با این 

شهید بزرگوار، این‌طور نقل می‌کند:
خردادمــاه 98، ســاعت 10:30 و در بیــت الزهراء 
؟سها؟ قرار بود با ایشــان دیداری داشــته باشــم. آن 
ساخت‌وســاز  حــال  در  بیت‌الزهــراء؟سها؟  زمــان 

و کار بنایی بود.
وقتــی وارد بیت‌الزهــراء؟سها؟ شــدم، حــاج قاســم 
و  ســاختمانی  مصالــح  همــان  بیــن  به‌تنهایــی 

1. خبرگزاری تسنیم

ما در خارج از 
کشور، وقتی 

این 
جوان‌های 

قاری را 
می‌آورند 

 این 
ً
خصوصا

قاری‌های 
خردسال، ما 

بال 
درمی‌آوردیم

مهدی زاهدپویا�، پایه دوم، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

«1؛ این آیه به‌خوبی نشان‌دهنده این  عًا مِنْ خَشْیةِ الَلّ یتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ
َ
رَأ

َ
یٰ جَبَلٍ ل

َ
قُرْآنَ عَل

ْ
ذَا ال نَا هَٰ

ْ
نْزَل

َ
وْ أ

َ
 »ل

که هرکسی و هر قلبی، تحمل درک آن عظمت را ندارد. کبر، عظمتی دارد  که ثقل ا امر است 

بــه  عمــل  رســول؟ص؟،  حضــرت  معجــزه  بی‌نظیــر  بزرگــی  ایــن  درک  اصلــی  شــرایط  از  یکــی  البتــه   

گــر عمــل بــه قــرآن در زندگــی آن‌ها مشــهود  کریــم رادارنــد، ا کــه ادعــای فهــم حقیقــی قــرآن  کســانی  دســتورات آن اســت. درواقــع 

کذب ادعای این شخص رسید. نباشد، می‌توان به 

گرفتند و به دســتورات آن چنگ زدند. هنگامی‌که زندگی این  کتاب آســمانی انس  که با این  کســانی هســتند  در مقابل این دســته، 

که به هدف خلقت  کســانی هستند  افراد بررســی شــود، عمل به قرآن در لحظه‌لحظه حیات طیبه این افراد دیده می‌شــود. این‌ها 

رسیدند و برای دیدار معشوق، پرپر زدند؛ مانند سردار شهید حاج قاسم سلیمانی...!

1. سوره مبارکه حشر آیه 21

سردار قرآنی

رفع اتهام از چهره تشیع
شهید قاســم ســلیمانی، در پانزدهمین 
کــه در  نشســت تخصصــی شــورای عالــی قــرآن 
شــب 22 بهمن ســال 97 و در بیــت الزهراء؟سها؟ 
کرمان برگزار شد، خطاب به قاریان قرآن فرمودند:
موضــوعِ فعالیت‌هــای قرآنــی فلســفه‌ای دارد. 
حــال  در  شــیعه  عاَلــم  کــه  امــروز  فضــای  در 
یــک نهضــت و یــک رســتاخیز جدیــد اســت 
یــک رســتاخیز اســامی  بــه همــراه خــودش  و 

کــرده  ایجــاد  را  وســیع‌تری  مــوج  و  بزرگ‌تــری 
ایــن  در  و[  اســت  واردشــده  ]اتهامــی  اســت، 
کــه می‌توانــد ایــن اتهام  وضعیــت، آن چیــزی 
و  بزدایــد  شــیعه  از  را  یخــی  تار ناجوانمردانــه 
چیزهــای  کنــد،  نمایــان  را  شــیعه  حقیقــت 
که از یک مرکزیت شیعه در عالم  قرآنی اســت 
منتشــر شــود؛ حالا این چه چاپ قرآن باشــد، 

چه حفظ قرآن باشــد، چه قرائت قرآن.
قــرار  بین‌المللــی  مجمــع  یــک  در  شــما  وقتــی 

روایتی از زندگی قرآنی حاج قاسم

فلسفه 
فعالیت‌های 
قرآنی زدودن 
اتهامات 
ناجوان‌مردانه 
تاریخی از 
شیعه است

مقام امین | شماره هفتم . ماه رمضان و شوّال 1442 |  91 90  | شماره هفتم . ماه رمضان و شوّال 1442 | مقام امین

بعد بصیرتی/ مکتب حاج‌قاسم 



داربســت‌ها نشســته بــود و منتظر من بــود. بعد از 
گفــت: »بیت‌الزهــراء؟سها؟ در  احوالپرســی بــه من 
حال آماده شــدن اســت، اما من دلــم می‌خواهد 
ایــن مکان به‌عنوان یک مرکز فرهنگی، مذهبی و 

اسلامی تبدیل شود.«
اهل‌بیــت  مجالــس  اینجــا  »در  گفــت:  بعــد   
؟عهم؟ برگــزار می‌شــود و خــوب اســت، اما بحث 
قرآنــی مهجــور مانــده و مــن دلــم می‌خواهــد در 
قــرآن، جلســات  تفســیر  و  آمــوزش  مــکان  ایــن 
قرآنــی و جلســات موعظــه نیــز برگــزار شــود«. در 
حقیقــت حاج قاســم در این دیدار، خواســته‌ها 
و مطالبات قلبی خودش را در مورد بیت‌الزهراء 

؟سها؟ به من گفت2. 
از  دیگــر  خاطــره‌ای  در  همچنیــن 

شهید نقل‌شده است:
ثــارالله، در هنــگام  ســربازی در مهدیــه لشــکر 
رعایــت  را  ادب  ســخنرانی،  رســمی  مراســم 
می‌کــرد.  صحبــت  و  نشســته  بــد  نکــرده، 
صــدا  را  او  جلســه  از  بعــد  ســلیمانی  ســردار 
و  بــود  لشــکر  فرمانــده  او  باوجوداینکــه  و  کــرد 
او  بــه  بنویســد،  اضافه‌خدمــت  می‌توانســت 
بــود و  گفــت: »بــرادرم عزیــزم، جلســه رســمی 
که مؤدب ننشستی  ســخنرانی از تهران داشتم 
و نظــم را رعایــت نکــردی. در مقابــل اشــتباه 
و  کــردی  را حفــظ  قــرآن   30 جــزء  گــر  ا کارت، 
کــردم و دیــدم حفظی، با شــما  آمــدی، ســؤال 
بی‌حســاب می‌شــویم و در غیر ایــن صورت با 

شــما برخورد انضباطی می‌کنم.«3
آرامش قرآن در وسط طوفان

ــق خاطــر شــهید ســلیمانی بــه 
ّ
گــر پیرامــون تعل ا

کتاب قرآن، کمی دقت شود، می‌توان نمونه‌های 
کتــاب  ایــن  بــا  ایشــان  گرفتــن  انــس  از  یــادی  ز

2. روزنامه دنیای اقتصاد

3. پایگاه خبری صاحب نیوز

آسمانی را یافت؛
به‌عنــوان نمونــه، ســردار حــاج باقــری در برنامــه 

تلویزیونی »عصر مقاومت« گفت:
حاج قاســم یــک قرآنی داشــت )در حــال حاضر 
بــا همــان  قــرآن از طــرف خانــواده ایشــان،  ایــن 
دست‌نوشــته‌های خــود حــاج قاســم در دســت 
چاپ اســت تا در اختیار عموم مردم قرار بگیرد( 
که وقتی با آن قرآن می‌خواند، اگر چیزی به ذهنش 
می‌رسید، همان‌جا و در همان قرآن می‌نوشت.

و  دوســتان  از  شــهریاری،  ابراهیــم  همچنیــن 
هم‌رزمان ســردار ســلیمانی، از عشق و علاقه وافر 

سردار دل‌ها به قرآن کریم می‌گوید:
ســردار ســلیمانی روی قــرآن کریــم تســلط خوبی 
داشــت. مــا در جاده‌هــا که با ماشــین می‌رفتیم، 
حتــی در زمان‌هایــی که در بحــران و ناامنی‌های 
شــدیدی بودیــم و هرلحظــه احتمال ترور ایشــان 
کامل و خیلی  می‌رفت، حاج قاســم با اطمینان 
راحت روی صندلی عقب ماشــین می‌نشســت 
و قرآن حفظ می‌کرد. صلوات می‌فرســتاد و سوره 

حشر را می‌خواند4.
کــه  ایــن شــهید عزیــز، از همــان فرصت‌هایــی 
در جاده‌هــا داشــتند، آن‌قــدر به‌خوبــی اســتفاده 
را  قــرآن  از  یــادی  ز بخــش  توانســتند  کــه  کردنــد 
در  به‌طوری‌کــه  کننــد؛  حفــظ  همان‌طــوری 

خاطره‌ای نقل‌شده است که:
 ایشــان در یک روســتایی، سرزده آمد به جلسه 
کرد  قرآن. مثل بقیه نشســت یک‌گوشــه و شروع 
بــه خوانــدن، آن‌هــم از حفظ. پرســیدم: »شــما 
بااین‌همــه مشــغله چطــور فرصــت حفــظ قرآن 
فاصلــهٔ  مأموریت‌هــا  »در  گفــت:  داشــتید؟«. 
و  می‌نشــینم  عقــب  را  شــهرها  بیــن 

قرآن می‌خوانم«5. 

4. صداوســیمای جمهــوری اســامی )شــبکه تلویزیونــی اســتانی 
اصفهان(

5. کتاب »رفیق خوشبخت ما« )انتشارات زائر رضوی(.

در 
مأموریت‌ها 
فاصلهٔ بین 
شهرها را 
عقب 
می‌نشینم و 
قرآن 
می‌خوانم
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بعد بصیرتی/ مکتب حاج‌قاسم 



زمان؟عج؟ با بی‌حجابی نمی‌سازد و بی‌اساس 
کــه )دل آدم پــاک باشــد و ...(  بــودن ایــن ادعــا 

می‌توانیم از قیاس زیر بهره‌گیری نماییم.
گر همسرتان ادعای علاقه  بیان قیاس و تشبیه: ا
یاد به شــمارا داشــته باشــد و در عیــن این ادعا  ز
کنــد آیــا این  بــه خواســته‌های شــما بی‌توجهــی 

ادعا را می‌پذیرید
از امتیازات مهم این روش، ســهولت فهم و ارائه 

کوتاه‌ترین زمان ممکن است. در 
انواع مقایسه:

1- مقایسه با اجزا دیگر دین:
بــرای مثــال شــخصی می‌گویــد: درکجــای قــرآن 

که ط لابر مرد حرام است؟ آمده است 
در پاسخ می‌گوییم: نماز می‌خوانی؟

 - می‌گوید: بله.
سؤال می‌کنیم: چند رکعت می‌خوانی؟

- می‌گوید: دو رکعت
ســؤال می‌کنیــم: کجــای قــرآن آمــده اســت نماز 
صبــح دو رکعت اســت. خیلی از قســمت‌های 
که در قرآن نیامــده اما از طرق دیگر  دین هســت 

احکام آن به ما رسیده است.
ســخنان  و  حــالات  بــا  مقایســه   -2

مخاطب در موقعیت دیگر
یــادی دارید و  مثــال: وقتی به شــخصی علاقــه ز
که  بــرای شــما ارزش بســیار بالایــی دارد، زمانی 

کــه در شــماره‌های ســابق از  همان‌طــور 
این نشــریه بیان شــد، تدویــن یک منبر 
کــه به جهت یــادآوری  روشــمند مراحلــی دارنــد 

مجدداً آن را تکرار می‌کنیم.
مراحل تدوین یک منبر روشمند عبارت‌اند از:

1( عنوان سازی برای موضوع منبر
2( بهره‌گیری از فنون جذاب سازی کلام

3( اقناع اندیشه )+پرورش کلام(
4( رفتارسازی

5( پرورش احساس
گریزها و ذکر مصیبت  )6

درگذشته دو مرحله ابتدایی از مراحل شش‌گانه 
فــوق را به‌صورت کامل بیان کردیم و وارد مرحله 
ســوم شدیم. در مرحله ســوم که از گام‌های مهم 
در تدوین منبر محســوب می‌شود، درصدد بیان 
راهکارهایــی جهــت ارائــه محتــوای اصلی منبر 
کــه بتوانــد مــا را در ارائــه  هســتیم. راهکارهایــی 

جذاب و شیوای کلام کمک نماید.
و  بررســی  و  نقــد  روش  کامــل  تبییــن  از  بعــد 
مقایســه  روش  بــه  آن،  عملــی  شــیوه‌هایی 

و تشبیه می‌رسیم.
تعریف روش مقایسه:

مقایسه بین یک امر پذیرفته‌شده نزد مخاطب و 
که فرد در آن مورد قانع نشده است. امری 

 برای مثال برای اثبات این ادعا که عشق به امام 

منبر جذاب 5
گام چهارم: رفتارسازی

سیدحسن فاتحی�، طلبه پایه هفتم، دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که هریک  کارآمد و جذاب لازم است مراحلی با دقت و ظرافت بالا طی شود. مراحلی   برای تدوین یک منبر 

همانند قسمتی از یک جورچین می‌تواند نقش مهمی در کارآمدی نهایی منبر داشته باشد و درصورتی‌که حتی 

یک قسمت از آن با دقت صورت نگیرد می‌تواند ثمره کل قسمت‌های دیگر را تحت تأثیر خود قرار بدهد.

در حضــورش هســتی تمــام توجــه خــود را بــه او 
می‌دهید و لحظه‌ای از او غفلت نمی‌کنید.

حال چگونه است، ما که ادعای علاقه و محبت 
یــم امــا در نمــاز زمانی که در پیشــگاه  خــدا را دار
یــم کم‌توجــه هســتیم. کدام‌یک از  الهــی قــرار دار
که انتظار زمان ملاقات با محبوب  ما همان‌طور 

خود راداریم در انتظار نماز به سر می‌بریم.
خارجــی  نمونه‌هــای  بــا  مقایســه   -3

یا اشیاء پیرامونی
ســراغ  بــه  بیشــتر  شــیطان  چــرا   :1 مثــال 

افراد باایمان می‌آید؟
خانــه‌ای  ســراغ  ســرقت  بــرای  دزد  پاســخ: 
قیمتــی وجــود  امــوال  و  آن طــا  کــه در  مــی‌رود 

کاهدان. دارد نه به 
مثــال 2: ایمــان انســان مثــل موبایــل انســان نیاز 
کارآمدی نداره. شــارژ  بــه شــارژ داره وگرنه دیگــه 

ایمان‌های ما همان نماز است.
نکات مهم در بهره‌گیری از این روش

1( پرورش مناسب طرفین تشبیه
2( ترسیم دقیق نقطه ارتباط طرفین تشبیه

گرفتــن از مخاطــب در مــورد مشــبه‌به  3( اقــرار 
تشــبیه  تأثیرگــذاری  کــردن  مقایســه  ســپس  و 

را بالاتر می‌برد.
بــا  تــا  شــود  توجــه  تشــبیه  دیگــر  ابعــاد  بــه   )4

مقصود متناقض نباشد.
نگــه‌داری  گاوصنــدوق  در  طــا  مثــال:  بــرای 
که ارزشمند است باید  می‌شــود بنابراین زن هم 

حجاب داشته باشد.
قــرار  ویتریــن  در  را  طــا  متناقــض:  دیگــر  وجــه 

می‌دهند تا همه ببیند بنابراین ...
تعامل مصنوعی

طــرف  دو  میــان  فرضــی  اســت  گفت‌وگویــی 
ســخنرانی که توســط ســخنران برای رفع سؤالات 

احتمالی مخاطب اجرا می‌شود.
بــا توجــه به این‌کــه در ســخنرانی، تعامــلِ واقعی 

میــان ســخنران و مخاطــب وجــود نــدارد. بــرای 
این‌کــه مخاطــب از مــا فاصلــه نگیــرد و احیانــاً 
که در طی بحث برایش ایجاد می‌گردد  سؤالاتی 
بی‌پاسخ نماند بهتر است از این روش در خلال 

بحث استفاده شود.
این روش می‌تواند تا حد بســیار زیادی جاذبه‌ها 
که همان  و نقطهٔ قوت اصلی روش کلاس داری 

تعاملی بودن آن است را پوشش دهد.
بنابرایــن باید از زبان مخاطب ســؤال ذهنی او را 

کرد و سپس به پاسخ آن پرداخت. مطرح 
برای مثال: احتمال می‌دهیم در ذهن مخاطب 

که چرا اسلام با شادی مخالف است؟ آمده 
این سؤال او را به نحو ذیل مطرح می‌کنیم:

 ممکــن اســت کســی از جمع شــما ســؤال کند: 
حاج‌آقا، مگر اسلام دین فطرت نیست.

-بله همین‌طور است.
مگر شادی جزو نیازهای ابتدایی انسان نیست؟

-بله همین‌طور است.
پس چرا اســام با موســیقی مخالف است؟ چرا 

موسیقی را حرام می‌داند؟
یــم.  پرســش می‌پرداز ایــن  پاســخ  بــه  اینجــا  در 
)پاســخ دادن بــه این ســؤال هم می‌توانــد به نحو 

تعاملی صورت گیرد.(
مثال 2: شاید از خدا سؤال کنید چرا رابطه دختر 
و پسر آزاد نباشد؟ در جواب خدا می‌فرمایند: ...
مثال 3: شــاید شــما با برخی برادران اهل سنت 
کرده باشــید. ممکن است از شما سؤال  برخورد 
کننــد چــرا نمازتــان را روی مهــر می‌خوانیــد؟ در 

پاسخ می‌گوییم ...
نکتــه بســیار مهــم در تعامل مصنوعی این اســت 
که تعامل مصنوعی با یک پرسش تمام نمی‌شود 

بلکه باید چند رفت‌وآمد داشته باشد.
ممکن اســت در یک تعامل مصنوعی مجموعاً 
ده بار ســؤال پیرامون یک موضوع رفت‌وآمد شود 

تا نتیجه و مطلوب نهایی حاصل شود. 

 تعامل 
مصنوعی

گفت‌وگویی 
است فرضی 
میان دو طرف 
سخنرانی 
که توسط 
سخنران برای 
رفع سؤالات 
احتمالی 
مخاطب اجرا 
می‌شود

تعامل 
مصنوعی با 
یک پرسش 

تمام 
نمی‌شود 

بلکه باید 
چند 

رفت‌وآمد 
داشته باشد
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بعد مهارتی / فن خطابه



حســن خــدا،  جــال  و  جمــال  آیینــهٔ 
مبهوت ذات اقدس حق، زابتدا، حســن
ســر تــا بــه پــا تجلــی نــور هُــدی، حســن
پــا تا به ســر حقیقت در حق فنا، حســن
ستُ« سراسر »بلی«، حسن

َ
ل

َ
در پاسخ »ا

مهرش کنار چشمهٔ چشمش روان شده
شــده آتش‌فشــان  ریکــهٔ 

َ
ا کــرم،  کــوه 

کانْ« ۱ شده
َ
کُنْ، ف »حکمش مدار دایره 

کران شــده کــران تا  خِجلــت‌زده ســپهر، 
بر ســفره‌اش نشســته امیر و گدا، حســن

محبــوس عشــق و پادشــه فتحِ بــاب، تو!
تــو! الکتــاب،  مُّ 

ُ
ا آیــهٔ  ســوره  بــه  ســوره 

تــو! مســتجاب،  ادعیــهٔ  راز  و  رمــز  ای 
کس را نکــرده‌ای پسِ این در، جواب، تو!
دســتی ز مــا بگیر، شــه ذوالعطا! حســن!

عشق تو بود و چشم و شراب طهوری‌ات
نــوری‌ات آفــاق  جذبــهٔ  گرفــت  را  مــا 
با این دلم چه‌ها که نکرده‌ست دوری‌ات
کــوه صبــر! جان به فــدای صبوری‌ات ای 
کز صبر توست قائمه، دین خدا، حسن!

گــزاف بود گرم به لافِ  کــه خصــم،  آن دم 
صلــح تــو ذوالفقــار بــرون از غــاف بــود
کین در مصاف بود کآنگونه با دورویی و   
دیــن بی تو زخم خــوردهٔ صد انحراف بود
حســن! کربــا،  آینــهٔ  بــود  تــو  صلــح 

1 و 2. مرحوم آیت‌الله غروی اصفهانی )مفتقر(

ک درش بــه فــرق شــهان تــاج افتخــار خــا
کــردگار خلــق،  ایــن  از  تبــارک‌الله  گویــد 
تابــدار زلــف  آن  و  بدیــدم  او  روی  چــون 
هــار«۲

ّ
النَ وَ   

َ
یــل

َ
الل ــقَ 

َ
خَل ــذی 

َّ
بِال »آمَنْــتُ 

ســید، زکی، تقــی و امین، مجتبی، حســن

شــکن در  ســیه‌زلفِ  دام  بــه  دل  افتــاده 
کــز عطــر او رســیده نصیبــی بــه هــر خُتَــن
ما را چه جای صحبت از آن شــاه پُر مِحَن
کــو بر دلش نشســته دو صــد داغ در وطن
کــوی »یا حســن!« وِرد لــب غریــب بــه هر 

کش حرم بکش نقاش جان! به صفحهٔ خا
دســتی بــرآر و خــط عــدم روی غــم بکــش
پشــت فلک ز حُســن حرم نیــز خم بکش
ک به درب حریمش خَدَم بکش

َ
خیــل مَل

کن اســت در اوجِ سما، حسن هرچند سا

ــمْ یــزَل
َ
مســت شــراب جــامِ ازل، شــاه ل

نامــش هــزار مرتبــه »احلــی مِنَ العَسَــل«
جمــل بــا  شــیر  معرکــهٔ  شــیرِ  شمشــیرِ 
الجَبَــل ــی 

َ
إل وا  فِــرُّ

َ
ف بانــگِ  دوبــاره  خیــزَد 

حســن اشــقیا،  معرکــهٔ  بــه  نَهَــد  پــا  تــا 

او را جمال طلعت شمسش زبانزد است
مــه‌رو، کشــیده‌ابرو و گیســو مُجَعّد اســت
در بُهــت رفتــه عالــم و آدم مُــردّد اســت
کاحمد حسن وَ یا حسن آیا محمّد است؟
یــا مجتبی محمّــد! و یا مصطفی حســن!

نبــی! فاطمــه،  علــی،  دیــدگان  نــور  ای 
لبالبــی! زهــرا،  و  حیــدر  و  مصطفــی  کــز 
شــبی شــود  پیــدا  تــو  روی  آفتــاب  گــر 
مذهبــی هیــچ  دگــر  مبــاد  تــو  مهــر  جــز 
آیینه‌ای به آیتِ شــمس‌الضّحی، حسن!

شه ذو العطاء

کمال‌زارع�، پایه  امیر حسین 
پنجــم، طلبــه حــوزه علمیه 
آیــت الله حق‌شــناس؟ره؟ 

)امین الدوله - فیلسوف الدوله( 



الله فرجه بشوی. ارادتمند تخاوری 94/6/24«
این‌قــدر ایــن نوشــته‌های کوتــاه برای بچه‌هــا اثرگــذار و مهم بود 
کــه هر وقــت برگه‌ها پخش می‌شــد همه منتظــرش بودند، همه 

منتظر. بودند ببینند این بار چه برایشان نوشته‌شده است.
آخر سال هم هرکسی یک تحقیقی باید ارائه می‌داد، یادم هست 
کــه من طور خاصــی مطلبم را ارائه دادم، چــون خیلی کلاس را 
دوست داشتم مفصل برای تحقیقم وقت گذاشته بودم و کلی 
نوشته بودم، اما حیفم می‌آمد همین‌طور خشک‌وخالی حاصل 
تلاشم را بدهم دست بقیه، خلاصه روز ارائه فقط از جمع سؤال 
پرســیدم و بــه خیال خــودم انگیــزه دادم برای مطالعــه مطلبم، 

یعنی کلًا هیچ ارائه‌ای ندادم عملًا!
بچه باید رأی می‌دادند تا نفر برتر معلوم شود و از دست حاج‌آقا 
جایــزه بگیرد، اتفاقاً مــن رتبه آوردم، فکر کنم اول یا دوم شــدم، 
هرکســی رتبه می‌آورد از کتاب‌هایی که حاج‌آقا روی میز چیده 
بودند یکی را برمی‌داشــت، من مجموعه ســه‌جلدی اخلاق در 
که  قرآن آقای مصباح را برداشــتم و هنوز هم دارم، یادم هســت 
نفــرات بعــدی چشمشــان بــه آن کتاب بــود و کلــی آرزوی خیر 

_بخوانید لعن و نفرین - نثارم کردند.
یک جای دیگر هم حاج‌آقا در خاطرات من نقش بسته است، 
شــب ســیاه پوشان فیلســوف اســت و منبر حاج‌آقا تخاوری در 
هیئــت طلبگی، از جلســات خوبی اســت کــه در بین طلبه‌ها 

بودن، حال و هوای عجیبی به آن می‌دهد.
هییعععیی

بگذریم
الان که قم هســتم و از فیــض حاج‌آقا محروم، دیگر نمی‌توانم با 
ایشان تا محل نمازشان قدم بزنم و از هر دری سؤالاتم را بپرسم، 
کار در شــورای مدرســه و...  تبلیــغ،  روایــات، درس،  مــورد  در 
راســتی چقدر برای ازدواج راهنمایی‌ام کردند، از اولین کسانی 

که ماجرا را بهشان گفته بودم ایشان بودند.
کــه آن ســال‌ها به قــدر ظرفیتمــان به  ســالهای ســال، توشــه‌ای 
برکــت انس با روایات و مقاتل کســب کرده‌ایم به کارمان آمده و 
به کارمان خواهد آمد، اما افســوس فراوان که چرا نشــد آن کارها 
را ادامه بدهیم، آرزو دارم زودتر حاج‌آقا ســامتی خودشــان را به 
کــه خیــر  کاری بــه مــا بســپارند  دســت بیاورنــد و بازهــم یــک 

ما در آن است... 

اما ماجرا از این هم قدیمی‌تر است، اصلًا من از پنج سال حوزه، 
سه سالش را با او کلاس داشتم، سال آخر که استادمان نبودند، 
ســال قبلش را هم از خودشــان اجازه گرفتم که نیایم، دلیلش را 
هم برای خودشان گفتم و اتفاقاً خودشان هم گفتند نیا، بماند.
اما بین این ســه ســال، ســال اولش شــنیدنی‌تر بود، مــا آمده‌ایم 
نــه  می‌فهمیــم،  درســت  را  درس‌هــا  نــه  گیج‌وویــج،  حــوزه، 
کســی  خیلــی بلدیــم چطــور درس‌هــای حــوزه را بخوانیــم، نــه 

تحویلمان می‌گیرد، نه هیچ
خــب ماهــم طبیعتــاً حوصلــه این‌همــه خوانــدن را نداشــتیم، 

مخصوصاً اینکه رفقایمان خیلی با ما فاصله داشتند.
امــا یــک درس را می‌خوانــدم، خــوب هــم می‌خوانــدم، وقت 
هــم می‌گذاشــتم، یادم هســت بــه خاطر آن درس، خاموشــی 
کتــاب معــاد  امین‌الدولــه را هــم دور مــی‌زدم، یــادم هســت 
کتــاب  کلــی از  شــهید دســتغیب را بایــد می‌خواندیــم و مــن 
صبــح  نمــاز  تــا  یــک  ســاعت  از  »او«:  کلاس  خاطــر  بــه  را 
مســئول  کــه  بعدهــا  کــه  بمانــد  خوانــدم.  امیــن  یک‌گوشــه 
خاموشــی شــدم، تمام ســوراخ ســنبه‌های امین را بلد بودم و 
کجاهــا می‌رفتم و  که  لــذا نطــق بچه‌ها را می‌کشــیدم، بمانــد 

که نمی‌کردم. چه‌کارها 
یــادش بــه خیــر، ســال اول بــا »او« کلــی کتــاب شــهید مطهری 
خواندیــم، خلاصــه کردیــم و حتــی دســتور داده بــود، بــا یکی از 
رفقای خوش‌فکر مباحثه هم بکنیم. هنوز خلاصه‌هایش رادارم، 
مثــل بچــه دبســتانی‌ها بــا چندرنگ خــودکار می‌نوشتمشــان و 
بــاورم نمی‌شــود آن‌هــا خــط من هســتند، چــون خــط اصلی‌ام 

نستعلیق خرچنگی است.
در کنار آن خلاصه‌ها، خودم هم می‌نوشــتم، به شــهید مطهری 
که  اشــکال می‌کردم و از دیگران نکته می‌نوشــتم و ... هنوز هم 
هنوز است این کار را دوست دارم، خیلی از مطالب شیخ را که 
تقریر می‌کنم همین‌طور می‌نویســم و خودم لذت می‌برم، شاید 
اثــر همــان جمــات پر از مهری اســت کــه »او« بعــد از تصحیح 
تقریرهایمان می‌نوشــت؛ چقدر انگیزه مــی‌داد به ما مخصوصاً 
به من. برادرانه و دلسوزانه می‌نوشت و در آن امید و انگیزه موج 

می‌زد. یکی‌شان این بود:
»بســیار عالی، از خواندن بعضی از نکات خلاصه شــما لذت 
بــردم، با تلاش و اخــاص می‌توانی یار خــاص امام زمان عجل 

فیلســوف می‌نشســتم در حجــره 3 _حجــره خودمــان مزین بود 
بــه نــام سیدالشــهدا و مــن ایــن را بــه فــال نیــک گرفتــه بــودم_ و 
کار می‌کــردم و بــرای خــودم  گریــزش  ســاعت‌ها روی روضــه و 

روضه‌ای می‌گرفتم.
طالــب  مــن  شــد،  شــروع  کــه  مطالعــات  جدیــد  دور  بعدهــا 
ماجــرا بــودم، شــش صبــح هــم کــه جلســات را در مــدرس زیــر 
ســاعت فیلســوف برگزار می‌کردیم می‌آمدم، اصلًا خودم شــب 
کلــی حاجــت، بســاط صبحانــه را فراهــم می‌کــردم  قبلــش بــا 

تا جلسه پا بگیرد.
و او خــودش هــم می‌آمد، شــش صبح وســط زمســتان بــرای ما 
کــه حجــر‌ه دار بودیــم هم ســخت بود، جه برســد اینکــه از خانه 

بیاید، اما او می‌آمد.
حاصل آن جلســات، چندین جزوه شــد بانام فابک للحســین 
کــه البتــه بیشــتر زحمتــش بــرای خــود حاج‌آقــا بــود، یک ســال 
هــم بــرای ده شــب منبــر محــرم مطلــب جمــع کردیــم. حاج‌آقا 
کید داشــتند و می‌گفتند بــرای اینکه  همیشــه روی اخــاص تأ
کارمان مقبول اهل‌بیت؟ع؟ واقع شــود، هرروز ولو درراه، زیارت 
عاشــورا صــد لعــن و صد ســام بخوانیــد، حتی لعن و ســام را 
آن‌طور که اجازه داده‌اند کوتاه‌تر بگویید، خودشــان هم همیشه 
تسبیحشــان دستشــان بود و به گفته خود عمــل می‌کرد. حتی 
قرار گذاشته بودیم دوشنبه یا سه‌شنبه‌ها به شرطی که به درس 

لطمه نزند روزه‌بگیریم.
همیشــه اصــرار داشــتند که ایــن جزوه را بــدون اسم‌ورســم بین 
همه مبلغین و مداحان پخش‌کنیم و می‌فرمودند: »خودشان با 

ما حساب می‌کنند.«

چند روز پیش داشــتم دست‌نوشــته‌های دو ســه سال 
اول طلبگــی‌ام را مــرور می‌کــردم، ناگهان یک دســته از 
یــادی که از  کــرد »روایات ز مطالــب توجهــم را به خودش جلب 

اصول کافی جمع‌آوری کرده بودم«
این‌ها همان روایاتی است که چند سال پیش باراهنمایی‌هایش 
می‌خواندیم و من با شــوق ذوق، قســمت‌هایی را جدا می‌کردم 
برای خودم. این را از خودشان یاد گرفته بودم، »او« نیز هر کتابی 
که می‌خواندیم، به قول خودشان روایات نابش را جدا می‌کردند 
و بعــد از اتمام کتاب، فایلــش را به بقیه می‌دادند، چقدر وقت 
می‌گذاشــت برای تایپش و با چه شــور و شــوقی همه را با پرینتر 

شخصی‌شان چاپ می‌کردند.
چنــد روز پیش شــنیدم خودشــان و خانواده محترمشــان دچار 
گر در آســتانه روز معلم از »او« ننویسم،  بیماری شــده‌اند، دیدم ا

خسارت زده خواهم بود.
اباعبــدالله  بــه  را  تــو  معرفــت  و  عشــق  کــه  کســی  ارزش 

بیشتر کند چیست؟
کامــل  کتــاب  کافــی را خواندیــم، بــاب سیدالشــهدا از  اصــول 
الزیارات را خواندیم، چقدر روایت از قســمت امام حســین؟ع؟ 

بحار را خواندیم و ...
یادش به خیر شروع تمام این‌ها با جلسات مقتل خوانی بود.

خودشان سفره‌دار می‌شدند، می‌رفتیم منزلشان و هرکسی قبل 
جلســه یکــی دوتا مقتــل را می‌خوانــد، روضه‌های نابــش را جدا 
می‌کــرد و با گریز در جلســه می‌گفت، عجب جلســه باصفایی 

بود. من دوتا مقتل را همان سال برای خودم خریدم.
در  کــه  شــب‌هایی  چــه  جلســه،  آن  خاطــر  بــه  هســت  یــادم 

کلاس محبوب
استاد مخلص و دوست‌داشتنی
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یک‌ســاله  ســفر  از  ــم 
ّ
معل روز  وقتــی  کودکــی،  از 

اســتقبالش  بــه  شــوق‌وذوق  بــا  بازمی‌گشــت، 
می‌رفتیــم. شــعرها و دکلمه‌هــا و متن‌هایی از ســر محبّت برای 
مانمــان می‌خواندیــم؛ بــه قــواره بضاعتمــان هدایایــی بــه 

ّ
معل

ایشــان می‌دادیــم و در کلاس بــرای زحمــات فراوانشــان از آن‌ها 
تشکّری ناچیز می‌کردیم.

امــا حقیقــت این اســت که پــای گذاشــتن در میدان ســخن از 
اســتاد و جایــگاه او، از رهگــذر کلمات ناقص و افــکار نارس از 
سبک‌ســری اســت و چگونه نباشــد که گوی ســبقت را در این 
م ربوده اســت و 

ّ
ــی الله علیه و آله و ســل

ّ
میــدان، نبــیّ مکــرّم صل

ی یدَیک 
َ
نْ یهْدِی الُلَّه عَل

َ َ
که: …ل گشــوده  غنچه لب به ســخن 

مْسُ مِنْ مَشَارِقِهَا 
َ

یهِ الشّ
َ
عَتْ عَل

َ
ا طَل ک مِمَّ

َ
عَبْداً مِنْ عِبَادِهِ خَیرٌ ل

عَالِمُ 
ْ
بِهَا1 و امیرالمؤمنین علیه الســام می‌فرمودند: وَ ال ی مَغَارِ

َ
إِل

م 
ّ
غَازِی فِــی سَــبِیلِ اللَّه2. معل

ْ
قَائِــمِ ال

ْ
ائِــمِ ال جْــراً مِــنَ الصَّ

َ
عْظَــمُ أ

َ
أ

راهــروی مســیری اســت کــه انبیــاء در آن گام نهاده‌انــد3؛ کافل 
ایتــام آل محمّــد علیهــم الســام اســت4 و افضل از هفتــاد هزار 

1.  مصباح الشریعه ص 199

2.  ‌ کافی، ج 1، ص 37

نْبِیاء، کافی، ج 1، ص 32
َ ْ
مَاءَ وَرَثَةُ ال

َ
عُل

ْ
 ال

َ
3.  إِنّ

تُک  جُــلُ کنْتَ- هِمَّ قِیامَةِ نِعْمَ الرَّ
ْ
عَابِدِ یــوْمَ ال

ْ
 لِل

ُ
 عَلِــی بْنُ مُوسَــی الرِّضَا؟ع؟: یقَال

َ
4.  قَــال

اسِ خَیرَهُ  ی النَّ
َ
اضَ عَل

َ
ف

َ
فَقِیهَ مَــنْ أ

ْ
 ال

َ
 إِنّ

َ
ل

َ
ةَ أ جَنَّ

ْ
ادْخُلِ ال

َ
ذَاتُ نَفْسِــک وَ کفَیــتَ مَئُونَتَــک ف

ی وَ 
َ
هُمْ رِضْوَانَ الِلَّه تَعَال

َ
لَ ل ی وَ حَصَّ

َ
یهِمْ نِعَمَ جِنَانِ الِلَّه تَعَال

َ
رَ عَل

َّ
عْدَائِهِــمْ وَ وَف

َ
هُــمْ مِــنْ أ

َ
نْقَذ

َ
وَ أ

ی  یهِمْ وَ مُوَالِیهِمْ قِفْ حَتَّ هَادِی لِضُعَفَاءِ مُحِبِّ
ْ
دٍ ال یتَامِ آلِ مُحَمَّ

َ
کافِلُ لِ

ْ
یهَا ال

َ
فَقِیهِ یا أ

ْ
 لِل

ُ
یقَال

 
ً
 وَ فِئَاما

ً
 وَ فِئَاما

ً
ةَ مَعَــهُ فِئَاما جَنَّ

ْ
یدْخِلُ ال

َ
یقِفُ ف

َ
مَ مِنْک ف

َّ
وْ تَعَل

َ
 عَنْک أ

َ
خَذ

َ
تَشْــفَعَ لِــکلِّ مَــنْ أ

 
َ

خَذ
َ
نْ أ  عَنْهُ وَ عَمَّ

َ
خَذ

َ
ــنْ أ وا عَمَّ

ُ
خَذ

َ
ومَهُ وَ أ

ُ
وا عَنْهُ عُل

ُ
خَذ

َ
ذِینَ أ

َّ
 وَ هُــمُ ال

ً
 عَشْــرا

َ
ــی قَال »3« حَتَّ

تَین. احتجاج، ج 1، ص 17
َ
مَنْزِل

ْ
انْظُرُوا کمْ صُرِفَ مَا بَینَ ال

َ
قِیامَةِ ف

ْ
ی یوْمِ ال

َ
 عَنْهُ إِل

َ
خَذ

َ
نْ أ عَمَّ

عابد5. به راستی چگونه می‌توان درباره او سخن گفت؟
چگونه می‌توان از کســی گفت که ســرمایه جوانی و عمر خود را 
کرده است؟ مگر واژه‌ها می‌توانند  در راه هدایت دیگران صرف 

آب شدن لطیف شمع را توصیف کنند؟
کــه دیگــری را با همه ســختی  چگونــه می‌تــوان از کســی گفت 
در خیمــه حمایــت خــود جــای می‌دهــد؟ مگــر گرمــای بال‌وپر 

پرندگان به کلام می‌آید؟
چگونه می‌توان از کســی گفت که درراه رشد دیگران، از راحت 

خود می‌گذرد؟ مگر شوق باغبان را می‌توان به تصویر کشید؟
)اگرچــه  آموخته‌ایــم  ادب  و  علــم  و  دیــن  از  آنچــه  هــر  مــا 
برنداشــته  دریاهایتــان  از  جرعــه‌ای  جــز  کوچکمــان  ظــرف 

است(، از شما داریم.
عقــل و ادب می‌گویــد در پیشــگاهتان بایــد مهــر خاموشــی بــه 
لــب زد و زبــان در کام کشــید و به تهی‌دســتی اقرار کــرد؛ اما دل 
کــه کلام تمــام شــود. می‌خواهــد ولو به ســیاه کردن  نمی‌گــذارد 
صفحــه محبّتش را اظهار کند. بگذارید از همان کلیشــه‌های 

قدیم استفاده کنم و بگویم:
قدر استاد نکو دانستن. /. حیف استاد به من یاد نداد

م عزیزم! روز 
ّ
بگذارید مثل قبل‌ها ســاده و کودکانــه بگویم: "معل

شــما مبــارک". از هــر نظــر خود را مدیون شــما می‌بینم و شــما را 
محبوب خود. چیزی برای گفتن نیســت جز این که دوســتتان 

داریم و ممنونتان هستیم. سایه‌تان مستدام. 

فَ عَابِدٍ. کافی، ج 1، ص 33
ْ
ل
َ
ضَلُ مِنْ سَبْعِینَ أ

ْ
ف

َ
مِهِ أ

ْ
5.  عَالِمٌ ینْتَفَعُ بِعِل

یــس می‌کننــد،  بعضــی اســاتید مبحثشــان را بــه بهتریــن شــکل تدر
کنــار تدریس بــا اخلاقشــان هــم درس می‌دهند،  بعضــی اســاتید در 

بعضی اساتید هم هستند که می‌شود از آن‌ها زندگی کردن را آموخت،
رفتارشــان، راه رفتنشــان، نشســت و برخواستشــان و ... اصلًا همه اعمالشان 

وجه تربیتی دارد؛ البته شرطش این است که خودت را متربی ببینی ...
پایه یک بود، انگار وارد بهشت شده بودم، اصلًا طلبه پایه اول حس می‌کند در 

آغوش امام عصر ؟عج؟ است.
حــالا پایــه یک به نیمه‌اش رســیده بود، قرار بود یک‌ترم ســربازیمان را در قالب 

امتحان عرضه کنیم.
از همــان ابتدای ســال حس عجیبی داشــتم، مدام یک ســؤال ذهنــم را درگیر 

خود کرده بود، من کجا و اینجا کجا؟!!
هرچه بیشتر جلو می‌رفت و می‌رود بیشتر به عدم لیاقت خودم برای قرار گرفتن 

در این نهاد مقدس پی می‌بردم ...
دومین یا ســومین امتحان بود که ظهر در مســجد امین الدوله جلســه عمومی 
برگزار شــد، حاج اقا زرین پر مثل همیشــه شــروع به صحبت کردند و اصلًا در 

حال خودم نبودم، اما یک جمله ایشان تیر خلاصی بود بر پیکره افکارم ...
کارنامتون رو پیشــکش امام زمان  »بچه‌هــا، ایــن ترم قرار بزاریــن با امام زمــان، 

کنین، سعی کنین امام زمان رو خوشحال کنین ...«
من کجا و خوشحال کردن امام زمان؟ انگار قضیه خیلی جدی‌تر از این حرف‌ها 
بــود؛ تا غروب آفتاب تنهایی روی پشــت‌بام مســجد که مشــرف‌به امامــزاده بود 
نشسته بودم و سعی می‌کردم با درس خواندن سرم را گرم‌کنم اما دیگر نمی‌شد ...
آرام پایین آمدم تا به سراغ کسی بروم که تا آن لحظه سعی می‌کردم خودم را به 

معنای واقعی کلمه در معرض تربیتش قرار بدهم و هنوز هم ...
وارد مســجد شــدم، به‌طرف گوشــه راست مســجد رفتم، جایی که همیشه او 
می‌نشست؛ مثل اجل معلق بالای سرش رسیدم و گفتم: استاد حالم بده ...

_ چرا؟ برو درستو بخون دنبال بهونه نگرد ...
نشستم و کمی جدی‌تر گفتم: واقعاً چرا اینجام؟ 
شــباهت من بــه آدمای ایــن جا چیــه؟؟ اونا منو 
نمیشناسن، من که خودم خودمو می‌شناسم ...

_ اینا حقه‌های شیطونه... 
اســتاد،  حرفاســت  ایــن  از  جدی‌تــر  قضیــه   _
واقعــاً چجــوری من قــراره با نمــره‌ام امــام زمانم رو 
کنــم؟ مگــه الکیــه؟ اصــن میدونین  خوشــحال 
کیا تونســتن  معنــای این حرف چیــه؟ میدونین 

امام زمان خودشونو خوشحال کنن؟
بــه  عمــل  اینکــه  اونــم  میدونــم،  چیــزو  منــی   _
کــه باشــه امــام زمــان رو  وظیفــه، هــر وظیفــه‌ای 

خوشحال میکنه ...
هــر دو  رفــت،  گوشــیش  اســتاد ســمت  دســت 
ساکت نشسته بودیم، یک فایل صوتی رو پخش 
کــرد و هندزفــری رو بــه دســتم داد؛ صــدا صدای 

مرحوم صفایی حائری بود:
»از ما توقع زیاده، ما خودمون رو حقیر گرفتیم، من 
گاهــی می‌بینم بازی‌های نفس ما این اســت که 
خودمون رو کم می‌کنیم تا بار تکیلفمون رو زمین 
بگذاریم، خودمون رو حقیر نگیریم هر کدوممون 
باید نور چشــم ولیمون باشــیم و در روایت اســت 
کسی که برای این معنا از تکالیفش چشم پوشی 

کنه خدا مبتلاش میکنه ...«
آروم هندزفــری رو زمین گذاشــتم؛ دســت اســتاد 

سمت کاغذ رفت و روی کاغذ نوشت:
خوار دیوار گلستانم که از بی حاصلی

می‌کشم خجلت ز اوج اعتبار خویشتن ...
حــال  بــود،  داده  جــواب  شفابخشــش  نســخه 
می‌فهمیدم از کجا ضربه می‌خورم، آرام صمدیه 

را برداشتم و همانجا شروع کردم ...
چند وقت بعد نمرات معلوم شــد، بیســت شده 

بودم، تنها کسی که بیست شده بود ...
ممنون استاد سید مهدی لواسانی 

تنها کسی که بیست شد معلم عزیز، روز شما مبارک!
یک مشورت کوتاه و مؤثر از استاد ظرف کوچک ما و جرعه نوشی از دریای بی‌کران
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دو ماه گذشته 
در یک نگاه

محمــود زریــن پر مدیر محترم حوزه از ســاعت 1 تــا 3 بامداد در 
مسجد امین دوله )مسجد شب‌زنده‌دارها( برگزار می‌شود.

مســجد امین‌الدولــه از قدیم‌الایــام بــه مســجد شــب‌زنده‌داران 
کــه از دیرباز برنامــهٔ مناجــات خوانی  معــروف بــوده اســت، چرا
ســحر توســط علمــاء و بزرگانــی هــم چــون آیــت‌الله شــاه‌آبادی، 
اقاشــیخ محمدحســین زاهد، آقــای میر هادی در این مســجد 

به پا بوده است.
5. چاپ نســخه نخســت از نشــریه تخصص ادبیات عرب به 
نام لســان امین. نشــریه لســان امین نشــریه تخصصــی ادبیات 
کــه توســط طــاب مقطع ســیکل حــوزه علمیــه آیت‌الله  اســت 
حق‌شــناس تهیه‌شــده اســت مطالــب ایــن نشــریه به‌صــورت 
که هرکدام  کلی به دودســته توزیعی و تولیدی تقســیم می‌شــود 
گــون و متنوعی دارد این نشــریه بــا تیمی کاملًا  شــاخه‌های گونا
مســتقل از تیم مقام امین، متشــکل از دوســتان مقطع ســیکل 

مدرسه به ثمر نشسته است.
که ذکــر آن در ماه رمضان  6. از مهم‌تریــن برنامه‌های مدرســه 
خالی از لطف نیست، شرکت تعداد قابل‌توجهی از دوستان 
کــه ثمــره آن،  یــم اســت  کر در برنامــه حفــظ یک‌ســاله قــرآن 
چهــار  طــی  در  حافــظ  طلبــه  قبولــی  قابــل  تعــداد  تحویــل 

ماه آینده است. 

1. از برنامه‌هــای برگزارشــده در مــاه شــعبان می‌تــوان بــه برنامــه 
مناجات شعبانیه و احیاء شب نیمه شعبان اشاره کرد؛ مراسم 
ســخنرانی و مناجــات شــعبانیه بــه مدت 30 شــب بــا رعایت 
پروتکل¬ها در مســجد امین‌الدوله برگزار شد و از طریق فضای 

مجازی نیز در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.
صــورت  شــعبان  مــاه  در  کــه  فعالیت‌هایــی  دیگــر  از   .2
گــذاری بود؛ ایــن برنامه به  پذیرفــت، جشــن تلبــس و عمامه 
صــورت مشــترک بیــن دو حــوزه علمیــه آیــت‌الله مجتهــدی و 
آیــت‌الله حق‌شــناس در روز نیمــه شــعبان و در حــوزه آیت‌الله 
مجموعــاً  باشــکوه،  برنامــه  ایــن  در  شــد؛  برگــزار  مجتهــدی 
18 نفــر از طــاب ایــن دو مجموعــه توســط تولیــت محتــرم، 
بــه  حجت‌الاسلام‌والمســلمین میرهاشــم حســینی، ملبــس 

لباس مقدس روحانیت شدند.
3. در ایــام مــاه مبــارک رمضــان محفــل انــس بــا قــرآن و عترت 
کــه مشــترک بین دو حــوزه علمیه آیــت‌الله مجتهــدی و آیت‌الله 
حق‌شناس برگزار می‌شود، از ساعت 9 تا 10، به‌صورت مجازی 
و بــا ســخنرانی حجت‌الاســام والمســلمین ســید میرهاشــم 

حسینی برقرار است.
4.در شب‌های ماه مبارک رمضان مراسم سخنرانی و مناجات 
حجت‌الاسلام‌والمســلمین  توســط  ثمالــی  ابوحمــزه  خوانــی 

محمدحسین لشگری�، پایه پنجم معاونت اجرایی 

حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - 

فیلسوف الدوله(

گزارشــی از اهــم فعالیت‌هــای حــوزه  در ایــن بخــش 

علمیه آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ در یک ماه اخیر به طور خلاصه بیان می‌شود.
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گزارش



که برای تحلیل جامع و صحیح بســیار ضروری اســت. این بخش  بررســی یک واقعه از ابعاد مختلف، زوایای جدیدی از آن را برای انســان نمایان می‌کند 

کنند. کرده و درنهایت دیدگاه خود را پیرامون آن بیان  گزاره مدنظر را پردازش  کرده‌اند به‌صورت موجز و دقیق  که سعی  از نشریه با نظراتی همراه است 
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تازه‌ها

m_ghani..     .  1h@   محمد غنیان

h... .  9h@     حسین حق‌شناس

mahmoh@     محمدمهدی محمدی

m.nouri      9h@     محمد نوری

zora. .  11h@     محمد حسین زورقی

rahmat...  .  6h@     عبدالله رحمت‌نژاد

se.. .  8h@     سید محمد‌امین محتشمی

مشارکت حداکثری برای دولت جوان 
حزب‌اللهی

سالهاســت به جهانیان گفته‌اند که نباید 
برای قوی شــدن خدا را در معادلات داخل 
کرد. طبیعی اســت که در این نگاه جایی 

برای مهدی موعود عج نیســت. رحمت خدا 
بر حاج قاســم که در عرصه‌های استراتژیک 
نظامــی در ایــن معادلهٔ حتمی تردید جهانی 
ایجــاد کــرد و رحمت خدا بر آن رئیس دولتی 
که این معادله را در ادارهٔ کلان کشــورها بر 

هم بزند.

تاریخ بار ها و بارها نشون داده که می‌تونه 
تکرار بشه

مهم اینه که ما تکَرار نکنیم

مهم ترین اقدام ملت برای شروع گام دوم 
انقلاب

یکی از توصیه‌های اسلام #عبرت_گیری از 
گذشته است؛ کاش از رأی‌های گذشتمون 
درس بگیریم و به کسی #رأی_بدیم که...

#انتخابات

پیامبر خدا ص:
هر کس مردی را از میان گروهی به کار 

گمارد و بین آن‌ها خداپسندتر از او باشد، 
به خدا و رسول او و مؤمنان #خیانت کرده 

است.
اگر در انتخاب کردن افراد در انتخابات دقت 

نشود و به سبب دلایل واهی و بدون 
پشتوانه عقلی و شرعی و حتی گاهی به 
سبب غرض‌ورزی‌ها فردی انتخاب شود که 

بهتر از آن نیز در جامعه موجود باشد، آن 
شخص نه‌تنها به جامعه مظلوم دینی خیانت 

کرده بلکه باید جوابگوی خدا و رسول و 
مؤمنین نیز باشد.

#انتخابات_1400 اولین آزمون قرن جدید 
برای مردم در عبرت گرفتن یا تکَرار اشتباه 

گذشته

			hussain.nasiri133@     حسین نصیری                     .     6h

َ لمَْ یک مُغَیرًا نعِْمَةً أنَْعَمَهَا عَلیَٰ قَوْمٍ حَتَّیٰ یغَیرُوا مَا بأِنَْفُسِهِمْ )انفال ۳۵( لکِ بأَِنَّ اللَّ ذَٰ
خدا تضمین نداده کشور همیشه سالم بمونه آگه خودت نخوای و انتخاب درست نکنی اوضاع 

بدتر و بدتر میشه

گودرزی mehran.godarzi     .  16h@     مهران 

کسانی که در #سقیفه شرکت کردند و باعث شدند کسی غیر از امیرالمؤمنین علیه 
السلام خلیفه مسلمین شود، همه مشکلات و انحرافات بوجود آمده برای مسلمین 

جهان به پای آن‌ها هم نوشته می‌شود.
اگر کسی هم در #انتخابات بدون تحقیق و حجت شرعی به شخصی که اهلش نیست 

#رأی بدهد در همه #مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... دخیل است و باید 
#پاسخگو باشد.

تَکرار یا تغییر؟
حجت شرعی برای انتخاب



1 - بنــا بــه روایــت امــام صــادق؟ع؟ هــر کس چهــار خصلت در او باشــد خداونــد توفیق توبه بــه او می‌دهــد، کدام‌یک از گزینه‌هــای زیر جز 
آن خصلت‌ها نیست؟

2. صدق 				   1. کمک به مظلوم
4. شکر 				   3. حسن خلق

2 -مهم‌ترین شاخصهٔ فردی که قرار است به‌عنوان نامزد انتخاباتی انتخاب شود کدام است؟

کار جهادی  2. اهل  				   1. متخصص اقتصاد
4. هیچ‌کدام 				   3. متخصص فرهنگ

3 - سرمایه مقامات اخرویه و رأس المال تجارت آخرت چیست؟

2. نیکی و بر به دیگران 					    1. اخلاص
4. ورع 					    3. تقوا

4 - راه مبارزه با ظلم را باید از کجا یاد گرفت؟

2. قرآن 				   1. کلام اهل‌بیت ع
گزینه اول و دوم  .4 				   3. تجربه و امتحان

5 - کدام یک از آداب لازمه قرائت قرآن محسوب نمی شود؟

2. صوت زیبا 					    1. اخلاص
4. تطبیق آیات 					    3. تفکر

« اشاره به اهمیت چه موضوعی دارد؟
ً
6 - روایت: »العامل علی غیر بصیره کالسائر علی غیرالطریق لایزیده سرعة السیر الا بعدا

2. اهل سیر و سلوک بودن 				   1. اهل عمل بودن
4. اهمیت برنامه‌ریزی 				   3.بصیرت داشتن

7 - محسور به چه معناست؟

2. کسی که حصر شده است 			  1. کسی که حسر شده است.
4. کسی که از انفاق زیاد، بی‌پول شده است 			  3. کسی که گرفتارشده است

8 -کدام مورد از ویژگی های برنامه صحیح نیست؟

2. متنوع باشد 				   1. جامع باشد
4. تمام وقت شخص را پر نکند 			  3. زمان بندی شده باشد

مسابقه شماره 6
بــه  رقمــی  هشــت  عــدد  یــک  صــورت  بــه  را  خــود  پاســخ 

همــراه نــام و شــماره تلفــن همــراه بــرای »مقام امین« ارســال 

کنیــد. یــا اســکن  بــرای ارســال بارکــد روبــرو را لمــس  کنیــد. 

http://eitaa.com/Magham_Amin
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